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 راهنمای نگارش مقاله
 :اهداف و حوزة جذب مقالات

پردازد و هدد  از انتشدار آن   می نقد و تحلیلهای روشمند و علمیمرتبط با و تخصصی به موضوعات عمومی « نقد و نظریه ادبی»دوفصلنامة تخصصی 
نوین پژوهشدگران در ایدن حدوزه    نقادانه و های گوناگون و چاپ دستاوردهای هاز جنب ایهای ادبی و بینارشتهپیرامون نظریهمطالعه، تحقیق و شناخت 

 است.
آوردهدای حدوزه   مدرور دسدت  اسدت،  ادبدی   هدای نظریده مبتندی بدر متدون و     مدا  کده عمو  انتقادیقلمرو پژوهشی این نشریه علاوه بر مطالعات 

 ها و موضوعات زیر مدنظر این دوفصلنامه خواهد بود:به حوزهتحقیقات مرتبط نیز هست.  پردازی و نقد؛ و معرفی بزرگان این حوزهنظریه
 ادبیات(.   و ادبی نظریة و فلسفه) ادبی هاینظریه متدولوژیک و شناختیمعرفت -فلسفی هایِپشتوانه و هاپیشینه دربارة مطالعه .1
 نظریه(. فرا) هانظریه بکةدرش جایگاهشان و آنها گیریشکل گفتمانی و پارادایمی هایزمینه و ادبی هاینظریه معرفی .2
 شناسی(.گفتمان) ادبی نظریة و نقد رواج و گیریشکل بر حاکم هایگفتمان انتقادی بررسی .3
 فرانقد(.) ایران در نظریه و نقد هایوکلیشه موضوعه اصول بازنگری .4
 متدولوژی(. و مبانی شناخت) ایران در ادبی مطالعات بر تأکید با ایرشتهمیان و چندمنظری نقد سازوکارهای و مبانی تنقیح .5
 ترمینولوژی(.) ایران در ادبی نظریة و نقد اصطلاحات و مفاهیم سرنوشت شناسیآسیب .6
 ها.نظریه شارحان و پردازاننظریه قلم به متون انضمامی و عینی نقد برتر هاینمونه معرفی .7
 آنها. کاربرد ایهمحدودیت و هاقابلیت بیان و شده شناخته کمتر یا جدید هاینظریه معرفی .8
 آنها. هایگزاره و هاداده کردن تئوریزه و سازیمفهوم و متون بازخوانی .9
 .جدید و قدیم متون و آثار انضمامی و روشمند . نقد11

   است.های مطالعاتی و پژوهشی این نشریه در نظر گرفته شدهاز اهم مسائل و حوزهعناوین مطرح شده، 
 

 :های نویسندهضابطه
 )گان( کامل باشد )به فارسی و انگلیسی(.ام خانوادگی نویسندهنام و ن. 1
علمی، گروه آموزشی، نام دانشدکده، دانشدگاه و شدهر محدل دانشدگاه نویسدنده)گان( مشدخب شدود )بده فارسدی و            ةمیزان تحصیلات، رتب. 2

   انگلیسی(.

، ندام تمدامی   در سدامانه مسدؤول موظدف اسدت در هنگدام ثبدت مقالده       نویسدندة   .دمقاله معرفدی گدرد  دار مکاتبات و عهدهل ؤونویسندة مس. 3
 شود(.م می)مکاتبات مجله فقط با نویسندة مسؤول انجا نویسندگان مقاله و مشخصات و پست الکترونیکی آنان را نیز درج نماید.

 نوشته شود. )گان(لکترونیکی نویسندهآدرس ا. 4
 تلفن همراه آورده شود. ةمارآدرس کامل پستی به همراه ذکر کدپستی، و ش. 5

 زمان در مجلة دیگری در حال بررسی باشد.منتشر شده یا به صورت هم . مقالة ارسال شده برای مجله نباید قبلا 6
 :های مقالهضابطه
گیدری و فهرسدت   یجده نت های مشخبّ،مقدمّه، متن اصلی در قالب عنوان ، واژگان کلیدی،فارسی و انگلیسی چکیدة عنوان، مقاله باید شامل . 1

 .منابع باشد
 عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد )به فارسی و انگلیسی(.. 2

 کلمه تجاوز نکند(. 8111 ازباشد ) A4صفحة  21حداکثر در مقاله . 3

 )به فارسی و انگلیسی(. باشد.کلمه  211و حداکثر  151چکیده مقاله حداقل . 4

 . )به فارسی و انگلیسی(.باشد واژه 5و حداکثر  3کلیدی حداقل  گانواژ. 5
 تایپ شود. 11فونت  Calibri و متون انگلیسی با قلم 13فونت  B Nazanin مقاله با قلم. متن 6

 تایپ شود. 9فونت   Calibri و متون انگلیسی 11فونت  B Nazanin . پاورقی با قلم7

 باشد. یمترسانت 1. فاصلة سطر 8

 ن اعداد محورهای نمودارها به فارسی درج شوند.ها و همچنیجدول. تمامی اعداد داخل 9

گونه است که بلافاصله بعد از اسم افراد، سال انتشار اثدر و شدمارة صدفحة آن در داخدل پرانتدز درج گدردد.       . نحوة ارجاع در داخل مقاله بدین11
: 1392فحه در داخل پرانتز ذکر شدود. مانندد: )ربیعدی،    ( و یا بعد از نقل مطالب، نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شمارة ص25: 1351مثلا : )
25  .) 

 . شددوندبددا افددزودن )الددف( و )ب( در کنددار سددال انتشددار، مشددخب       در صددورت تعدددد منددابع از یددک نویسددنده در یددک سددال،        -
 (.151: ب1349عنایت، (، )14الف: 1349مانند:  )عنایت، 

 امه، گزارش روزنامه، تارنما و...( باید بصورت الفبایی مرتب شوند.ن)اعم از کتاب، مقاله، پایان. نحوة نوشتن منابع 11

نام خانوادگی نویسندة کتاب، حر  اول نام نویسندة کتاب. سال انتشار. نام کتداب )بصدورت ایتالیدک(، ندام شدهر: ندام مکدان         برای کتاب:
 انتشار.

)بصدورت   ندام مجلده  )داخدل گیومده(.   « عندوان مقالده  ». سال انتشار. نام خانوادگی نویسندة مقاله، حر  اول نام نویسندة مقاله برای مقاله:
 صفحة اول و آخر مقاله.ایتالیک(، شمارة پیاپی مجله )دوره یا شمارة مجله(: شماره



موعده  ندام مج )داخل گیومده(.  « عنوان مقاله»نام خانوادگی نویسندة مقاله، حر  اول نام نویسندة مقاله. سال انتشار.  برای مجموعه مقالات:
 صفحة اول و آخر مقاله.)بصورت ایتالیک(، نام گردآورنده. نام ناشر. شماره مقالات

)بصدورت ایتالیدک(.    نامده / رسداله  نعندوان پایدا  نامده.  نامه، حر  اول نام نویسندة پایاننام خانوادگی نویسندة پایان نامه / رساله:برای پایان
 مقطع و رشتة تحصیلی و نام دانشگاه و شهر.

، ندام پایگداه   )داخدل گیومده(  « عندوان مطلدب  »تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتی، حر  اول نام نویسنده.  .نام خانوادگی نویسنده رای تارنما:ب
 .نشانی پایگاه اینترنتی .اینترنتی
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ی جمدع )مانندد   «هدا »و «( شدود مدی »مضارع )مانندد  « می»مانند چندقسمتی، های واژه های مختلفبخشچینی مقاله دقت شود که .در حرو 12
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 چکیده
کند کهه تقیهی   استدلال می ضمن اتخاذ رویکرد وجودی نسبت به اساطیر (7091-7091)یاده المیرچا 

امری راستین و تکرارپذیر مرتبط با ساختارِ وجودی اوست.  همثابدر خصوص اسطوره به انسان بدوی
سهایی، بهه   بهودن فرادهد اسهطوره   با نید تقیی روانکاوی فروید در باب ناخودآگاهبه همین سبب، وی 
هایی است که به صورت خودآگاه به اساساً تبیینِ نظری آیین پرداید که اسطورهطرح این موضوع می

ای اند. در این راستا، الیاده به پیروی ای دورکم، امها بهه دهیوه   ایتکرارِ نمادین عمل آفرینش پرداختهب
وی هستی کند که به یعم داید و تصریح میپرمتفاوت ای وی، به تفکیک امر قدسی ای غیرقدسی می

کودهد  و مهی پهیش ر  هاست. بر ایهن اسها ، میاله   تجقیِ امر قدسی ظهور یافته هو اعیان آن به واسط
های وی را در ایهن بهاره بررسهی و تلقیهل     الیاده استدلال ههای نظری اندیشضمن بررسی خاستگاه

وی، بهد دناسیِ پدیداردناختیِ کند. در این بررسی نگارنده با تأکید بر مفروضات نظری الیاده و روش
ساختارِ وجهودی   همثابهچه الیاده بداند و معتید است آنملل تأمل میدیدگاه او را نسبت به اسطوره 

 .ای فرهنگی استکند اساساً برساختهبشر مطرح می
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 مقدمه -1

 یههلتلق یاو کههه سههودا آورد؛یمهه یبههه اسههطوره رو یههنمههورد د یههکی انههداای چشههم یههادهال

 هدهد گهم  یمعنا یوجوراه و در جست هدر ادام پروراند،یاسطوره را در سر م یداردناختیپد

کنهد  یم یح. او تصردودیم 7خلاقه یکهرمنوت یا یکیهرمنوت یرمتوجه تفس یتدر نها یراساط

 هیاست که بر پا یریتفس دهدیعنادار موجه جقوه مم یجهان همثابها را بهآنچه جهان اسطوره

 اسطوره استوار است. یداردناختیپد یفتوص

 یاعتبهار  یهک تفک یبهر نهوع   یمبتنه  دههد یای اسهطوره بهه دسهت مه     یهاده که ال تعریفی

و  یخیضهدتار  یکهرد بر رو یمبتن یکیاست که  یمتفاوت هست انلاءِ یکتفک یا یوجوددناخت

 رویکرد»ین با اتخاذ اخود  یادهو یمان است. ال یبه هست ملورخیتار یکردبر رو یمبتن یگرید

 یهد کهه در آن بال  اییفکر هحقی یای اعضا سیتأه ب (Rennie, 2005: 2761) (7)«2یخیضدتار

کهه   ریدویمه  یهد و تأک کنهد یمه  یشتریدرق در برابر غرب توجه ب یگاهبه جا یافتو پرورش 

کهه بهه    ییبادد که خود فاقد آن است؛ معنها  ییادر برخورد با درق متوجه معن بایدیغرب م

ا یدارهپد یقدس هو هال یهست یمعنا، بار ارید یاباست. در غرفته یانای م یختار هغقب هواسط

بلهران  »اسا ،  ینبر ااست. دده یسار و تهسبک جهان سانینملو دده و بد یا یافته یلتیق

 هغقبه  هست؛ چراکه انسان مهدرن، بهه واسهط   ا (Cave, 1993: 66« )انسان مدرن همانا فیدان معنا

بهه دا  مهر     یهت خهود او را در نها  یخط یرکه در س- (2)در برابر یمان ی،اضداسطوره ییِخردگرا

ایهن در  اسهت.   ییو تنهها  یگانگیب یانگراو ب یوجود یتِوضع اینندارد و بنابر یزیگر -افکندیمفرو

و کنهد  تلمهل مهی  را  ددهوار  یباست مصا سایگار ایاسطوره یتبا روا که ذهنی»حالی است که 

 .  (ibid: 65)« کندرا تضمین می اشهستی یمعناآن  هحتی به واسط

خهود   یهها هها و اسهتدلال  بلث یالتزامات منطی همثاببه یادهاگرچه آنچه ال یب،هر ترت به

در  یو یمفروضات میدمات رسدیاست، به نظر م ینملل تأمل و درخورِ تلس کندیمطرح م

 یکهرد با رو یکتفک ینبودن ا یفطر یا یو قول به ذات یرقدسیای امر غ یامر قدس یکفکباب ت

 یها نظر ای اصالت سبب، صرف ینبه هم. آن در تعارض است یِفقسف یمعنا هب یداردناختیپد

 ییدناسهها یبههرا یو یالگههو یکارآمههد یههزاسههطوره و ن ابدر بهه یو ینظههر یجبههداهت نتهها

 یرخاسهتگاه سها   همثابه به ینآغای هاسطور یبایدناس نیچنو هم یرمشترک اساط یهامضمون

                                                           
1. creative hermeneutics 
2. ahistorical 
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ای  یو ینظر هاییانمفروضات و بن یاده،ال یاتنظر یاپرسش مطرح است که آ ینها، ااسطوره

اسهت کهه    یهن پهووهش ا  یهن ا انجها  هدف ای  ینبنابرا یر؟خ یابرخوردار است  یانسجا  درون

را بکهاود   یو هیاصالت نظر ،یند اناًیدر باب اسطوره و اح یادهال ینظر یدر مبان یقضمن تدق

 رسد.   و بر

 

 پژوهش هپیشین -2

خیهر بهه دهکل    قهرن ا  ران ایرانهی در نهیم  گدناسانی است کهه پووهشه  جمقه اسطورهالیاده ای

اند. نگاهی اجمالی به آثار پووهشگران ممتهای ایهن حهویه    ها توجه دادتهای به آنملاحظهقابل

ین عرصه است. کافی است آثاری را که در این یمینه تألیف بیانگر تأثیر انکارناددنی وی در ا

وکاسهتی بهه   ها، تیریباً بی ههی  کهم  آن اکثرتا بلافاصقه دریابیم که است ای نظر بگذرانیم دده

انهد.  بند مانده و ای حدود آن فراتر نرفتهه تعریفی که الیاده در باب اسطوره به دست داده، پای

دههیم.  علاقمند را به برخی ای منابع ارجهاع مهی   هخوانند ، به منظور جقوگیری ای اطناب کلا

، (12: 7719)، سهرکاراتی  (1: 7711)، ستاری (1-7: 7711)آمویگار  (710: 7711بهار، )برای نمونه 

همگی تعریف الیاده را در ضمن اثهر   (،7: 7799)و رستگار فسایی  (71-77: 7791)پور اسماعیل

و بهه رعایهت    مستییم به الیهاده روش او را بهه کهار بسهته     هبدون ادار رخیخود گنجانده و ب

 اند.    اصول آن به عنوان رودی معهود و میبول مقتز  مانده

الیهاده   دناسهی توجهی نیهز بهه اسهطوه   پووهشی قابل -در مجموع، میالات مستیل عقمی

ذ رویکهرد  بها اتخها   (7791)کنهیم: جهوادی   ها اداره میترین آنبرخی ای مهم اند که بهپرداخته

پهذیرد  چارچوب نظری الیاده را در خصوص تفکیک امر قدسی ای امر غیرقدسی می ،توصیفی

ها را در بهاب  تقیی آن هو انسان مدرن و نلو 7وریانسان دین هو بر این اسا  نگرش او را دربار

رویکرد نظری بهه تبیهین   ، با اتخاذ نیز به روش مشابهی (7791) جعفریکند. تاریخ تبیین می

ههر   (7709)پرداید. قنبهری  میطالعات دینی ای منظر غیرپوییتویستی در آرای میرچا الیاده م

اسهت تخقهیک کهرده و دیهدگاه الیهاده را      آنچه را که خودِ الیاده ضمن آثارش بدان پرداختهه 

وکاست در باب پدیداردناسی دین، مفهو  امر قدسی، و نیز وجوددناسی مردمان اولیه کمبی

نیز ضهمن پووهشهی توصهیفی،     (7707) یاییلکاست. نتیادی خود بیان کردهدر پووهش غیرا

ملهور انسهان مهدرن نسهبت بهه هسهتی و رویکهردِ        دیدگاه الیاده را در بهاب رویکهرد تهاریخ   

                                                           
1. homo religiosus 
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است ظهور امهر قدسهی در   هی  انتیادی پذیرفته و کودیدهضدتاریخی مردمان اولیه بدان بی

بها اتخهاذ رویکهردی     (7707)اسا  تبیین کند. عقمی طبیعت و غیبتِ آن را در تاریخ بر این 

. نگارنهده در  ماهیت مید  بر وجود است ،دناسی الیادهدر هستیساید که انتیادی رودن می

ثر ای افلاطون و تفکهر  أمتدناسی الیاده را به پیروی ای اندیشمندان دیگر، این پووهش، هستی

نمهودِ امهر قدسهی     همثابه در باب واقعیت بهکند که تقیی الیادداند و یادآوری میمی هندویی

آرای با اتخاذ رویکرد توصیفی بهه بررسهی    در پووهشی دیگر، (7701)ملل تأمل است. عقمی 

را انسان جوامع سنتی کند که الیاده پرداید و صرفاً یادآوری میمیانسان  همیرچا الیاده دربار

هها را بهه تهاریخ و امهر قدسهی      آنگهرش  ن هکند و بر این اسا  نلومتمایز می انسان مدرنای 

رسهد  صراحت در تمامی آثار الیاده بیان دده و بهه نظهر نمهی   کند؛ موضوعی که بهتبیین می

 اختصاص پووهشی مستیل بدان وجهی دادته بادد. 

 

 تحلیل انتقادی آرای الیاده در باب اسطوره  -3

امهر غیرقدسهی یها بهه تعبیهری      دیدگاه اسطوره دناختی الیاده اساساً بر تفکیک امرقدسی ای 

دیگر تفکیک امر لاهوتی ای امر ناسوتی استوار است. همین تفکیک است که به الیهاده اجهایه   

ملور و ضدتاریخی را ای یکدیگر بایدناسد. به همهین سهبب،   وجودیِ تاریخ هدهد دو دیومی

ا در این بهاب  های وی رلالیاده، صلت استدلا هما در ادامه ضمن بررسی مبانی نظری اندیش

گذاریم. در این راستا، نخست مواضع فکری الیاده را در بخشی جداگانه به بلث و بررسی می

 کنیم.  بررسی می

 

 اجتماعی یا برآمده از سرشت بنیادین بشر؟ ایهامر قدسی: برساخت -3-1

 (7)توجه الیاده به امر قدسی و تیابل آن با امر غیرقدسی ظهاهراً بهه پیهروی ای امیهل دورکهم     

جهان در رابطه با توتم است که به عناصر لاههوتی و  »که به یعم دورکم  جااست، اما ای آنبوده

الیاده ضمن انکار این موضهع و بها اتخهاذِ نگهرش      (؛11: 7717)گیدنز، « دودناسوتی تیسیم می

 نهک. دهود ) وجودی در تلقیل خاستگاهِ امر قدسهی، بهه دیهدگاه رودلهف ا وتهو نزدیهک مهی       

Dadosky, 2004: 22ماننهد   ،های درقتوجه به جهان ه(. البته الیاده ای سویی دیگر به واسط

گیهرد و  میابل دورکم قرار می ههای ودایی و تأثیرپذیری ای دیدگاه افلاطون نیز در نیطآمویه

 توان او را صرفاً پیرو و تابع دورکم دانست.  به همین سبب نمی
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ناسههی غههرب، ای سههویی در برابههر نگههرش دجریههان معرفههت هدر واقههع، دورکههم در ادامهه

)اسکروتن، « داندها را مبتنی بر تجربه میمعرفت ههم»که  (1)فقسفیِ امثال هیو  هگرایانتجربه

دهناختی کانهت را بهه چهالش     گیهرد و ای سهویی دیگهر مبهانی معرفهت     موضع می( 12: 7711

حسهی و   هربه گرایهان، میهولات امهری عهارض بهر تج     کشد؛ چراکه بر حسب آرای تجربهه می

تهوان گفهت در سردهت طبیعهی     ای فرهنگی هستند که به هی  روی نمیدرنتیجه برساخته

ههایی  انتهزاع  هانسان تعبیه دده بادند. بر این اسا ، اینان در کل معتیدنهد میهولات نتیجه   

کهه دورکهم   اسهت، حهال آن  است که ذهن بشر در رویارویی با تجربیات عینی بدان نایل دهده 

میولات صهرفاً مفهاهیم   »کند که داند و نه ذهن فردی و تصریح میجامعه میاسا  انتزاع را 

مشهاهدات دخصهی خهود اسهتخرا       هها را ای مادسهولت بتوان آنکقی بسیطی نیستند که به

انگارد کهه  هایی معرفتی میمیولات را بنیان (1). ای طرفی دیگر، کانت(21: 7707)دورکم، « کرد

بخشهد: بهر ایهن    دکل را فر  و معنا میبی هها تجرباسا  آن بشر بدان مجهز است و بر ذهن

دود و این دستگاه ذهنی خود ماست که احسا  را باعث می هدنیای خار  فیط ماد»اسا  

هها تجربهه را   آن هاتی را کهه مها بهه واسهط    کند و تصوراین ماده را در یمان و مکان تنظیم می

 (. 799: 7711)راسل،  «سایدفهمیم فراهم میمی

اسهت میهولات را اساسهاً    دورکم که در رویارویی با ایهن دو تقیهی، راه سهومی را برگزیهده    

 (27-29: 7707دورکهم،  نهک.  )« اجتمهاعی  هاندیشه  هفهرآورد »دانهد کهه   چیزهایی اجتماعی می

چهون  دانهد و هم خصایک ثابت عیل نمی هستند. در واقع او میولات را فطری و بنابراین جزءِ

(. 291: 7791دهتاین،  )روبهین « دانهد ی ای ادهکال سهایمان اجتمهاعی مهی    میولات را تابع»هگل 

جمعهی، بهه    هاندیشه  هفرآورد همثابگیری میولات بهدکل هسان، دورکم با تأکید بر نلوبدین

آورد که اعتیاد دینی و قول به تفکیک امر لاهوتی ای ناسهوتی در نهایهت   این دیدگاه روی می

ههای  منشأ دین در خواست»دگی اجتماعی است و بنابراین اجتماعی و برآمده ای ین هبرساخت

 (. 19: 7717)گیدنز، « عمقی یندگی در اجتماع است

ههای  باورههای دینهی را مبتنهی بهر پهرکتی      »به این ترتیب، الیاده بر خلاف دورکم که 

باور به امر قدسی را نه در سهاختار اجتمهاعی    (، بنیانRitzer, 2011: 98« )دانداجتماعی می

ساید و با قول به اینکه بشر صهرف بشهر بهودنش    که در ناکجاآبادِ وجدان یا آگاهی استوار می

رویکردههای صهرفاً    هبودن انسهان بهه واسهط   کند توجیه دینیوری است تأکید میانسانی دین

« ای در تهاریخِ آگهاهی  للظهه » همثابتجربی یا اجتماعی میسر نخواهد دد، بقکه امر قدسی به
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است. به تعبیری دیگر، امر قدسی عنصری ذاتی در ساختارِ آگهاهی اسهت    (71: 7797)ستاری، 

ساید. به همین دلیل است کهه الیهاده   پیشینی درک دینی را میسر می هکه همانند یک میول

ای وی با هسهتی  وری و مناسبات اسطورهدناختی به فهمِ انسان دینبا اتخاذ موضعِ ضدجامعه

امر قدسهی و گیتیانهه در واقهع دو نهوع     »رسد که این نتیجه میآورد و در نهایت به روی می

 روند.به دمار می (772: 7797ری ، )ری« وجود در جهان

چه گفته دد الیاده ضمن پذیرش تفکیک بنیهادی دورکهم، بها وارونهه کهردن      بر اسا  آن

یهن  رود. البتهه ا ساختار میولاتی وی و قول به ساختار وجودیِ امهر قدسهی ای وی فراتهر مهی    

بهار بهه طهور عقمهی نهزد      دیدگاه یعنی استیرار باورِ دینی در ساختار وجدان ظاهراً نخسهتین 

است، اما به یعم نگارنده، تعقق خاطر الیهاده بهه ههانری کهربن و پهل      دلایرماخر مطرح دده

« تمفههو  خشهی  »در بهاب   (1)ریکور در نهایت او را بیشتر به اتخاذ دیدگاه مشهابهی بها ا وتهو   

 هآگاهی دینی آمیز هجوهر»است. ا وتو بر این باور است که هدایت کرده( 99: 7712)خرمشاهی، 

 . در بطهن ایهن  (جها )همهان « همتایی ای تر  و مجذوبیت در برابر لاهوت یا امر الوهی استبی

بهه للها    جههانی فرامهادی و مسهتیل     همثابتوان اعتیاد ا وتو را به جهان لاهوت بهگزاره می

وین و تنسهیق جدیهدی ای   الیهاده تهد  »کند کهه  مشاهی تصریح میالبته خروجودی دریابیم. 

، اما به هر روی دلایرماخر و ا وتو ای این نظر بهر  جا()همان« استت به دست دادهمفهو  قدسی

 الیاده فضل تید  دارند.

 

 نقد دیدگاه الیاده در باب امر قدسی -3-1-1

ای لاههوتی در برابهر ناسهوتی برسهاخته    دیدیم که در چارچوب تلقیقی دورکم بهاور بهه امهر    

کنهد کهه قهدرت    امر قدسی را نیرویی تقیی مهی »دناختی است؛ اما الیاده که جامعه-معرفتی

آلیسهم افلاطهونی روی   بهاوری یها ایهده   به نوعی ایهده ( 721: 7712)الیاده، « اظهار و تجقی دارد

ملهور بها   رایانهه یها یبهان   آورد که بر اسا  آن امر قدسی پیش ای هرگونه رویارویی خردگمی

چهه هسهتی   اسهت و بهه ایهن ترتیهب آن    ها استیرار یافتههستی، نه در ذهن که در جهان ایده

کردن یا تجسد ایهن امهر انتزاعهی و مثهالی اسهت. در      اول ملصول پیکرینه هیابد در درجمی

 )الیهاده، قدسهی   7یقه دهناختی خهود بهه تج   های اسطورههمین راستاست که الیاده در بررسی

تنهها آن  »کنهد کهه   پرداید، و تصهریح مهی  در چیزهایی ای قبیل سنگ و درخت می (1: 7799

                                                           
1. hierophany 



 77   9318ستان بهار و تاب، اول هدور، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی  ...در باب  تحلیل انتقادی آراء ایلیاده

 

آیهد کهه تکهرارِ همهان الگوهها و      بخش ای تاریخ و حیات وجود دارد و اریدمند به دهمار مهی  

 هبنهابراین در اندیشه  (. 719: 7711)بهار،  «بایگشت به همان حیایق ایلی و ابدی آفرینش بادد

قدسهی   ههر دیء تیقیهدی ای یهک نمونهه یها الگهوی مثهالی اسهت ای هاله         بدوی، مادامی که

فهردی   کنش»تر، این صورت فاقد اعتبار وجودی است. به بیانی کقی برخوردار است و در غیر

ورد که به طهور آگاهانهه   آیخود را به دست م یتو واقع یرمعنا، اریش، تأث ییمان یا اجتماعی

 یهد را تیق یاکهان رمانهان و ن هق یان،خهدا  وارِنمونهه  ینآغهای  کهنشِ  ی،قدس یمکان یایمان  طی

 (. Meagher, 1980: 8) (1)«کند

میهد  ای طریهق   »کند کهه  الیاده تأکید می اکنون جای طرح این موضوع است که وقتی

در واقع چند نکتهه   (721: 7711)« ماندساید و ای مطقق بودن بای میتجقی خود را کرانمند می

 گیرد:را مفروض می

 های افلاطونی مطقق است.امر قدسی اساساً همانند ایده -لفا

ای دونِ امر مطقهق  تجقی امر قدسی در صورِ عینی هستی به للا  اعتباری در مرتبه -ب

مهاییِ  برخهورداری ای قابقیهت باین   هدود و بنابراین هر پدیدار عینی ای سویی به واسطواقع می

دهود و ای  دهأن آن ملسهوب مهی   قدسی و همن همانند امر امر قدسی و تجسد بخشیدن بدا

ماهیهت  »سویی به حدود وجودیِ خود ملدود و منلصر است. موضوعی که الیاده آن را ذیل 

 کند.  بررسی می( 1: 7799)« پارادوکسیکال تجقی

کنهد و بنهابراین   های گوناگون و در سطوح متفاوت آدکار مهی مید  خود را به جقوه - 

الیهاده،   نهک. )« کننهد های عظیمی پیدا مهی درجه و تناوب تفاوت به للا »این قبیل تجقیات 

7711 :771-777) . 

البته اینکه تقیی الیاده را در باب ساختار وجدان و حضور پیشهینی امهر قدسهی همچهون     

. امها  (9)چراسهت  و امری فطری یا غریزی در نهاد بشر اساساً افلاطونی بدانیم یا نه جای چون

های ودایی است کهه در پهردایش آرای وی   ویوه آمویهبا درق و به آنچه هست آدنایی الیاده

است و تصریح خود وی به درکِ جایگاه درق و تأکید بر اینکه غرب برای گریز تأثیر نبودهبی

خاطری اسهت  باید با این رویکرد فقسفی به هستی روی بیاورد بیانگر تعققپوچی می های تجرب

اسهت؛ گهو   و تما  هم خود را مصروف اثبات آن کهرده  دارد« سردت دینی آدمی»که وی به 

های نظری چشم بپودد و به این متهم دهود  اینکه ای برخی مبانی بنیادی و منطیی استدلال

بهه   (.227: 7712مشهاهی،  )خر« دناختی غیرانتیادی استاسقوب پووهش وی ای نظر روش»که 
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أمل است و نیای بهه بهاینگری دارد؛   های الیاده در این بخش ملل تیعم نگارنده نیز، استدلال

در (، 71: 7799)« آوردامر قدسی را یک واقعیت بنیادی و وجودی به دمار مهی »چراکه الیاده 

بدوی انسهان، بهه    هآرمانی دانست. در واقع، تجرب هتوان آن را یک برساختکه اساساً می حالی

ناسوتی و درک یا دهودِ امر للا  معرفتی، فاقد حضور بلافصل امر قدسی است و گذر ای امر 

آن امهر متعهالی یها قدسهی ای      هلاهوتی را بایهد سهایوکاری معرفتهی دانسهت کهه بهه واسهط       

دود. به این ترتیب، تصور اینکه بشر بدواً با این امکهان  پدیدارهای مادی یا تاریخی انتزاع می

ه چرا در گهذر  تواند این واقعیت را توجیه کند کاست نمیهستی نهاده هوجودی پای به عرص

ههای  چنهین نگادهت  یابنهد. ایهن نگهرش ههم    یمان برخی پدیدارهای مادی دکل قدسی می

دایان توجه دیگر این اسهت کهه    هانگارد. نکتمعرفتی امر مادی بر امر غیرمادی را نادیده می

باید در برخورد با هر امهری بهه   اگر روش پدیداردناختی الیاده را اصیل بپنداریم، نخست می

بنهدی بهه اصهلِ    احکا  مفروض بپرداییم و با توصیف پدیداردناختی آن امر ضمن پای تعقیق

پنهان در پ ِ پشت پدیدارها دست یابیم و بر خلاف الیاده ای  هبایگشت به خود ادیاء، به اید

 اصل قرار دادن هر گونه حکمِ غیربدیهی یا مفروضی بپرهیزیم.

 

 امر قدسی: تفکر نمادین و هرمنوتیک -3-1-2

 یامیولهه  همثابه به یامر قدسحضور »دینی و  هبر سردت بنیادین تجرب استدلال الیاده مبنی

ی قه و بنابراین ضهرورتِ طهرح مفههو  تج    (Rennie, 2005: 2761)« یبشر یاهگدر آ یرفراگ

ای بنیادی در آفرینش هستی مستقز  آن است که امر قدسی را ای پیش مفروض ایده همثاببه

دهود. البتهه برخهی    ر نهایت ای طریقِ اعیان هستی پیکرینه و متجسد مهی بدانیم؛ امری که د

کنهد کهه منظهور الیهاده ای دیالکتیهکِ امهر قدسهی و        توما  آلتیزر به خطا تصور مهی مانند 

یهک واقعیهتِ عینهی     هآل همچون امر قدسهی برسهاخت  غیرقدسی به معنای آن است که ایده

مصر است تجقی امر قدسی اسهت کهه امکهانِ     که الیاده در حالی ؛(Coupe, 1997: 34)است 

نهاگزیر الیهاده را بهه    چنهین تفسهیری در بهاب هسهتی، بهه     آورد. ظهور امر عینی را فراهم می

دود که پوواکی افلاطهونی دارد. بهه همهین    آلیستی در باب هستی رهنمون میتفسیری ایده

طوره را نیهز بها الگهوی    دهده در اسه  وی نمادها، تصاویر و رمزهای ظاهردلیل است که الیاده بر

 :نهد مبتنی است برچه الیاده پیش میبه این ترتیب، آنکند. توجیه می (0)افاضی
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در سههنت »تفکیههک اعتبههاری عههالم هسههتی بههه دو سههطح مثههالی و عینههی. در واقههع،     -7

گهردد بها نهوعی ثنویهت     میآن به افلاطون بهای  هالیده و سابیای که الیاده در آن بآلیستیایده

ر هستی مواجهیم که به موجب آن هستی به دو ساحتِ نمهود و سهاحت حیییهت    وجودی د

 (. Segal, 1978: 161« )دود؛ حیییت لایتغیر و نمود فناپذیر استتفکیک می

ای کهه  رایآلود بودن هر امر عینهی ویهوه   تجسد امر انتزاعی در کالبد امر عینی و بنابراین -2

 .آیدامری قدسی به دمار می هجایگاهِ افاض

 (.  77: 7707)الیاده، ارتباط بلافصل تصاویر و نمادهای اساطیر با یوایای پنهانِ وجودی انسان  -1

بهه  -این مورد آخر به این معناست که تفکر نمادین به هی  روی قابل تیقیهل بهه تمثیهل   

 همثابه نیست؛ چراکه در رویکهرد تمثیقهی بهه امهور، امهر مهادی صهرفاً بهه         -معنای بلاغی آن

کند. اما در تفکر نمهادین  آید که روایت امر انتزاعی را میسر میظاهری به دمار میای پوسته

یا حهداقل  -رو هستیم که پیش ای خردِ مبتنی بر استدلال منطییاساساً با خردی غریزی روبه

در ذهن بشری استیرار یافته و سایوکار درونی آن نه بر یبان کهه بهر تصهاویر     -به موایات آن

ذات بها وجهود   سردهت و ههم  تفکر نمهادین ههم  »است. به تعبیر خود الیاده،  استعاری استوار

دهاید بهه سهبب همهین      (.جها همان)« گرا قرار داردانسان است و قبل ای یبان و خرد استدالال

تهاریخی را ای انسهان مهدرن متمهایز     بردادت است که الیاده به للا  وجهودی انسهانِ پهیش   

در برخورد با تاریخ اساساً موضهع متفهاوتی دارد. ذکهر     کند و معتید است که انسان بدویمی

ههر انسهان تهاریخی در درون خهود میهزان      »این نکته ضروری است که الیاده معتیهد اسهت   

 جا(. )همان« ای ای طبعِ انسان قبل ای تاریخ را داردملاحظهقابل

ه منطهق  آیهد که  مهی یاده در بهاب تفکهر نمهادین چنهین بر    به هر روی، ای الگوی افاضیِ ال

تصویرگرا و مبتنی بر نمادها است و در نتیجه خقهق اسهاطیر بهه عنهوان روایتهی       ،یبانیپیش

تهوان گفهت   رود. بر ایهن اسها ، مهی   نمادگرا کارکردِ این ساحت ای وجود انسان به دمار می

« عنصر اساسی تمدن انسهانی »ملصول آفریده دده بر حسب این سایوکار،  همثاباسطوره، به

است و تفسیر آن منوط به فهم امر قدسی در بطنِ هسهتی عرفهی و مهادی     (21: 7712)الیاده، 

و  رونهد مهی ای هرگهز در طهول یمهان ای میهان ن    . در نتیجه، نمادها و تصاویر اسطورهباددمی

تغییر یابند، تلریف دوند یا بهه للها  اریدهی تنهزل     »دوند و تنها ممکن است منسود نمی

چراغهی   همثابه به این سبب است که الیاده هرمنوتیک خلاقهه را بهه   (.77: 7707)الیاده، « یابند
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 کند که قابقیت افشای رایِ خقوتیانِ تصویر و نماد را داراست و در پرتو آن و با اتکهاءِ تصور می

 توان معانی باطنی و نهانی اساطیر را دریافت.  بدان است که می

 

 تاریخی و آییننگرش ضد :اسطوره -3-2

کنیم به سطوح متعددی تعقهق دارد؛ یها   چه ما واقعیت تقیی میمعتید است آن 7ویقیا  جیمز

چون جیمهز،  الیاده هم .(29: 7719)توسقی، « واقعیت متکثر و چندلایه است»تر، به بیانی ساده

دهناختی بهه للها  بنیهادی     رسد که سهطوح هسهتی  اما به رودی متفاوت، به این نتیجه می

چهه  و سطح مادی ناسوت. بدیهی اسهت آن ستعلایی لاهوت سطح ا و مبتنی است برذومراتب 

به ایهن ترتیهب   کند همانا تجقی است. وجود امر مادی و بروی و ظهور عینی آن را تضمین می

دهد بهه ترتیهب   ای که تجقی در آن روی میدود ادعا کند یمان و مکان ویوهالیاده ناگزیر می

یههن حالههت مههاهیتی ضههدتاریخی و دههوند. یمههان در ایمههان و مکههان  قدسههی پندادههته مههی

پذیر دارد. مکان نیز در این حالت همواره ای طریق مفاهیم وابسته به مرکهز نمادینهه   بایگشت

یمهان  »کنهد و  ناگزیر امری همیشگی است که تاریخ را عیهیم مهی  دود. بنابراین تجقی بهمی

مکانی هم که تجقی در  به همین منوال، هر (.12: 7711)الیاده، « اندایدسپنجی را به تعقیق می

 .های آتی خواهد بوددهد مرکز و خاستگاه تما  هستی و آفرینشِآن روی می

 هگیهرد، اسهطور  چه در مرکز اندیشهگانی الیهاده در بهاب اسهطوره قهرار مهی      بر این اسا  آن

الگهویی  » همثابه آفرینش به یعم الیهاده بهه   هیاد است. در واقع، اسطورکیهان هآفرینش یا اسطور

های دیگر همچون اقمار آن، بهه دور  کند که اسطوره( عمل میEliade, 1959: 45) 2«دایمیپارا

تمامی اساطیر ادامهه و  »گیرند. به این ترتیب، الیاده معتید است چرخند و ای آن معنا میآن می

(. Cave, 1993: 68« )رونهد آفرینش و ادکال و صهور متفهاوت آن بهه دهمار مهی      هبسط اسطور

آورد کهه ذههن انسهان بهدوی در پهی توجیهه       فرض به این استدلال روی میین پیشالیاده با ا

دهناختی عهال م اسهت؛    هستی متوجه وضعیتِ آغایین هستی و به تعبیری وضعیتِ پیشاهسهتی 

بنهدی نههایی آن، بهه    یعنی درگیر این مسأله است که هستی پیش ای تکهوین مهادی و صهورت   

دههد صهرفاً پهوواک یها     چه در حین تجقهی روی مهی  آل مفروض است و آنآرمانی و ایدهصورت 

ن دلیل اسهت کهه صهرف تصهور هسهتی      آید. به همیتیقیدی ای آن صورت مثالی به حساب می

                                                           
1. William James (1842-1910) 
2. paradigmatic models 
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عمدتاً خودآگهاه سهوق    هوار ایلی، بشر بدوی را به این اندیشتیقیدی ای یک الگوی نمونه همثاببه

فهرینش ایلهی را بهایتکرار و احیهاء     دهد که تکرارِ هر عمقی که مشابه عملِ آغهایین اسهت، آ  می

 نویسد:کند. ستاری در این باره میمی
ان و مییبار در یمان بیننخست هک هنمون یکار و تکرارِ یدتجد هباورند ک ینباوران بر ااسطوره

آن  یایملاسن و مزا همه هسای صورت گرفتنگهفر یاکانن یا یاندست خدا هلامکان ب مکانِ

 (.77: 7711) بخشدیم یتبار فعق یگرورد و دآیرا بای م اصیل کار

 هبدوی به یعم خود قادر است آفرینش را به عنوان جریانی مسهتمر در چرخه   سانبدین 

« امکانهات بکهر   بها  نهاب  یوجهود »کنهد و امکهانِ اسهتیرارِ    لایتناهی تکرار و دورِ ابدی حفظ 

(Meagher, 1980: 9 را فراهم )سرآغایی تایه اسهت. بهه    آورد؛ وجودی که گویی حیاتی نو و

دود. آیهین کهه   می همین منظور، کودش در راه تکرارِ عملِ آفرینش منتهی به پیدایی آیین

های خلاقه ای طریقِ باینمایی نمادین و دراماتیکِ عمل آفرینش است، مبتنی بر اجرای کنش

« آفهرینش تکهرارِ واقعهی عمهل    »اری بها حیهات مجهدد یها     بدوی هم هبه یعم الیاده، در اندیش

(Eliade, 1958: 404 – 406) بدوی آفرینش و صیرورت مهتلای  و   ه. بنابراین، در اندیشاست

رهانهد و در  تهاریخ مهی   هتوأمان با یکدیگرند. بدوی، با اتخاذ چنین نگردی، یمان را ای چنبهر 

پهذیر  یمان را سرمدی و ایلی و آفهرینش را تکرار ، (79: 7711)الیاده، « استخفافِ تاریخ»واقع با 

و تصهور  ( 719: 7707)الیهاده،   «ضهد متافیزیهک  »اینکه تاریخ  هپندارد. در حیییت، به واسطمی

آفرینش و صیرورتِ توأمان اساسهاً پندادهتی متهافیزیکی اسهت، در نتیجهه تقیهی بهدوی در        

. به همین دلیل اسهت کهه بهدوی بها روی     (97)بودن تاریخ استپذیری و خطیتعارض با یمان

رفتارههای   هتکرار آگاهان»آفرینش و ای طریق  هضمن مشارکت در عمل خلاق آوردن به آیین،

ای طریق وارد کهردن آن   -که به یمان ایلی تعقق دارد- امر قدسی را( 79: 7711)الیاده، « مثالی

 ارتگهایی  خهویه کند. این در حالی است کهه  ها، تصاحب میدوری و تکرارپذیر آیین هبه چرخ

 ههای نمونهه  و هها آلفراتاریخی، ایهده  الگوهای غیابِ درن مدرن انسا»کند می تصریح گاست

 «دبهو  ههد نخواه آفریدن به معنهای واقعهی کقمهه    بقادر  هرگز هایشییارغم توانعقی آرمانی،

(Cave, 1993: 66بدین .)دهد، همواره سان اگر بپذیریم که اعمالی که انسان مدرن انجا  می

توان ادعا کرد گاه میپذیرد که مستقز  فنا است، آنمی یمانی و تاریخی خاصی صورت هدر بای

« تیقید کردارههای آغهایین  »که آیین وابسته به تکرار اعمالی است که اعتبار خود را ای طریق 

 کند.  کسب می( 79: 7711)الیاده، 
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 شناسی الیادهنقد روش -3-3

تهاریخی انسهان   وضع ضداکنون با آگاهی ای آرای الیاده در باب تاریخی بودن انسان مدرن و م

توان به نید و بررسی آرای وی پرداخت. در ادامه خواهیم دید که موضع الیاده بدوی بهتر می

 دناختی نیست.در این خصوص گاه دچار تناقض است و گاه میید به تعهدات روش

 

 خلط تفکیک وجودی و معرفتی -1 -3-3

انگهارد. بهه همهین    رایآلود و قدسی می برد جهانیالیاده، جهانی را که بدوی در آن به سر می

برد به للا  وجودی ای انسان مدرن متفهاوت  منوال، فردی را نیز که در این جهان به سر می

آیهین تشهرف   »کنهد کهه   های تشرف تصریح مهی داند. برای نمونه، الیاده در بررسی آیینمی

رسد الیاده نیز به نظر می .(79: 7719)الیاده، « مبتنی بر تغییر بنیادی در درایط وجودی است

؛ یعنهی درسهت   (77)دهود برول در تفکیک وجوه معرفتی و وجودی دچار خطا مهی -مانند لوی

-)لهوی « قانون آمیختگهی »کاربستِ  هبرول، بدوی به واسط-طور که بر اسا  آرای لویهمان

؛ (72)دیابه اسهت را در نمهی  « ب« »الهف »هایی چون تناقض موجود در گزاره (719: 7790برول، 

انسان بدوی فاقدِ خودآگهاهی تهاریخی   »کند که الیاده نیز با اتخاذ دیدگاه مشابهی تأکید می

 داند.  و نبود این میوله را ای اساساً به ساختارِ وجودی بدوی مرتبط می( 71: 7719)« است

آید که اگر این میوله اساساً در ذهن بدوی وجود ندارد، چگونه حال این پرسش پیش می

ای را که به للا  تاریخی فاقد اهمیهت  دود بدوی پدیدارهای مادیکه الیاده مدعی می است

بایتکرارِ پدیدارهای ایلهی و   همثابنهد و برخی امور را بهامور جزئی به کناری می همثاباست به

آورد؟ به بیانی دیگر، اگر بدوی بهه للها  وجهودی فاقهد     مطقق، قدسی، معنادار به دمار می

امهوری   هی تاریخی بادد، تما  امور، اعم ای مادی و غیرمادی باید برای وی به منزله خودآگاه

منهد و ایلهی در   متافیزیکی، غیرقابل تیقیل به تاریخ بادند و تصور تفکیک پدیدارها به یمهان 

 این صورت ملال است. 

بنابراین می توان منکر این قضیه دد که بدوی فاقد آگاهی تاریخی است چراکه تفکیهک  

فوق اساساً مبتنی بر آگاهی ای هر دو پدیدار قدسی و غیرقدسی است. بهه یعهم نگارنهده، راه    

ددن ای این تعارض مبتنی بر قول به وجود نوعی آگاهی توأمان نزد بدوی است کهه بهه   برون

یابد و در تفسیر خود ای ایهن  ملور پدیدارها را در میملور و اسطورهیمان وجوه خردطور هم

توانهد بهه   . یعنی بهدوی مهی  (77)کندیدار در نهایت به یکی ای طرفین گرایش پیدا مییا آن پد
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یمان یک سنگ را سنگی در میان سایر ادکال تقیی کند و به موایات این پندادت و طور هم

یمان سنگ را به موجودیتی متافیزیکی و ایلی مرتبط بداند. به این ترتیب در تیابل با آن، هم

یمهان ای  این نکته تأمل کند که بدوی چگونه قادر است امهری را بهه طهور ههم    الیاده باید در 

 منظر تاریخی و غیرتاریخی تفسیر و فهم کند.

در همین راستا، ایراد دیگری که بر الیاده وارد است متوجه ایهن اظههار نظهر اوسهت کهه      

بک شهد و  تواند انسان مدرن آن انسان ضدتاریخی را که درونش نهفته است نمی»مدعی است 

؛ آیا این بدان معنا نیست که ما در آگاهی انسان بها دو سهاحتِ   (77: 7711)« همواره با اوست

هها  مانی یا مکانی غقبه با یکهی ای آن های یرو هستیم که در برخی ای برههترای روبهمعرفتی هم

حضهور  فعالیتی ناخودآگاه و درک سایوکار تصهویری آن دال بهر    همثاباست؟ آیا وجود رؤیا به

 همثابه ملور نیست؟ و آیا اسطوره نیز بهه معرفتی در کنار خرد استدلال هتوأمان این دکل ویو

دناخت بشری نیست؟ بهدیهی اسهت الیهاده در پاسهخ بهه ایهن        هبروی و ظهور مادی این نلو

ید به وجهود چنهین سهاحتی و بیهای آن نهزد      آمیقول فوق برطور که ای نیلا همانهپرسش

کنهد کهه بهدوی فاقهد خودآگهاهی      ف دارد. اما چگونه است که اظههار مهی  انسان مدرن ادرا

 ملور است؟تاریخی و انسان مدرن اساساً تاریخ

دد نیز دچار ه بودن یا ناخودآگاه بودن این فرادایان ذکر است که الیاده در تقیی خودآگا

و  (779 :7797ریه ،  )ریتعارض است. در برخی موارد، الیاده ضمن اتخاذ موضع ضهدفرویدی  

ها به منظور باینمهایی و تیقیهد امهر    نید ناخودآگاه، اصرار دارد که تکرار اعمال مثالی در آیین

ایهن   (.79: 7711الیهاده،   نک.)بدوی ای یمان است  هقدسی اساساً آگاهانه و مبتنی بر فهم آگاهان

ن موضهوع  در تبیین حیات دینی نزد انسان مدرن به ناخودآگاه بودن ایوی است که در حالی

 :Dadosky, 2004) 7«وریی استتاریافتهدین»و در نتیجه پیداییِ نوعی  (71: 7799الیاده،  نک.)

رسد جمعِ این پریشهانی ملهال و بیهانگر وجهود تعارضهی      است. به نظر می( تصریح کرده71

 الیاده بادد و ب .   هنظری در اندیش

 

 گیرینتیجه -4

ای بهه کهار رفتهه    دناسی نزد الیاده بهه معنهای ویهوه   پدیدارآن است که  یانگرحاضر ب یبررس

تنها مطالعات خود را در باب اسطوره به توصیف پدیداردناختی و تأویل منلصهر   است. او نه

                                                           
1. camouflaged religiosity 
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های اسطوره، صهرفاً متوجهه   ساخته، بقکه به جای پرداختن به ساختار یا انتظا  درونی مؤلفه

. (71)استددهها قیل هرمنوتیکی آناساطیر و سپ  تلهای مشترک کشف مضامین یا موتیف

پندادهته   یهیبد یملک معتبر ی را بدون ه ضاتای مفرو یبرخرسد، الیاده البته به نظر می

کهه بهه یعهم مها ای وجهه       یاسهت؛ مفروضهات  خود قهرار داده  یمباحث آت یبناسنگ همثابو به

در مواجههه بها    یهاده لامها ا  روند،یبه دمار م یفرهنگ هبرخوردارند و در واقع برساخت یمعرفت

آنهها   یلاست با تیقیدهکود -کردهها احسا  آن یینکه در تب اییبه سبب ددوار یددا- هاآن

 هبه واسط یادهاست که ال یدر حال ینموضوع را حل و فصل کند. ا ،یشینیمیولات پ یبه نوع

ای  بایهد یرا کهه مه   یامهر  ی،منطیه  یچون و چرا ی ه یب یات،فرض یلقب ینقول به بداهت ا

و بها   کنهد یعرضهه مه   یادینو بن یسردت ی،وجود یکند به صورت امر یلتلق یمنظر معرفت

بشهر،   یهادین در سردهت بن  یدناختو اسطوره ینیصله گذادتن بر حضور بلافصل نگرش د

انسهان   یکه در سرآغای هسهت  کندیم یربشر تعب یوجود یای انلا یکینگرش را به  هنلو ینا

گویی الیاده فرضی را که باید درون پرانتهز بگهذارد و    است.دده یهتعب یفطرت و یا یزهدر غر

 هئه یک حکم اثبات کند پیشاپیش پذیرفتهه و صهرفاً در پهی ارا    همثابصلت احتمالی آن را به

 .مستنداتی برای اثبات اعتبارپذیری آن است

 

 نوشتپی

 Dudley, 1976: 345-359 نک. ،موضع ضدتاریخی الیاده هبرای بلث مستوفا دربار -7

ماننهد یمهان   بهه اسهت و   یدهناخت یهست الیاده دارای ماهیت های در اندیشاسطورهیمان  -2

 . (Eliade, 1959: 69ک. ن) همواره ثابت است یدیپارمن

و امهر   یامهر قدسه   یالکتیکطرحِ داما  است،کردهاتخاذ  ای ا وتورا  یمفهو  امر قدس الیاده -7

یهاده بهدون وجهود    ال رکهم اسهت. جالهب اسهت کهه     بیانگر پیروی وی ای الگوی دو یقدسیرغ

 یهن و رای ا یها ؤآغای اسهطوره، ر  . برای نمونه دردهدیبه ا وتو ارجاع م های اضطرابِ تأثیرنشانه

ای نهوع کهاملاً    یقهدرت  همثابه خهود را بهه   یشهه هم یامر قدسه »کند که یا وتو را نیل م هجمق

خهود ای امهر    یفدر تعرالیاده اما  .(1959:10) «کندیم یمتجق یعتطب یروهایای ن یمتفاوت

مستقز  بهاور بهه   او را  یادیبن یدگاهد ، داید به این دلیل کهدهدیارجاع نمم به دورک یقدس

 یرمسهتییم غ یماو ای دورکه  یرپهذیری ثأبتوان گفهت ت  یددا یلدل ینداند. به همیم یسمتوتم

 . استبوده
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در بهه ههم پیوسهتن و ای ههم      ههای ذههن تنهها   هیو  مانند لاک بر آن است که فعالیهت  -1

است. برای آگاهی ای موضهع کانهت   گسیختن تصورهایی است که تجربه برای ما فراهم آورده

 . 7711یاده، نییب ک.ن ،گراییهیو  و به تعبیری بیداری کانت ای خواب جز  هدر برابر فقسف

ق بها میهولات   خودآگاهی مستقز  آن است که عال م به نلو مواف»کند که کانت تأکید می -1

 (.10: 7711)اسکروتن، « در نظر ما ظاهر دود

منتشهر   Das Heilige und das Profane یکتاب خهود را تلهت عنهوان آلمهان     الیاده - 1

ادا   Das Heiligeکتابِ  هنویسند خود را به ا وتو یناست دخواستهبا این کار  یدکند و دایم

 کند.

 Meagher, 1980 نک.، برای نید دیدگاه الیاده -1

  Dadosky, 2004: 104 نک. ،بارهبرای بلث در این -9

متجسد ددن پدیدارهای مثالی در قالب  هبرای تبیین نلو هاصطلاح الگوی افاضی را نگارند -0

است. برای نمونه، سهروردی این الگهو را بهرای تبیهین    تظاهرات و نمودارهای عینی به کار برده

صوُرَ خیالیه قهائم بهه ذات بهوده و در جههان خهار  ای      »آن است که به موجب رمز به کار بسته

مخصوص به خود موجودند. دارای مکان و ملل نیستند و در برخی مهوارد ای  نف  و در عالمی 

 .  (712: 7711)سهروردی،  «دوندادخاص واقع می هطریقِ مظاهر، مورد مشاهد

 Meagher, 1980نک. ، برای نید این موضع الیاده -79

دناسهان ماننهد   ( در پووهشی بدیع ضمن تأمل در آرای برخی ای مهرد  7791گان )مهر -77

 هاسهت. خواننهد  هها را نیهد کهرده   دناختی آنرفتمبانی معغیره برول، فریزر، پریچارد و -لوی

 دهیم.  علاقمند را به این اثر اریدمند ارجاع می

هم خودش بادهد و   تواندبرای ذهنیت عقمی یک چیز نمی»کند: برول تصریح می-لوی -72

توانهد ههم خهودش بادهد و ههم      مهی  هم غیرخودش. اما بهرای ذهنیهت ابتهدایی یهک چیهز     

های پایانی عمر خود کودید این برول در سال-(. البته لوی717-719: 7790« )خودشغیر

 نظریه را جرح و تعدیل کند ولی در نهایت آن را به کناری گذادت.  

نمادین به درسهتی ایهن موضهوع را دریافتهه و بهه آن       هایدان اسپربر در بررسی گزاره -77

روی معنهای حیییهی و مجهایی    است. در واقع، به یعم وی ذهن بهدوی بهه ههی    اداره کرده

کند؛ به بیانی دیگر، ذهن بهدوی بهه طهور تقهویلی بهه      های نمادین را با هم خقط نمیگزاره

ما این بدان معنا نیست که او باور دارد، ا« پقنگ یک مسیلی است»هایی مانند اصالت گزاره

بهدوی،   هخطر است. بقکه در اندیشه است که در جهانِ معمول وی، پقنگ حیوانی بیپذیرفته

( وجود دارد که بهه موجهب آن   Sperber, 1979, 94« )همزیستی»به تعبیر اسپربر، نوعی 

ک حهال خطرنها  یمان بپذیرد که پقنهگ مسهیلی و در عهین   تواند به طورِ همذهن بدوی می
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نهاک بهودنش را در سهطح    بادد. در واقع، او مسیلی بودن پقنگ را در سطح نمادین و خطر

 دود. روی، در باور وی خقط نمیکند و این دو ساحت، به هی المعارفی فهم میهدایر

در باب  یبه ملاحظات کق ینید یهاای مطالعه انبوه داده در همین راستا است که الیاده -71

ایهن رویکهرد الیهاده بهه یعهم برخهی        (.Dadosky, 2004: 23است )هآورد یرو ینیرفتار د

( Kitagawa, 1987: 2755) دبیه است« گوته یدناسیختروش ر»پووهشگران بیشتر به 

 .بود ینید یهاای داده یعیوس هدر دامن یادیبن یالگوها یافتنکه معطوف به 
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 1/4/9318تاریخ پذیرش:     91/6/9317تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
انود  ا   اول و اصیل بوود  مورخان و خوانندگان تاریخ ادبیات همیشه در تاریخ به دنبال مطالبی دست

اند همووار  دارای اهمیوت و اعتبوار    عصران خویش نگاشتههم  نویسانی که دربار این روی آثار تذکر
است  با توجه به اعتبار معاصرنگاری در تاریخ ادبیات این جستار بور آن اسوت توا رو     بیشتری بود 

عصری در قلمورو ایوران هرهنگوی      نخستین تذکر همثابرا به النفایسمجالس  معاصرنویسی در تذکر
  شویر نووایی را در توذکر   سی قرار دهد  به همین منظور شرح حوال شواعران معاصور علوی    مورد برر
ایوم   اخذ کرد « نگاریتراجم»که بضعاً ا  رو   کنیممیهایی تحلیل با کمک مؤلفه النفایسمجالس
اسوت    «مؤلو  »بخشد عنصور  ای که به این تذکر  اعتبار و اهمیت میدهد مؤلفهها نشان میبررسی
جدا کنیم کول سواختار و معواییر     النفایسمجالسای است که اگر آن را ا  این عنصرتا اندا  اهمیت 

شویر نووایی   حاصل ا  این بررسی این است که معاصرنویسی امیرعلوی  هخورد  نتیجتذکر  به هم می
ای عصری عووو  بور ثبوت نواع شواعران معاصور       است  نوایی ا  نوشتن تذکر  «محورمؤل »نگارشی 
شخصویت اول هرهنگوی هورات، تثبیوت      همثابو های دیگری همچون تثبیت خویش بهانگیز  خویش،
  استادبی آن رو گار و مانند آن داشته-های هرهنگیجریان

 

 عصری  تذکر ،معاصرنویسی ،پژوهیتذکر  ،تذکر  ،تاریخ ادبیات واژگان کلیدی:
 

 

  هددانشجوی دکترای  بان و ادبیات هارسی دانشگا  هردوسی مش  1
* saeidradfar6674@gmail.com 

 

  بان و ادبیات هارسی دانشگا  هردوسی مشهد   استاد رشته2
 

 7، شماره پیاپی    8931بهار و تابستان  ، اول  ، دورهچهارمسال 
 32-46 صفحات 
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 مقدمه -1

  نخسوتین توذکر   همثابو بوه  النفوایس مجوالس هدف ا  نگار  این جستار نشان دادن اهمیت 

 609-422)نووایی   شیریاثری ا  امیرعل النفایسمجالسعصری در قلمرو ایران هرهنگی است  

جغراهیوایی مواورالالنهر و     ای عصری است کوه در اواخور قورن نهوم و در محودود     تذکر  ق(،

است  نگار  این اثر ا  نظر  موانی و ماوانی مصوادف بوا آخورین      خراسان بزرگ تألی  شد 

  نوایی کتاب را  یر چتر است های قدرت سیاسی و هرهنگی تیموریان در خراسانِ بزرگسال

کرد، در هرات هرمانروایی می (مریق) 611-478های قرا که در سالحمایت سلطان حسین بای

 است نوشته

 بوه شخصویت و   تأمل است؛ نخستین دلیل این اهمیوت این کتاب ا  دو منظر مهم و قابل

خود اثر  نوایی به دلیل حضور پررنگ در هرات و   جایگا  ویژ مقاع نوایی مربوط است، و دوع

و ادبوی آن رو گوار، دسوت بوه توألی  اثور   د  او بوا         تأثیر مستقیمش بر وضو  هرهنگوی  

، 241: 1898)دولتشوا ،  ادبوی و اجتمواعی   -و هرهنگوی  بالایی که ا  لحاظ سیاسوی  گذاریتأثیر

بدیل بوودن  سا  بیاهریند  بداعت و بیکسب کرد  بود، توانست اثری بدی  و جریان( 262-609

عصوری نگاشوته     نخستین تذکر النفایسمجالساین تذکر  در گرو جایگا  تاریخی آن است  

عصوری    نگاری هارسی، توذکر ادبیاتتاریخ النفایسمجالس  پیش ا  (1)است شد  تا قرن نهم

نویسی در ایران ای ا  تذکر گذار نوع تا  به خود ندید  بود و نوایی با نگار  چنین اثری پایه

 گردید 

نویسوی هارسوی و   در تاریخ توذکر   یسالنفامجالس  در این مقاله سعی شد  جایگا  تذکر

های مؤل  در باب معاصرانش بررسی و تحلیول شوود  ا  هموین روی    همچنین رو  گزار 

این اثر بررسی  (2)خطی ترکی هموجود و نیز نسخ هبر اساس دو ترجم النفایسمجالس  تذکر

کوار گرهتوه    شد  روشی که در این مقاله برای توصی  و تبیین گزرا  نوایی ا  معاصرانش به

 نگاری حالروشی است نزدیک به رویارد مورد استفاد  در تحقیقات شرح شد 

 

 روش بررسی -2

نگاری ناظر است به رویاردی مرسوع در تحقیقات مربوط حالشرح  :1نگاریحالرویارد شرح

ظواهری   های بیرونی/جمعی است، که خصیصه هنامنگاری،  ندگیحالشرح»نگاری  به تاریخ

                                                           
1. Prosopography 
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کند کوه بوه تشوخیح محقو  در چیزهوایی )ماننود حرهوه، موقعیوت         وهی را توصی  میگر

نامه آغا  حال ا  یک پرسش( مشترک هستند  این شرحغیر  اجتماعی، موقعیت جغراهیایی و

اسوت   شود  ا  موردع جمو  آمود     ای گروهی شوناخته نامهشود که در آن اطوعات  ندگیمی

 شووند، عبارتنود ا   اری  موجود ا  ایون رو  عنووان موی   تعدادی ا  مفاهیم کلیدی که در تع

هوای ظواهری و   هوا، و خصیصوه  ای ا  داد گروهی بودن، مجموعه های، جنبنامه ندگی هجنب

 ( Verboven & others, 2007: 39)« صوری

عصور بوا اهوطوون    خاص، مثل هیلسوهان هم هدر این رو  ناع اهراد یک دور  یا یک طبق

ها و اسونادی  موجود در کتاب 1آوری مستندات و عواملکار ا  رهگذر جم  شود  اینثبت می

هایی که ا  این طریو     مؤلفهای آن اهراد استنامهگیرد که شامل اطوعات  ندگیصورت می

های تولد، ا دواج، شوند، شامل اطوعات  ندگی شخصی و خانوادگی مانند تاریخسنجید  می

 ادگا ،  یستگا ؛ اطوعات خانوادگی همچون خویشوان دور و   مرگ؛ اطوعات جغراهیایی مثل

نزدیک؛ اطوعات شغلی و آمو شی مانند حرهه، شغل و تحصیل، اطوعات مذهبی و اطوعات 

هوایی کوه   رو  این جستار برای توصی  مؤلفوه   (8) ( Ibid :55-56هستند ) غیر  اقتصادی و

ای منطب  با هموین نووع ا    کرد ، تا اندا  احوال معاصرانش استفاد   هنوایی در ثبت و ترجم

 ایم ها داد نوایی تغییراتی در مؤلفه  نگاری است  البته با توجه به تذکرحالشرح

 

 معاصرنویسی هدشوار -3

هوای ههوم     یاوی ا  پیچیودگی  ی استدشوار ام  و مان  ا  مفهوع معاصر کارتعریفی ج هارائ

ا  کداع  مان تا کداع  موان را در بور   « معاصر»یناه  مانی آن است  ا  معاصر، تعیین محدود

و مورد وهاق همگان نیست  گا  صود سوال اخیور، و     گیرد؟ آغا   مان معاصر چندان ساد می

ای تعیوین آغوا    آورنود  عود   ای به حسواب موی  گا  پنجا  یا کمتر ا  آن را شروع چنین دور 

دهنود  نسوبت موی   -مودرن و پسوامدرن  ماننود دوران  - ای را به رویدادی تاریخیچنین دور 

  بعضی مثل متیو آرنولد آثوار کوسویک را نیوز بوه دلیول جاودانگیشوان       (196: 1847 )هتوحی،

معاصور را بوه نسوبت  موان       و گاهی شروع دور (12 :1861)برتنس، دانند می« متون معاصر»

 (  178: 1847 )هتوحی،سنجند مؤل  و مورخ ادبی می

                                                           
1. Factors 

 



 9318 و تابستانبهار ، اول هدور، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی سعید رادفر و محمود فتوحی رودمعجنی      29

 

گووییم  که مفهوع معاصر دارد، ارتباطش با ماان اسوت؛ وقتوی موی    هاییا  دیگر دشواری

جغراهیوایی آن عصور اسوت؟ ایوران بوا مر هوای        هادبیات عصر صفوی مقصودمان کداع منطق

خواهیم ادبیوات معاصور ایوران و جهوان را بوا      سیاسی یا با مر های هرهنگی  آن  مان که می

مندی مفهوع معاصر بایود مشوخح   ماان یادیگر قیاس کنیم، کداع منطقه را در نظر داریم؟

   (2)تری بدهدباشد تا تحقی  جواب روشن

هایی که مورخ ادبی در درک مفهوع معاصر بوا آن روبورو اسوت، داموان نگوار       دشواری

تاریخ ادبیات معاصر را نیز خواهد گرهت  اگر مورخ ادبی ا  مفهووع معاصور دریاهوت درسوتی     

معاصر نیز دچار مشاوتی خواهود بوود  چناناوه      ات دورنداشته باشد، در نگار  تاریخ ادبی

  گفته شد، نخستین مسئله تعیین آغا  این دور  است  همچنین معلووع کوردن انتهوای دور   

خود ا  مسائل نگوار  تواریخ ادبیوات امورو       ،گیردرا در بر می «اکنون»که منطقا تا  معاصر

ادبی را تا همان سال و رو ی کوه تواریخ    آثار ههم -و باید- توانداست  آیا یک مورخ ادبی می

 هنگارد، بررسی و تحلیل کند و آیا توان چنین تحلیلی را خواهد داشت؟ منطقادبیاتش را می

های ادبی که گرانیگا  ادبیات جغراهیایی که قرار است تمرکز مورخ بر آن قرار بگیرد و محمل

و  معاصر همچون رموان و داسوتان    آیند، و حتی انواع رایج ادبی در دورمعاصر به حساب می

نیوز ا  مسوائل نگوار  تواریخ     غیور    های ادبوی و در کنار آنها قوالب کوسیک و تا  ، ترجمه

   (6)ادبیات معاصر است

  پس نیز وجود داشت -(9)نویسانیعنی تذکر - مسائل مزبور در کار مورخان ادبی گذشته

ل ناشی ا  آن، باید راهی بجوید  آنچه در برای درک مفهوع معاصر و حل مسائ هر مورخ ادبی

اسوت  ایون   ی برای ثبت معاصران خوویش برگزیود   آید، بررسی روشی است که نوایادامه می

 -مانند نووایی -نویس ادبی بررسی به طور ضمنی نشان خواهد داد که در گذشته، یک تذکر 

 است  موار کرد اصرنویسی را بر خود ههای ناشی ا  معا  چه طریقی مسائل و دشواری

 
 الگوی معاصرنویسی نوایی -4

او ا   موان ولادت سولطان    اسوت  نوایی برای نگار  اثر  طرحی مخصوص را به کوار بسوته  

 -کنود: الو   شواعران را سوه دسوته موی    ق( 469)تا  مان نگار  تذکر   ق(422)بایقرا  حسین

که مورخ ایشوان را دیود    شعرایی  -ب ؛استآنهایی که نامشان را شنید  و خودشان را ندید 

  (7)ندا مان نگار  تذکر  مداح سلطان شعرایی که در -ج ؛اما در  مان نگار  حیات ندارند
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 موان معاصور     نوایی با انتخاب یک گرانیگا  سیاسی در این الگو، سوعی در حول دشووار   

در  د  گرانیگوا  دیگور  هوای دیگوری مشواهد  نموو    توان گرانیگا دارد  در کنار ضل  قدرت می

و در  ی انتخاب این گرانیگا  تا   نیسوت ند؛ که البته در تاریخ ادب هارساالگوی نوایی شاعران

    (4)خوردبسیاری ا  تواریخ ادبی به چشم می

هوای  است کوه در مجلوس  « مؤلف»بندی گرانیگا ِ این بخش -ترینو شاید مهم- سومین

را شنید  و در آخور  موان ایشوان بوود      ناع ایشان  نواییآنان که  -1اول تا سوع نمود یاهته: 

در صغر سن یا جووانی درک خدمتشوان    نواییکسانی را که  -2است؛ ولی خودشان را ندید 

آنانی که در این رو گوار   -8اند؛ هوت کرد ق( 462) النفایسمجالسنمود ، اما در  مان تألی  

باشوند و لطوای    ا موی بوایقر  حسوین صفات سولطان سرای ذات ملاوتیهرخند   ند  و مدیحه

شورف بعضوی ا  ایشوان مشورف     ه مو موت رسوید  و بو   ه بعضوی را بو   نووایی مخادیمی که 

 ( 69 ،26، 9 :1898نوایی، )است گردید می

اوست  حضور مؤلو  اسوت    «درک»آنچه در این الگو برجسته و بدی  است، مرکزیت مؤل  و 

کوه نقوش    ،است  چنانچه مؤلو  وند داد ها را به یادیگر پیها شد  و آنکه باعث وجود دیگر بخش

 بندی معاصران بر هم خواهد خورد ها جدا گردد، ساختار طبقها  این بخش ،العقِد را داردهواسط

 -اسواس نسبتشوان بوا مؤلو     بنودی معاصوران بر  یعنی دسته- اهمیتی که در معیار نوایی

دیگور بیشوتر نمایوان    وجود دارد، تفاوتی است که در نوشتن ا  عصر خود و نوشوتن ا  عصور   

هوای  های غیرعصوری توذکر   بخش رو گاران )مثوًشود  در گزار  ا  گذشتگان و غیر هممی

شوود  وی بیشوتر ا  ایناوه شواهد اصولی      رنگ میکم طبیعتاً، عمومی(، حضور و درک مؤل 

هوای  منفعل که آثار شاعران گذشته و گزار  ای تقریباًها باشد، واسطه است؛ واسطهگزار 

نوویس  برعاس، در گزار  ا  عصر خود، تذکر    (6)کندیگر مورخان ادبی را جم  و ثبت مید

 گر اصیل است شاهد و گزرا 

ا  عم  بخشود  او  تواند به شناخت ما ا  آثار و احوال شاعران دور مؤل  با حضور  می

اصول درک  های مستقیمی که حآید و ما را ا  گزار نفعل به وضعیتی هعال درمیا  حالت م

یک واقعوه، بوه    هسا د  به عنوان مثال، اگر هردی با حضور در صحنا  بود ، آگا  میشخصی

تور خوواهیم   وی را در صوحنه ملمووس   حضوور برداری کند، ما صورت مستقیم برای ما هیلم

قدر او در آن لحظه ببیند ما نیز همان نگریم  هریاهت  گویی که ا  چشمان وی به صحنه می

 -تور نوه دقیو   - تور درک ما نسبت به تصاویرِ در حال پخوش نزدیوک   هدید و درجرا خواهیم 
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کنویم  در ایون نووع گوزار ،     هرد مشاهد  می یکخواهد بود؛ چراکه ما تصاویر را ا  رهگذر 

هوا ا  سووی هوردی    گر اهمیت دارد  حال اگر همان واقعه بعد ا  سالمستقیم گزار  حضور

د  و خود در جایی آن را خواند  یا ا  اهراد دیگری شونید ،  برایمان نقل شود که واقعه را ندی

هوای  واسوطه   موا بوه انودا     هشود و هاصول تر میرنگمؤل  به همان اندا   برایمان کم حضور

  (10)اند ا  آن واقعه دور خواهد بودمنفعلی که در صحنه نبود 

 هکنود  او در مقدمو  یای هعال و مستقیم را ایفا مو هایش نقش واسطه رانوایی نیز در گز

ها اعوع و مخاطب را با عینک خوویش بوه دیودن    اثر  حضور مستقیم خویش را در گزار 

هوا  کند  به همین روی، مخاطب نسبت به حضوور وی در گوزار   ا  دعوت میادبیات دور 

ا ، دولتشا  سومرقندی، اشوار    دور نویس همتوان به تذکر حساس است  در مقابل وی می

کنود   به سبب تمرکزی که بر شرح حال شعرای متقدع دارد، نقشی منفعل با ی موی کرد  او 

احوال رودکی حضور دولتشا  مهم نیسوت و بیشوتر    هبه عنوان مثال، برای مخاطب در ترجم

اسوت  در مقابول، نووایی بوا     ها بهور  بورد   آ مایی منابعی هستیم که وی ا  آنبه دنبال راستی

ا  جملوه درک  -نوویس را در درک ادبوی   مستقیم توذکر   ضورحمحور، انتخاب الگویی مؤل 

تثبیوت نموود و توا جوایی نقوش موورخ/ مؤلو  را         -حضوری شعرا و محاهل ادبی یک عصور 

 بندی شاعران در تذکر ، در پیوند با او شال گرهت که رد  (11)محوریت بخشید

ه ایون دلیول   حضور شاعران در تذکر  نیز منوط به حضور و درک مؤل  است  بدر نتیجه 

ناع شاعر به عنوان معاصر در تذکر  آمد  که مؤل  نامش را شنید  و در آخر  مان وی بوود   

(، مؤلوو ِ تووذکر  خوودمتش را درک کوورد  )بخووش دوع  النفووایسمجووالس)بخووش نخسووت 

اسوت )بخوش   د سرای دستگا  سلطنت بوو (، و شاعر در رو گار مؤل ، مدیحهالنفایسمجالس

ترسویم  النفوایس  مجوالس   هوای اصولی توذکر   ر شال  یر گرانیگوا  (  دالنفایسمجالسسوع 

 کنند:نویسی را در کار نوایی تعیین میاست  اینها مفهوع معاصر و الگوی عصریشد 
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 (1شال )

 های گزینش معاصران در الگوی نوایی  مؤلفه -5

ا  بنودی کورد  عبارتنود    اسواس آنهوا کتوابش را هصول    هوایی کوه نووایی بر   تورین مؤلفوه  مهم

ها را به معاصرنویسویِ    آنچه این مؤلفه«های ارتباطیشباه»و  «مندیماان»، «مندی مان»

ست  اگر ا  کیستی،  مان و کجایی معاصورانی  هاوی ا  آن خاص  دهد، استفادنوایی پیوند می

نامشان آمد  بپرسیم، نسوبت مسوتقیم آنهوا بوا معاصرنویسوی نووایی        النفایسمجالسکه در 

 شد روشن خواهد 

 

 مندیزمان -1 -5

یوا   عصوران در توذکر  ثبوت کورد ، عمومواً     شیر نوایی نامشان را به عنوان همکسانی که علی

 موانی،  ؛ یا عووو  بور هوم   (9 :1898نوایی، )اند  مان با وی بود کسانی هستند که نزدیک یا هم

بعودی نیوز او اغلوب     در مجوالس  ( 69، 26)همان:  (21)استت کرد نوایی ایشان را دید  و موقا

-104، 108، 62، 61-60: 1898نووایی،  )نوک    استید  یا با ایشان ارتباطی داشتهاهراد مزبور را د

 هسووی یی نزدیاوی  موانی یوا همزموانی دو    پس شورط اول در کوار نووا    ( 120-121، 112، 106

 با یادیگر است  شاعر(-)مؤل معاصرت 
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 مندیمکان -2 -5

است  در ایون  ص در مجالس دوع و سوع برجسته شد خصواانی بهممندی یا همماان هلمسئ

یشوان را دیود  و بوه حضورشوان     دو بخش، نوایی ناع کسوانی را در توذکر  وارد کورد  کوه ا    

ماانی مؤل  تذکر  با شاعر است  پس مؤل  ناگزیر است  دیدار و مو مت، مستلزع همرسید 

نزدیوک بوه ماوان جغراهیوایی خوود  یوا        ها، اهرادی را ثبت کند کوه بود  که در این بخش

و در دیگور   یسوت ای مخصوص به این دو مجلس ناند  البته چنین مسألهماان با وی بود هم

 النفوایس مجوالس  (81)هگانو های هشتشود  ا  همین روی بررسی بخشها نیز دید  میبخش

 ود برجستگی و مرکزیت شرق ایران، یعنی خراسان و هرات، خواهد ب  با گوکنند

 ادگووا  نوووایی خراسووان بووزرگ اسووت  حضووور سیاسووی و هرهنگووی وی در ایوون خطووه و 

آمد  در شهرهایی مانند سبزوار )محلی که پدر  در آن حاکم بود(، مشهد، سمرقند ورهت

محسوس است؛ وی مجلوس پونجم اثور  را بوه      النفایسمجالسبندی و سرخس در تقسیم

ذکور لطوائ    »و مجلس ششوم را بوه   « گان خراسان ادها و سایر آدمی ذکر لطای  امیر اد»

نووایی در خراسوان   « جهان یست»مخصوص گردانید   « هضو و ظرهای غیر ممالک خراسان

را ا  ایون   النفوایس مجوالس چوه  عاصر  نیز تأثیر داشته است؛ چناندر نوع انتخاب شعرای م

شوهرهای هورات و   منظر بنگریم، شاعران و اهرادی که بوه شورق ایوران )اعوم ا  خراسوان و      

اند، تعدادشان به مراتب بیشتر ا  اهراد دیگر مناط  ایران است  شمار ( وابستهغیر  سمرقند و

درصد کل شواعران   %70نفر یعنی بیش ا   290کتاب بالغ بر  هگانهشت این اهراد در مجالس

  (21) نوایی است  مندرج در تذکر

 

 روابط هشبک -3 -5

تواند در نسبت با معاصرنویسوی موورد مداقوه    های نوایی که میمرعی در گزار  هدیگر مؤلف

هایی ا  اثر نوایی، ماننود مجوالس   های ارتباطی نوایی و شاعران است  بخشقرار گیرد، شباه

 موانی و  در قید حضور مؤل  و ارتباط وی با شاعران است  عووو  بور هوم    دوع و سوع، کاموً

تفاقوات هرهنگوی و ادبوی خراسوان و هورات،      ماوانی مؤلو  بوا شواعران و حضوور  در ا     هم

گنجد، شواهدیم  ایون   های ارتباطی مؤل  با معاصرانش میهای دیگری را که در شباهمؤلفه

ارتبواط   -2ارتباط باواسطه  -1عمد  تقسیم کرد:  هتوان به دو دستهای ارتباطی را میشباه

 واسطه بی
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 ارتباط باواسطه -1 -5-3

است  به ایون معنوا کوه خوود       و شاعر ا  رهگذر یک واسطه بود مؤل هدر بعضی موارد رابط

یوک   موثوً -هرد دیگوری   ههرد معاصر  را موقات نارد  اما به واسط نوایی هرچند مستقیماً

است  به عنوان مثال نووایی در  مراسله با شاعر، با او پیوند یاهته هیا به واسط -دوست مشترک

گرچه هقیور را اخوتوط او دسوت نوداد  اموا ا  مولانوا       ا»گوید: شرح احوال مولانا شمسی می

  عووو  بور ایون،    (116،122؛114 :1898نووایی،  )« محمد بدخشی تعری  احوالش استماع اهتاد 

هوای سیاسوی یوا ادبوی و علموی، و      یاوی ا  شخصویت   هگاهی شاعر و مؤل  هر دو به واسط

خصیت سیاسی اثور نووایی سولطان    ترین شاند  مهمعرهانی آن دوران به یادیگر پیوند خورد 

هوای  او جامی است  البتوه ایون دو تنهوا شخصویت      ادبی دور  ترین چهربایقرا و مهمحسین

نووایی و    دهنود تووان بوه عنووان نقواط اتصوال     سیاسی و ادبی نیستند و اهراد دیگری را موی 

ا بوه نووایی   هو ایون گرانیگوا    ه، تعدادی ا  شاعران به واسطدر نتیجهشاعران به حساب آورد  

هوای  )بورای نمونوه ا  واسوطه   اسوت  اند و ا  همین روی نامشان در تذکر  ثبت شود  نزدیک شد 

، 82نوک  هموان:    های ادبوی هایی ا  واسطهبرای نمونه ؛129، 106، 44، 69 ،22: 1898نوایی، سیاسی نک  

 سی و یک(  :1867بیدکی،     همچنین نک112، 62، 26

 
 طهواسارتباط بی -2- 5-3

مؤلو  بوا شواعر شوال      هواسوط ارتباطی ا  رهگذر دیدار مسوتقیم و بوی   هدر بعضی موارد شبا

است  این نوع ارتباط ا  انواع دیگر بسامد بیشوتری دارد و شواعرانی را کوه نووایی بوه      گرهتهمی

چشم خویش دید  و به مو متشان رسید  بسیار  یاد است  چنانچه تعداد شواعرانی را حسواب   

نفور، یعنوی بویش ا  نیموی ا       220برشیر در مجالس دوع و سوع ثبت کرد ، بالغ یکنیم که عل

هستند  این در حالی است که اگر شاعرانی که نوایی در مجالس چهوارع  النفایس مجالس  تذکر

  (61) نفر خواهند شد 800تا هشتم موقاتشان نمود  به این رقم اضاهه کنیم، بالغ بر 

 

 تادیشاگردی اس هرابط -3 -5-3

اسوت  در  شاگردی به خوود گرهتوه   -میان نوایی و شاعران معاصر  گاهی شال استاد هرابط

اظهوار   این نوع، نوایی نسبت به شاعر یا در جایگا  شاگرد قرار دارد یا در مقاع استاد  او بعضاً

، 108، 70، 82، 29، 12 :1898  نووایی،  )نوک واسوطه  دارد که با واسطه، شاگردی کرد  یوا بوی  می

120،121 ) 
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 ادبی هرابط -4 -5-3

ای اشار  -واسطهچه باواسطه و چه بی-شیر همچنین، تعدادی ا  شاعران هستند که امیرعلی

بوا تعوداد هراوانوی ا      النفوایس مجوالس اسوت  صواحب   به ارتباط ادبی خویش با ایشان کورد  

ان اشوار   شاعران رو گار  ارتباط ادبی داشته و بوه داد و سوتدهای ادبوی خوویش بوا ایشو      

این مطل  ا  اوست  هقیر باو گفتم که این نوع اگر خواننود بهتور   »است  به عنوان مثال نمود 

  بورای  24 :همان)« است  ا  روی انصاف مسلم بایستی داشت جدل بنیاد کرد هقیر ساکت شدع

 ( 112، 62، 42، 72، 62 :همان  های بیشتر نکنمونه
دهنود و ایون   ای مرتبط بوه هوم را تشوایل موی    هشبا النفایسمجالسشاعران مذکور در 

تنید  که شواعرانش بوه یاودیگر مورتبط     های ارتباطی درهمکتاب، اثری است مملو ا  شباه

هستند  ایشان یا در ارتباط با مؤل  اثر هستند یا در رابطه با کسانی که با مؤل  پیوند دارند  

هوای  شوود، بلاوه ا  جونس   م نموی  مانی مؤل  و شاعر معاصور  خوت  به هم نوع پیوند صرهاً

ماانی، خویشواوندی، دوسوتی، شواگردی و اسوتادی،     مختلفی است؛ پیوندهایی ا  جنس هم

شهری، مرید و مراد سیاسی، ادبی و عرهانی، شناخت با واسطه یا مسوتقیم   ای، هممدرسههم

تورین توا   گرایوی ا  جزئوی    این هوم است پیوستههماجتماعی در النفایسمجالسا  این منظر 

آیود و نووایی توانسوته توصوی  روشونی ا  مرکوز سیاسوی و        ترین مناسبات به چشم میکلی

 هرهنگی هرات ارئه بدهد 

، باید اهورادی را در اثور      استنوایی ا  رهگذر الگویی که برای معاصرنگاری انتخاب نمود

د  ایون پیونود و   اشون داشته بهای دیگر هم با وی پیوند  مانی ا  جنبهثبت کند که عوو  بر هم

گرایوی و اصوالت   های ارتباطی میان مؤل  و شاعران تذکر ، منجر به هوم پیچیدگی شباهدرهم

ماانی، دوسوتی،  ای ا  ارتباطات هم مانی، شباهاست  الگوی نوایی عوو  بر ارتباط هممتن شد 

هورات پیونود   اجتمواعی و سیاسوی     کتواب را بوا پیاور     به وجود آورد  و پیار غیر  آشنایی و

شاعران بوا   کتاب و هم روابط هگاناست  چناناه، ا  رهگذر این ارتباطات، هم مجالس هشتداد 

 است مرکز قدرت و با شاعران دیگر پیوند خورد 

  نووایی در شورح احووال معاصورانش، باعوث شود  توذکر        هوقفو این، حضور بوی  عوو  بر

مثول  - هوای کوچوک آن  ری که هم بخشاول باشد  اثگزراشی اصیل و دست النفایسمجالس

گرا باشند  گزینش چنوین الگوویی   های اصلی کتاب همبندیو هم بخش -حال شاعران شرح
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هرد  را  را برای دیگوران بوا  کورد  و تعودادی ا      های منحصربهای معاصرنویسی و مؤلفهبر

  (91) استنویسان را پیرو خویش کرد تذکر 

 

 معاصرنویسی نوایی هانگیز -6

 شکل دادن به یک مرکز ادبی -1 -6

نویسوی ا  گذشوته توا  موان خوویش اشوار        به سنت تذکر  النفایسمجالس هنوایی در مقدم

برد کوه اغلوب   می ناع ق(462) الشعرال تذکرو  ق(462) بهارستانهایی مانند کند و ا  کتابمی

 موانش باشود توجوه    هوم  اند  او به هقدان اثری که شامل شاعرانشاعران متقدع را ثبت کرد 

 کند:عنوان می النفایسمجالسا  ا  نگار  اصلی انگیز  هدهد و این هقدان را پایه و مایمی
تربیوت   هطبعان این دور خجسته و رو گار هرخند ، کوه در یمون دولوت و نتیجو    شعرا و خو »

پورور و  سلطان صاحبقران در اغلب اقساع شعر خاصه در طر  غوزل کوه ا  دیگور اقسواع آن روح    

اوایل رسانید  و نزاکوت و غرابوت معنوی را توا     ه انگیزتر است سوست و لطاهت ترکیب را بنشاط

آن جماعت منظوور نگردیود  و     اند، چون اسامی ایشان در  مرجای آورد هآنجا که شرط است ب

خاطر شاسته گذشت کوه بایود ورقوی    ه است، لذا بسخنانشان بدان ترتیب و قاعد  مذکور نشد 

های شعرا و ظرهای این عصر در آن ثبت نمود تا این نیا مندان نیوز در ذیول   ند بنگاشت و ناعچ

 لو(  :1898)نوائی،  «شعرای بزرگوار گذشته مسطور آیند و این پیروان در پی آن رهبران برود
خواهد وجاهت ادبی دربار هرات را نشان دهد  اما پرسش اینجاست که قصد نووایی  نوایی می

اه به دربار هرات وجهیت ادبی )هرهنگی( ببخشد چیست؟ برای پاسوخ بایود وضو  آن    ا  این

 تر شناخت رو گار هرات را دقی 

بورد   سور موی  هرات در آن رو گار ا  منظر هرهنگی و ادبوی در وضو  بسویار درخشوانی بوه     

مسوتقلی بوین   توانست پوس ا  شواهرخ حاوموت نیموه     ،ا  نوادگان تیمور ،بایقرا حسینسلطان

  او مانند دیگور شواهزادگان   (876-894 :1886)اسفزاری، در هرات برپا کند  ،ق611-476های الس

اهول   عنووان ملجوأ  خصوص شاهرخ، حامی هرهنگ و هنر بود  هرات بوه  و سوطین تیموری، به

شد و نقاشان، خطاطان، منجمانِ هراوانی به امید حمایوت دربوار هورات بوه     هرهنگ شناخته می

مثل و نادر ا  خطاط و خوانند  و سا ند  و نقوا  و موذه ب و   آن مقدار بی»دند: آماین شهر می

ما آمد  معلووع نیسوت کوه در هوی      ه تربیت او در نشو و نمصور و محرر و معمائی و شاعر که ب

های هرهنگی موورد  حسین ا  هعالیتحمایت سلطان ( 186 :1898نوایی،)«  مانی جلو  کرد  باشد

اسوت  عصوری کوه خراسوان و     آور قلمداد کرد ر گرهته و وی عصر او را حیرتتوجه بابر هم قرا
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ای کوه یاوی ا  موردع اهول     همتا بود  هور خواسوته  بالاتر ا  همه هرات آکند  ا  اهراد عالم و بی

عووو     (10-6: 1866)سابتلنی، هرهنگ داشتند، حسین بایقرا با اشتیاق به دنبال برآوردن آن بود 

دارس و آمدند  ماندو ی آن رو گار به حساب میتحصیل و علم هو هرات قبل بر این، خراسان

ها دایر بود و اهراد بسیاری برای کسب علم بوه ایون منواط  گسویل     های هراوانی در آنخانقا 

های هرهنگی این تحولات و هعالیت ههم ( 120، 67، 62، 62، 61، 72، 96 :1898)نوائی، شدند می

 (71) یاد کنند « رنسانس تیموری»  آن با عنوان ای اموجب شد تا عد 

تاثر شعر و شاعری است  شعر )چونان دیگر هنرها( در ایون    ا  منظر ادبی قرن نهم دور

ادبی در میان موردعِ   -مردع آمد   ندگی هرهنگی  اجتماع شد و به میانِ تود هعصر وارد درون

داشت و ایشان همچون  سمرقند رون  عادی خراسان و هرات و اطراف آن مانند ماورالالنهر و

  208، 177 /1؛ بیسوت  -نوو د   /1: 1826)واصوفی،  دار و موجود هنور و ادب بودنود    اشراف، دوسوت 

منجر بوه تاثور شوعر و     این پدید  طبیعتاً(  114، 76، 72، 92، 27، 29 ،80: 1898نوایی، همچنین 

 :1892 )صوفا، یک هوزار دانسوته    شاعران شد  چناناه نفیسی تعداد شاعران این دور  را بالغ بر

 است اند، ثبت کرد دوع قرن نهم بود  هشاعر را که بیشتر در نیم 200و نوایی حدود ( 2/190

هرهنگی خراسان و دربار حسین بایقرا حاکم بود، ایون    با وجود چنین هضایی که بر حو 

  گورایش بوه   بوود نیز مواجوه   قدرت سیاسی هتمرکز دایی و تجزی تیموری با مشال  شاهزاد

توانسوت  خود می، در اواخر قرن نهم هجریرو به اهزایش قدرت سیاسی  هعدع تمرکز و تجزی

قدرت ادبی هم بشود  در نتیجه، اگرچوه مراکوز هرهنگوی تیمووری همچوون       همنجر به تجزی

ی دیگور دربارهوای تیمووری    حت یا تبریزی قویونلوهاهرات برجسته بودند ولی آنگا  که با آق

ها متاثر بوود و نووایی بوه    قدرت ( 26 :1866)سابتلنی،  شود، یگانه نبودیرا  مقایسه مینظیر ش

کرد  او در چنین شرایطی کوه عمووع   عنوان شخح اول هرهنگی دربار هرات باید اقدامی می

و - یاهت، باید دربوار هورات  ادامه می« روند عدع تمرکز»شاهزادگان تیموری قدرت داشتند و 

کورد و آن را حوامی   به عنوان مرکز اصلی قدرت سیاسی و ادبوی ثبوت موی    را -حسین بایقرا

هوا  یای ا  این را  به دربار هداد  ثبت شاعران وابستچرای ادب و هرهنگ نشان می و چونبی

 برد براین، خود نوایی نیز ا  این اوضاع سود میبود  عوو 

مودیریت هرهنگوی هورات را     نوایی به عنوان دوست و برادر رضاعی سلطان حسین بایقرا،

های معنوی و مالی نسبت به هرهنگ در در دست داشت  ا  رهگذر وی بود که عموعِ حمایت

شد  بنابر همین امر، چندان دور نیست اگر تصور کنیم، نووایی بوا   خراسان و هرات اعمال می
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دگی متوولی بالفعول  نو    همثابو تثبیت قدرت ادبی خراسان و دربار هورات، نواع خوویش را بوه    

و قرار دادن خویش  النفایسمجالساست  او با تألی  ثبت کرد  (10: همان)هرهنگی در هرات 

های ادبوی و هرهنگوی در ایون منطقوه، خوود  را شوخح نخسوت        گرانیگا  گزرا  همثاببه

هوای توو ع بوا قودرت هرهنگوی و      اسوت  در هموین سوال   هرهنگ و ادب این دور  با نمایاند 

بوه حاوموت اسوتراباد     ،ق 462بوایقرا وی را در سوال    حسوین طانشویر، سول  اقتصادی علوی 

شیر را به حاوموت  ای تعیین علیگردد  عد جدایی او ا  هرات می هگزیند و این امر مایبرمی

را  466-462میوان    بوایقرا دانسوته و دور   ا  دسوت دادن حمایوت حسوین    هاین شهر، نشوان 

منبعث ا  مسائل مالی و سیاسوی آن دوران   لاًکه احتما-« های خواری و  وال نفوذ ویسال»

خوانودمیر،  و  78هموان:   )انود  ههمیود   -و حضور قدرتی دیگر به ناع مجدالدین در هورات بوود   

را بوا هودف تثبیوت     النفوایس مجالستألی  ق( 469) هانوایی در همین سال ( 1762/  2 :1888

غا  کرد  با توجه به چنین وضوعی  بایقرا و شال دادن به مرکزیت ادبی هرات آ قدرت حسین

را راهوی بورای با گشوتن بوه      النفایسمجالستوان نگار  که برای نوایی پیش آمد  بود، می

 ادبی و به تب  آن قدرت سیاسی و اقتصادی هرات به حساب آورد  هصحن

 

 تثبیت نوگرایی ادبی -2 -6

د یوا تثبیوت جریوان ادبوی     توان تصور کرد، بنیادلیل دیگری که برای نوشتن ا  معاصران می

است  به این معنا که اگر مورخی ناع معاصرانش را )آن هم به صورت محدودی مانند نووایی(  

ادبوی و هرهنگوی باشود  یعنوی هور  موان کوه          ثبت کرد، شاید قصد  ثبت یک جریان تا 

 های ادبی حس کنند که در حال تجربه، بنیاد نهادن و پیوروی ا  جریوان/ امور توا   یوا     گرو 

گیرد یوا نسوبت بوه    های پیشین قرار میمتفاوت ادبی هستند، و این جریان در مقابل جریان

احووال شواعران    هکننود  ترجمو  گذشته متفاوت و جدید است، به معاصران خویش توجه می

های توجه به چنین جریوانی اسوت  جریوانی توا   و متموایز، کوه نیوا  بوه         معاصر یای ا  را 

 اند در راستای تثبیت آنها تألی  شد  النفایسمجالسمانند ماندگاری دارد و آثاری 

 

 جریان معماپردازی -6-2-1

یاهتوه بوود    بسیارهای ادبی که در  مان نوایی میان اهل ادب شیوع ها و نگر یای ا  جریان

های بسیار پر مخاطب قرن نهم بود  است  این نوع ادبی در کنار غزل ا  جریان« معماسرایی»
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در عرصوه آمدنود و    (69، 70، 96 ،87، 82 :1898نووایی،  )ر  اهرادی بوا لقوب معموایی    در این دو

اهمیوت  گر های نوایی نمایانانتخاب ( 26 )همان:نوشتن رسالاتی در مورد این هن مرسوع شد 

کوه نووایی در    دهود و اشعار مذکور ، نشوان موی   النفایسمجالس این نوع ادبی است  تورق

است  در انتخاب اشعار، به این شاعران به معما عنایت خاصی داشته های شعریانتخاب نمونه

، 27، 28، 17، 6 هموان: )« ا  اوسوت  -به اسم هوون -این معما »خوریم: نوع جموت بسیار برمی

88 ،84 ،22 ،26 ،29 ،26 ،64، 90 ،92 ،96 ،96 ،70 ،71 ،72 ،78 ،76 ،48 ،61 ،62 ،69 ،100 ،108 ،

109 ،107 ،112 ،118 ،112)  (14) 

 

 غزل حافظانه -6-2-2

 هاسوت  وی در مقدمو   های ادبی که نوایی بدان توجوه خاصوی نشوان داد  غوزل    جریاندیگر ا  

طبعان ایون دور خجسوته   شعرا و خو : »گویدمیاشار  به اهمیت غزل در آن رو گار، با اثر  

انگیزتور اسوت   نشواط  پورور و در اغلب اقساع شعر خاصه در طر  غزل که ا  دیگر اقسواع آن روح 

اوایل رسانید  و نزاکت و غرابت معنی را تا آنجا که شورط اسوت   ه سوست و لطاهت ترکیب را ب

اسوت  بوا ایون    « سبک حاهظانه»ر تحت تأثی   غزل عصر نوایی کاموًلو( )همان:« اندجای آورد هب

هظ گرهتار بوود  و  سبک صوهیانه به تقلید ا  حا ه یر سلط»اگر بپذیریم که غزل این دور   حال

، به همین دلیل، باید بپذیریم که غوزل  (874 :1866)هتوحی، « ای در آن پدید نیامدخوقه هتجرب

جریوانی   -داشتهننمونه که در قبل و بعد  -در قرن نهم به سبب تارار همگانی صدای حاهظ 

 است هرد بود خاص و منحصربه

 

 مجاوبات شعری -6-2-3

باید به رون  مجاوبات شعری میان شاعران عصر نوایی نیوز توجوه    در راستای چنین جریانی،

های شاعرانه در ایون دور  نیوز بسویار مرسووع بوود و اهوراد بسویاری شوعر         گوییکرد  جواب

آ مایی ادبی و ذهنوی  گفتند و ا  این را  در پی قدرتگذشتگان یا معاصران خود را جواب می

ظ نبود، بلاه آثار نظامی، انوری، سولمان، امیرخسورو   به اشعار حاه ها صرهاًخود بودند  جواب

شاعران این دور  بودند  چنین نگرشی به شعرسرایی نیوز   هلوی، جامی و کاتبی نیز مد نظرد

، 89-82، 82-80، 29، 21-19، 12، 11، 10 :1898نووایی،  )نوک   نظیر بوود  در تاریخ ادب هارسی بی

84 ،20-22 ،22 ،60 ،62 ،91 ،98 ،61 ) 
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 گرایی در شعرتوده -6-2-4

  نگار  اثر نووایی باشود، ا  دل بوا تعری  الگوووار     همایتواند جاندیگری که می  جریان تا 

 بهارسوتان شود  مختصور ایناوه، جوامی در هموین دور ،     شعر در اواخر این دور  ههمید  می

کنود:  د موی کند  او در باب هفتم این اثر، گردشی در تعری  شوعر ایجوا  را تألی  میق(، 462)

و متأخرین حاما بوه آن   [   ] قدما و حاما کومیست مؤل  ا  مقدمات مخیله شعر در عرف»

 پس  نیستاند  هام ا در عرف جمهور جز و ن و قاهیه در آن معتبر و ن و قاهیه را اعتبار کرد 

ل و صودق و عودع صودق را در آن    یو ل و عودع تخ و تخیو  و مقفوى  ومى باشد موو ون شعر ک

  هموان توود   «عورف جمهوور  »  اگر منظور جامی را ا  (122 :1897 )جامی،« اعتبار نى حقیقت

شواعران و حضوور    ایِتوود  مردع در نظر بگیریم، چنین تعریفی نیز در راستای قدرت گرهتن 

شعر و شاعری خواهد بود  جریانی که خواستار تثبیوت شودن نوامش بوود  و      همردع در جرگ

هایی ا  این قشر نوک  واصوفی،   )برای نمونهاست بدان پاسخ داد  النفایسمجالسنوایی نیز با تألی  

 (16) ( 114، 76، 72، 97، 92، 27، 29، 80 :1898نک  نوائی،  ؛ نیز261 /2و  208، 177، 184/ 1: 1826

 

 شکل دادن به ادبیات ترکی -6-2-5

 و- ا ا نوشتن تذکر نویس عصری در قلمرو ایران هرهنگی، بنوایی به عنوان نخستین تذکر 

کوشوید  او در  به  بان ترکی چغتایی، در احیا و تثبیت این  بان ادبوی موی   -دیگر آثار هراوان

انتخاب شاعران و شعرهایشان نیز به این مسأله عنایت داشته و تعودادی ا  شواعران معاصور    

اف او را ا  توان یاوی ا  اهود  است؛ به نحوی که میرا معطوف نظر خویش قرار داد   بانترک

بنیاد  بوان ترکوی    - بان معاصرآن هم به  بان ترکی و توجه به شاعران ترک-معاصرنویسی، 

چغتایی و تثبیت آن به عنوان یک  بان ادبی و به تب  آن، احیای ملیت ترکی در شومار آورد  
، 62، 68، 61، 60 ،21، 28، 22 :1898نوایی،  بان معاصر  نک  )برای اطوع ا  توجه نوایی به شاعران ترک

نفر اشار  کرد  است  برای آگواهی   89گویی   او به ترکی180، 124، 129 -122، 48، 76، 96، 92، 64، 69

 ( اللغتین همحاکما  طرهداری نوایی نسبت به  بان ترکی نک  

 

 سازی و تثبیت قدرت نویسی در گفتماننقش معاصر -7

بوی هورات، روابوط خاصوی حواکم بوود  در ایون        اد-هرهنگی در دربار حسین بایقرا و گفتمان

یاهتنود  پورور  موی  غیر   دانان وهایی مانند شعرا، خطاطان، نقاشان، موسیقیگفتمان سوژ 

و نوایی توانست اهراد بسیاری را به دربار و هرات باشاند  در دربار و شوهر   (؛186 :1898نوایی، )
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هوای خواص   ، تربیوت و شویو   سووژ   همثابو هرات، بسیاری ا  شاعران و دیگر اهراد هنرمند به

تیموری،   سخن گفتن و اندیشیدنشان ا  طری  گفتمان هرهنگی ادبی مسلط در دربار و دور

ها و اهراد وابسته به دربار هرات )و نوایی(، نهادهای آمو شی همین سوژ  هخل  شد  به واسط

 سان و هرات به دست نووایی ها و دیگر وقفیاتی که در خراخانقا  ،و تولید دانش مثل مدارس

نووایی، مبتنوی بور     هها و در  یر سوای ها در این ماانگرهت  سوژ احداث شد  بود، شال می

هوای  های خاص که به تأسی ا  هضای هرهنگی دربار هرات بود، به تولید دانشهمان ذهنیت

درسوی و  - هوایی پرداختند  رسواله  -مانند نقاشی، موسیقی، خطاطی، شعر - خاص این دربار

اموور در   هنوشوته شودند و همو    غیور   در باب عروض و قاهیه، معموا، موسویقی و   -غیردرسی

راستای گفتمان و قدرت دربار حسین بایقرا و هرد نخست هرهنوگ خراسوان و هورات یعنوی     

دربار حسین بوایقرا، یعنوی   « اصلی ادبی  وارسو با طرحهم»نوایی، قرار گرهتند  آثار ادبی نیز 

هظانه، معماسرایی و تتبعات و مجاوبات شعری، پدید آمدند و خود به آن شال همان غزل حا

 (20) و قواع دادند 

ای ا  ارتباطات آمو شی، هرهنگی، ادبی و مالی به وجود آورد  بوود  چنین هرایندی، شباه

داد؛ نهادهوای  کورد و پیونود موی   هایشان را بوه هوم نزدیوک موی    ها( و اندیشهکه اهراد )سوژ 

هوای ادبوی و   که محل تولید و مصرف دانش- با ارهای هراتهرهنگی و حتی کوچه آمو شی،

به با تولید گفتمان تیموری، دربار حسین بایقرا و نوایی پرداختنود  نووایی، بوه     -هرهنگی بود

اگور گفتموان سیاسوی     برد عنوان هرد نخست هرهنگ و ادب هرات، ا  چنین هضایی سود می

دهود و ا   ا  ادامه میتثبیت و با تولید شود، نوایی نیز به سلطه تیموری دربار حسین بایقرا

شود  شاید ا  این بحوث  این طری  سودهای هراوان اجتماعی، اقصادی و هرهنگی نصیبش می

بتوان اصرار نوایی را بر قبول ناردن حاومت استرآباد که مصادف بود با قدرت گرهتن هوردی  

 هاصووحات تمرکزگرایانو  » شیر ا  هرات ممان بوود علیبه ناع مجدالدین، درک کرد  با رهتن 

و به تبو  آن قودرت اقتصوادی نووایی بااهود  او بایود قودرت         ا  قدرت هرهنگی« مجدالدین

 کرد هرهنگی خویش را حفظ می

نویسوانی ا  آن  چندانی ندارد؛ چراکه توذکر    با این تفاصیل، نوشتن ا  گذشته دیگر هاید

و نفعی برای نوایی در ثبت ناع شوعرای متقودع متصوور    ( لو-له :1898 نوایی،) (21)اندسخن گفته

بایقرا و بوه تبو    نیست  پس باید اثری در باب معاصران نوشت  معاصرانی که به دربار حسین

گیرنود و در با تولیود آن   گفتموان قورار موی    هدر چرخ؛ اندآن نوایی، و حفظ قدرت او وابسته
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رهگذر ایشان، قدرت نوایی و متعلقات آن حفظ و به چرخه سزایی دارند  کسانی که ا  نقش ب

تووان در  نوایی را ا  تألی  کتابی در موورد معاصورانش، موی     اهتد  با چنین نگرشی، انگیزمی

روابط قدرت سیاسی و ادبی و اقتصادی تعبیر کرد؛ ا  معاصران نوشتن، نقش تثبیوت و   هسای

یوا یوک شخصویت هرهنگوی ماننود       -ایقراماننود دربوار حسوین بو    - با تولید یک نهاد قدرت

 (22)نوایی را دارد  شیرامیرعلی

 
 گیرینتیجه -8

چرخشوی در   هنقط النفایسمجالسنهم است که نوائی با تألی ِ   در بسترِ هرهنگی هرات سد

-های هرهنگیکند  نوائی کتابش را با انگیز نگاری )در قلمرو ایران هرهنگی( ایجاد میتذکر 

و اقتصادی، مانند وجاهت بخشیدن به دربار هرات و خود  به عنوان شخح  ادبی و سیاسی

ای شعر و پاسخ به نیا  ایشان، عنایوت بوه  بوان    نخست هرهنگی هرات، توجه به جریان تود 

های ادبوی رایوج آن رو گوار، و در نهایوت     نگر  سا ی برای این  بان و تثبیتترکی و هویت

 نویسد حفظ قدرت، معطوف به معاصران می

نویسد تا ناع شاعران معاصر ، در کنوار بزرگوان و   را برای این می النفایسمجالسنوایی 

او برای چنین کواری بایود   قدما بیاید و ا  این لحاظ دربار ادبی هرات در تاریخ جاودانه شود  

هایی که همه در راستای تثبیوت قودرت   نوشته و بنابراین الگویی و مؤلفهای معاصر میتذکر 

نویسوی هارسوی و   گزید  او با چنوین عملوی، بوه تواریخ توذکر      ادبی نوایی و هرات باشد برمی

خوود   ،تثبیت هرات و قدرت هرهنگی آن و به تبو   در نتیجه، بخشد نویسی شال میعصری

نووایی بوه     ادبی خراسوان و هورات، عوامول برانگیزاننود     هپیوستهمارتباطی به هنوایی و شبا

ی در موورد معاصوران، الگوو و    نووایی بورای توألی  اثور     ،سووی ت  در آناستألی  اثر  بود 

ماوانی و   موانی، هوم  ها، همنویس در گزار هایی همچون محوری بودن شخح تذکر مؤلفه

نوویس را در معاصرنویسوی   هایی کوه حضوور توذکر    مؤلفه گزیند های ارتباطی را برمیشباه

نخسوتین   همثابو را بوه  النفوایس مجالس چنین روشیکند  او با انتخاب تر میتر و هعالمتعین

اسوت   نویسوی و تواریخ آن توأثیر گذاشوته    بر تذکر و با چنین عملی  نویسدعصری می  تذکر

   شود های دیگر مشاهد  میهای تذکر تأثیری که بعدها در الگو و مؤلفه
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 هانوشتپی

به دلایلی کوه در  توان آن را هرچند این تذکر  به  بان ترکی چغتایی نوشته شد  اما می -1

در قلمورو هرهنگوی و    -الو  عصری ایرانی بوه حسواب آورد      نخستین تذکرپی آمد  است، 

شامل ناع شاعران و اشعار هارسی آنان است و  -؛ بسیاسی ایران آن رو گار به تألی  درآمد 

 است های هارسی ا  آن صورت گرهتهدر کمتر ا  چهل سال ترجمه -ج

هایی کوه در ایون مقالوه بوه آنهوا      هایی در دست هست؛ ترجمهترجمه النفایسسمجالا   -2

به دسوت علوی اصوغر حاموت بوه چوا         1898هایی است که در سال ترجمهاستناد شد ، 

دهود کوه   ترکی اثر نشان موی  هآنها با نسخ ههای موجود و مقایساست  بررسی ترجمهرسید 

)بورای اطووع ا    و نیا  به تصوحی  مجودد دارنود      ها چندان وهادار به متن اصلی نبود ترجمه

 ( 44-67 :1862بیدکی،   نک ،ها و ضرورت تصحی  این اثرکاستی
    Verboven & others, 2007نک  برای آشنایی بیشتر با مبانی نظری این رو   -8

شوود، عودع بررسوی ایون مفهووع در      هایی که مان  ههم دقی  معاصر میا  دیگر دشواری -2

اسوت؟  گرهتوه مورخوان و ادبوا قورار موی      تاریخ است  معاصر ا  چه  مانی مورد استفاد طول

هوای مودرن و   نظرگا  مورخان ادبی امرو  که مفهوع ادبیات معاصور هارسوی را در پوسِ دور    

نویسان صفوی و قجری که ادبیات عصر خویش کنند، با نگر  تذکر مدرن بررسی میپست

چوون   ایهوایی دارد؟ آیوا دیودگا  موورخ ادبوی     ها و تفاوتشباهتاند، چه کرد را بررسی می

معاصر با دیدگا  مورخ امورو ی یاوی اسوت؟ هور       دربار -الالبابلبابصاحب - محمد عوهی

کداع ا  اینها تحت چه شرایط و با چوه نگواهی بوه شوناخت ایون مفهووع در عصور خوویش         

 ادبی است  ین مفهوع تاریخمسائل نیا مند بررسی تاریخی ا تماع این ؟اندپرداخته

 :1847هتووحی،    کنو های نگار  تواریخ ادبیوات امورو     برای دیدن تحلیلی ا  دشواری -6

172-142  

نویسوی  نویسانی است که بر اسواس سونت توذکر    مقصود ا  مورخان ادبی گذشته تذکر  -9

نگاری اطوعوی  تادبیاهای جدید تاریخنسبت به نظریه و طبیعتاً عربی و هارسی کتاب نوشته

اسواس  نویسوانی کوه امورو  هوم بر    اند  بنابراین ممان است که این اصطوح بر تذکر نداشته

 نویسند، قابل اطوق باشد همان سنت می

ا   مان ولادت همایون سلطان صاحبقران تا رو گار دولت رو اهزون که توا رو  شومار و   » -7

ی را کوه ایون هقیور نواع آنوان را شونید  و       اسوامی شوعرائ  انقراض جهان پایند  و برقرار بواد  

سورای  ه کسانی را که درک خدمتشان نمود  و اما ا ین دارهوانی بو  و  استخودشان را ندید 

سورای ذات ملاووتی   آنانی را که در این رو گار هرخند   ند  و مدیحهو  اندباقی ارتحال یاهته



 21   9318بهار و تابستان ، اول هدور، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی  عطفی در معاصرنویسی هنقط النفایسمجالس

 

 ایهب  هر کداع ا  آنوان نمونو  آوری نمود تا ا  نتائج طباید جم باشند حضرت می صفات آن

 ( لو :1898نوایی،« )نوشته شود

اسواس  هوا و توواریخ ادبوی نیوز بر    و تعوداد هراوانوی ا  توذکر     (914)نگوار    الالبابلباب -4

  1822 ، نک  عوهی،اندبندی شد های سیاسی و ادبی بخشگرانیگا 

حوذف   هاریخی( را نتیجو هوای عموومی )تو   ها و مطالب تاراری تذکر توانیم رونویسیمی -6

حضور و درک مؤل  در بررسی احوال شاعران گذشته بدانیم  هرچنود نبوود مؤلو  در ایون     

نویسوان بوه   ها طبیعی و ناگزیر است، اما همین امر باعث شود  کوه تعودادی ا  توذکر     بخش

های مورخوان پیشوین نیوا ی احسواس ناننود و      خواندن دقی  و نقد آثار شاعران و گزار 

معوانی چنوین آهتوی را حتوی     لب را بی نقد و بحث در کار خویش بیاورند  گلچینهمان مطا

نویسوان منفعول   البته همیشه توذکر   پونج(  / 1 :1898)داند های عصری میگیر تذکر گریبان

 پردا ند؛ مانند تقی کاشی ها مینیستند و در مواردی به نقد دقی  اشعار و گزار 

هوا را تأییود کنویم  چراکوه هور      یم که صحت و سقم آن گوزار  با این مثال در پی آن نیست -10

سووگیری   -واسطهحتی بی- های تاریخیشود و در روایتگزار  ا  منظر راوی و روایتی بیان می

 های میان خودمان و واقعه هستیم نیز وجود دارد  ما هقط در مقاع نشان دادن واسطه

اسوت  نوک    نویسی معتقد بود در تذکر پیش ا  وی، عوهی نیز به حضور و درک مؤل   -11

     121 :1822 عوهی،

اسوت؛ بوه   ها ا  الگوی خوویش تخطوی کورد    حالناگفته نماند که نوایی در برخی شرح -12

عنوان مثال در مجلس سوع که ادعای نویسند  مبتنوی بور دیودن و مو موت شواعران ایون       

، 228: 1898نووایی،    کنو )اسوت  مجلس است، تعدادی شاعر هستند که مؤل  ایشان را ندید 

267 ) 

مترجموان اسوت، در شومار      ودکوه اهوز  مجلس نهوم و بهشوت هشوتم بوه دلیول ایون       -18

 است نیامد 
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بینید و در نخست نسبت شاعران خراسانی با شاعران غیرخراسانی را می نموداردر  -12

رهایی به دوع شه نمودار است  دربعدی سهم شاعران هر منطقه نشان داد  شد  شال

هستند که  اند  این دو شال حاکی ا  آناند که بیشتر ا  یک نفر شاعر داشتهحساب آمد 

خصوص خراسان بزرگ نشو و نما  مین بهنوایی به شاعرانی که در مناط  شرقی ایران

 است  اند، توجه ویژ  مبذول داشتهیاهته

69%

31%

                
 

 
و -مؤل  ایشان را دید  نسبت به شاعرانی که مؤلو  آنهوا را ندیود      تعداد شاعرانی که -16

تووان  بیشتر است  ا  هموین تعوداد موی    -هم نامشان در دو مجلس نخست ثبت شد  عموماً

 وضوح مشاهد  کرد اهمیت مؤل  و حضور و درکش را در ثبت شاعران معاصر به
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 الشوعرال  توذکر ق، مطربوی سومرقندی در   672 مذکر احبواب خاری در نثاری ب احتمالاً -19

 اند ق ا  این الگو تأثیر گرهته1019 الاشعارهخوصق، و تقی کاشی در 1018

پرسوند رنسوانس ا  چوه چیوز؟     ای موی بر سر اصطوح رنسانس اخوتوف اسوت و عود     -17

سوش نیسوتند، ولوی شواید       اگرچه نگارندگان در مقاع پاسخ به ایون پر (22 :1866)سابتلنی، 

رو هسوتیم   هادب بوا طلووع یوک رنسوانس روبو       بتوان چنین پاسخ داد که حداقل در حوو  

پیش ا  این عربی  بان علم و دانوش بوود اموا در ایون      :رنسانس ا   بان عربی به  بان هارسی

های اصولی علوم و هرهنوگ    دور  وجاهت پیشینش را ا  دست داد و  بان هارسی وارد کانون

حامرانی مغوولان، هنور     بر عاس دور :مغول  رنسانس ا  وض  ناخوشایند هنر در دور شد 

خصوص در  مان شاهرخ و حسین بایقرا بسیار مورد توجه قرار داشوت و  تیموری به  در دور

نشوینی شوعر و انحصوار آن در    اهراد  یادی به سمت هنر کشید  شدند  رنسانس ا  برج عواج 

ای معودود بوه شومار    بودنود و عود   خح کوه بیشوتر دربواری    ای معلوع و مشو دستان طبقه

چنوین    شعر به سومت و ن و قاهیوه   هآمدند  رنسانس ا  تعری  شعر و سنگین کردن کفمی

ای هضای شعر و شاعری تغییر کرد  شاعران تود  تحولاتی در قرن دهم به بار نشست و کاموً

 اوج رسید تخیل خالی بود به  ه یاد شدند و شعر وقوع که ا  حلی

است  توضی  ایناوه موا   نشان داد  شد  مجالسدرصد منتخاب شعری  نمودار ذیل،در  -14

 النفوایس مجوالس ایوم  اگور اشوعار    ها آورد بیتبندها را در شمار تکسه مقط  و بند ترجی 

کوه تعوداد   مشهود است  چنان ها کاموًبیتبررسی شود، سمت و سوی نوایی به گزینش تک

 60بیت است که نسبت به کل ابیات منقوول در اثور، بویش ا      680چیزی حدود ها بیتتک

شوود چنوین   آیود، موی  به دست می النفایسمجالسدرصد است  با عنایت به شواهدی که ا  
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رایی در ایون دور  موورد توجوه    سو خصووص مطلو   بیت گویی، بهنتیجه گرهت که نفسِ تک

را در سبک موسووع بوه هنودی،     بیتیاهتن تک توان سرآغا  اهمیتاست، تا آنجا که میبود 

 بیت در اواخر قرن نهم دانست اعتنای بیش ا  حد به مطل  و تک
 

     
  

     
  

    
  

    
  

      
  

          
  

    
   

 
 

اسوتفاد  کورد  مقصوود ا  ایون      «گرایوی همه»ا  اصطوح  «گراییتود »جای توان بهمی -16

شوعر و شواعری اسوت  بعضوی ا      اصطوح، هجوع تعداد  یادی ا  اقشار مختلو  جامعوه بوه    

علم عاری بودند و به سرودن مصراعی مو ون  هخواستند ا  حلیاهرادی که ا  این اقشار برمی

مورد نظر ما نزدیوک اسوت، بوه      که به دور العاشقینعرهاتکردند  صاحب و مقفی اکتفا می

ر تربیوت  اى دوى اگرچوه دقیقوه  »کنود:  بایقرا اشار  می حسین  انفااک شعر ا  علم در دور

گفت ا شعر را ا  علم جدا کرد و هرکس که مصرعى مو ون مىاهل سخن مهمل نگذاشت، ام

ان اهتاد  لهذا امرو  بدان درجه رسوید  کوه   نمود تا شعر به خسیسان و نامستعدتربیت او مى

ه علووع  شود  و قبول ا  او موردع اول متوجو     باعث خوارى و سر نش، بلاه موجب عار و ننگ

لهذا آن قسوم جماعوت     [ند]هرمودمی  کمالات تماع گشته، آخِر ارتااب شعر مىشد  در ج

نودرت  یاى بها اگرچه شاعر بسیار به هم رسید، امشدند که شاید و باید  بعد ا  میر ا پیدا مى

همچو آن گرو  شد و اگر شخصى هم به غلط در میان آن  مر  حاصل شود طرداً للبواب، ا   

  ( 1198 /2 :1846بلیانی، اوحدی حسنی)« اهد بودقدران و ردشدگان خوبى

  استبود  1869سلطانی،  :این منب قالب هاری و  بانی این بندنوشت به تأسی ا   -20
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های ادبوی مفیود نباشود     همیشه چنین نیست که ا  گذشته گفتن در با تولید گفتمان -21

اسواس جریوان ادبوی وقووع     رگذشوته را ب  ق(1019)الاشوعار هخوصو  ق(604) العشاقمجالس

 اند خوانش کرد 

  874-872 :1866ای نک  هتوحی، برای آشنایی با یک نمونه ا  چنین چرخه -22

 

 منابع
بخوش دوع  بوا تصوحی  و حواشوی و      ،هورات  هروضات الجنات هی اوصاف مدین  1886  ع ،اسفزاری

 اماع  تهران: دانشگا  تهران   ک ع تعلیقات

  صواحباارى و آ   تصحی : ذ ،عرهات العاشقین و عرصات العارهین  1846  ت ،ىبلیان حسینى اوحدى

 تهران: میراث ماتوب   1جهخراحمد  

 ابوالقاسمی  تهران: ماهی   ر  ع هترجم ،ادبی همبانی نظری  1861    ،برتنس

 هنامووه هخووری هووروی )نخسووتین ترجموو  ضوورورت تصووحی  انتقووادی لطووای    1862    ،بیوودکی

  44-67 (:77)8، تاریخ ادبیات  س نوایی(النفایمجالس

هخوری   هنامو تحقی  در کانون ادبی هرات با تایه بور تصوحی  انتقوادی لطوای       1867  وووووووووو 
 دانشگا  هردوسی مشهد مشهد:   دکتری هرسال ،هروی

    تهران: علمی حاکمی  تصحی  ا ،بهارستان  1897ن   ،جامی

تهوران:    2ج ،سویاقی دبیور    یور نظور ع   ،سیر هی اخبار اهراد بشرالتاریخ حبیب  1888غ   ،خواندمیر

 خیاع 

 لیدن: بریل   براون  و اهتماع ا یبه سع ،الشعرال  تذکر  1666دولتشا  سمرقندی  

 تهران: سخن  ،تاریخ ادبیات هنظری  1847ع   ،هتوحی رودمعجنی

 تهران: سخن  ،صد سال عش  مجا ی  1866   وووووووووووووووووووو

چووا  و  همشووهد: مؤسسوو  عباسووی ج  هترجموو ،امیرعلیشوویرنوایی و رو گووار او  1866ا   ع ،سووابتلنی

 انتشارات دانشگا  هردوسی مشهد 

 ،قدرت، گفتمان و  بان )سا وکارهای جریان قدرت در جمهوری اسومی ایران(  1869    اع ،سلطانی

 تهران: نی 

تهوران:   (   پایان قرن هشتم تا اوایل قرن دهم هجوری ا)  2 ج ،تاریخ ادبیات در ایران  1892ذ   ،صفا

 هردوسی 

 لیدن: بریل   براون  ا اهتماعو  سعی به ،الالبابلباب  1822ع   ،عوهی

 تهران: سنایی   1ج  ،های هارسیتاریخ تذکر   1898  ا ،معانیگلچین
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 روشی منوچهری حامت  تهران: کتابف  ا  بسعی و اهتماع ع ،النفائسمجالس  1898ا   ،نوایی

 صدی   تبریز: اخترمحمد اد   ، مقدمه، تصحی  و تحشیه حمحاکمه اللغتین  1847  ووووووو 

  رانیهرهنگ ا ادیتهران: بن ج 2بلدروف    ا  یتصح  ،یالوقا  یبدا  1826    ،واصفی
Verboven, K. & Carlier, M. & Dumolyn, J. 2007. "A Short Manual to the Art of 

Prosopography". Prosopography Approaches And Applications: A Handbook, 
London: University of Oxford . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ومی مارک ترنرفهآمیختگی م هبر اساس نظریدر مثنوی تحلیل تمثیل 
 از دفتر دوم مثنوی« ملامت کردن مردم مردی را که مادرش را کشت به تهمت»با تکیه بر تمثیل 

 

 *2دکتر حسن ذوالفقاری  1سیما رحیمی

 4دکتر حسینعلی قبادی  3دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان

 
 55/5/1318تاریخ پذیرش:     15/5/1317تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
، تعلتی   هتف   بتا  تمثیت   از استفااد  ؛ یعنی فارسی ادب هایسنت دارترینریشه از یکی بر مولوی مثنوی
 آثتار  در افتوا  یتا   تاریخی رایت   حکایات و عامه فرهنگ از برگرففه غالباً مثنوی تمثیلات. است شف  اسفوار

 پتی   عامته  عتر   بر مبفنی جهان ورای معنا از شگر  عالمی مثنوی در لانامو همهاینبا. است پیشینیان
 هخلاقانت  ذهنی فراینف و سازیتمثی  خاص  شیو مرهون معنا انفقال این تأثیر. گسفرانفمی خواننف  چش 
 در. استت  آمیخفگتی  ایتن  دل از معنتا  هارائ و نامفعار  اهفا  بر مرجع مفعار  فضاهای فرافکنی در مولانا
 دررا  مولانتا  ذهنتی  کارکرد سازی وتمثی  سازوکار تحلیلی -توصیای روش به ای داشفه قصف پژوه  این
 استا   بتر  «تهمتت  بته  کشتت  را مادرش که را مردی مردم کردن ملامت» تمثی  بر تکیه با ،پردازیمعنا
 وست  ت شتف   طتی  مستیر  کته  دهتف متی  نشتان  نفای . تحلی  نمایی  ترنر مارک ماهومی آمیخفگی هنظری

 بلکته  نبتود   سرراستت  وجته هتی  بته  ممثّ ، نهایی شک  در آمیزش فراینف در هف  و مرجع هایداسفان
 ایتن  قتفرت . استت  خلاقانته  شتگردهای  از ایمجموعته  حتائز  و ادغتام  فرافکنتی و  از پیچیتف   سازوکاری

 آمیتزش  و افکنتی فر که ایستگونهبه نامفعار  فضاهای گزین  در مولانا خلاقیت از برخاسفه معناپردازی
 ایتن  درون از. استت  ماتاهی   ستط   در قفرتمنتف  کشمکشی حائز ساخفاری، الگوهای تطبیق عین در آنها

 تضتادهای آیرونیتو و   ناستاز ،  همچتون  آفرینیزیبایی و معناساز شگردهای که است نامفعار  کشمک 
 مختاطبین  اذهتان  ها بتر ساخفارشکنی که مجموعه ایتن شتگرد   و کننف اقناع تأثیر. آینفمی وجود به طنز
 .است مثنوی هایتمثی  ادبی برجسفگی و فراوان تعلیمی قفرت عام  گذاردمی باقی

 

 ذهن ادبی، فضاهای ذهنی، آمیخفگی ماهومی همثنوی، تمثی ، نظری واژگان کلیدی:
 

 

 دانشگا  تربیت مفر  تهرانزبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکفری . 1
 
 

 

zolfagari@modares.ac.ir * تهراندانشگا  تربیت مفر   یات فارسیدانشیار زبان و ادب. 2  

 تهراندانشگا  الزهرا ) (  دانشیار زبان و ادبیات فارسی. 3
 

 تهراندانشگا  تربیت مفر   زبان و ادبیات فارسی اسفاد. 4
 

 7، شماره پیاپی    9318تان بهار و تابس  ،  اول ، دورهچهارمسال 
 77-77 صفحات 

mailto:zolfagari@modares.ac.ir
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 مقدمه -1

دیرینته دارد،   هکه در ادبیتات فارستی ستابق   به عنوان سنت ادبی، تعلی   اسفااد  از تمثی  با هف 

است. اما آنچه مثنوی را از دیگتر آثتار تمثیلتی ادبیتات      شایعصورت گسفرد  در مثنوی معنوی به

هتای تمثیلتی   نمایف فاصله بسیاری است کته میتان ماتاهی  و جهتان داستفان     فارسی مفمایز می

و حکایات رای  در آثار پیشین، و معنای رمزی اشار  شتف  توست     عمفتاً برگرففه از فرهنگ عامه

تتوان نظیتری بترای آن    متی کمفر عرفانی  -که در میان آثار مشابه تعلیمیچنانمولانا وجود دارد. 

در فرافکنتی   مولانتا  هذهنتی خلاقت   کتار وستاز مرهون  پردازیتأثیر این معنارسف به نظر مییافت. 

ایجاد معنای رمزی در فضتایی برآمتف  از    و ر  بر معنای هف  نامفعار ها و فضاهای مفعاداسفان

روستاخت  ست. رابطه/ تناظر میان عناصتر/ ستاخفار داستفان    ا سازیدر فراینف تمثی این فرافکنی 

عرفانی )فضای هتف ( در مثنتوی در بیشتفر متوارد      ساختژر )فضای مرجع( و عناصر/ ساخفار 

ستازی داری قتفرت تتأثیر و    همه معنای برآمف  از این تمثیت  بااین آیف.بعیف و نامألو  به نظر می

و رسف این تأثیر برآمف  از فراینف گتزین  و آمیتزش ایتن دو فضتا     اقناع بسیاری است. به نظر می

های معنایی چون ناساز ، آیرونتی و  برجسفگیای از حائز مجموعهایست که گونهبهآفرین  تمثی  

در نگتا   کته  تا جاییتابانف. مولانا و رویکرد او به شیو  تمثی  را بازمیکه سازوکار ذهنی طنز است 

جمع آمفن ساخفارهای برگرففه از زنفگی روزمر  با ستاخفارهای   ،تمثی  در مثنوی هکلی به مقول

غتافلگیری  کته بتا ایجتاد     آفرینتف ای ناستاز  متی  گونته  ختود  معنوی هف  در آمیخفگی تمثیلی،

انجامتف.  زدایی از عر  عامته متی  ساخفارهای فکری مخاطب و آشناییبه شکسفن  شناخفیزیبایی

در  معنتاپردازی تمثیلتی    پت  از تحلیت  شتیو   به منظور اثبات این مفعا در این تحقیق برآنی  تا 

بتر   از دففتر دوم مثنتوی  « ملامت کردن مردم مردی را که مادرش را کشتت بته تهمتت   »تمثی  

، طتر  شتف  استت    (1991)« ذهن ادبی»که در کفاب  مارک ترنرآمیخفگی ماهومی  هاسا  نظری

رففه طی این فراینف و بررسی نق  آنتان در ادبیتت، قتفرت تتأثیر و     کارشگردهای به شناساییبه 

مثنوی بپردازی . در این مسیر بررسی اجزای رابطه میان معنتای هتف  و شتک      هایاقناع تمثی 

تأثیری که در این رابطه نهافه استت. امیتف     روشی خواهف بود برای شناخت و تحلی  قفرت ممثّ

است که چنتین کوششتی بته شتناخت بیشتفر مبتانی انفیشتگانی نویستنف  بته عنتوان یکتی از            

، نیتز  هتایی پتژوه   چنتین دیگر برای  یترین مفاکرین و عرفای جهان، به عنوان دسفاوردبزرگ

تمثیت  در مثنتوی، گرچته تتا       فرد شتیو بهمنجر شود؛ زیرا به باور ما ساز و کار خلاقانه و منحصر

ستازوکار ذهنتی، جهتان انفیشتگانی و      هر عرفانی، بتی  از آن نفیجت  کحفودی مفأثر از جریان تا
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 در این تحقیق برآنی  تا دریابی : زنفگی روحانی منحصر به فرد شخص مولاناست.

ایی معنای نهت  هفراینف انفخاب فضاهای مرجع و هف ، فرافکنی و آمیزش این فضاها و ارائ -1

بتر استا  تحلیت      «ملامت کردن مردم مردی را که مادرش را کشت به تهمتت » در تمثی 

 مارک ترنر چگونه است؟ هنظریدر آمیخفگی ماهومی 

ملامت کردن متردم  »سازی با تکیه بر تحلی  تمثی  تمثی شگردهای مولانا در  همجموع -2

حتائز چته   و ادبتی  ناخفی شت زیبتایی از نظتر ارزش   «مردی را که مادرش را کشت به تهمتت 

بتر اذهتان    تمثیت  و چه نقشی در میتزان قتفرت تعلیمتی و تأثیرگتذاری      استهایی ویژگی

 مخاطبین داشفه است؟ 

ذهنتی و جهتان   کار وسازهایی در ارتباط با تحلی  سازوکار تمثی  در مثنوی چه رهیافت -3

 دهف؟انفیشگانی مولانا به دست می

 

 پژوهش هپیشین -2

های بسیاری انجام شف  است؛ اما در بیشفر های مثنوی پژوه ها و داسفانبا تمثی در ارتباط 

شناسی و تحلی  ساخفاری اثر متفنظر  روایت و یا گوییداسفان هایها تحلی  شیو این پژوه 

و نته  پی  رو نه بررستی ستاخفاری روایتت     که خواست ما در پژوه آنقرار گرففه است. حال

کته طتی   استت  سازوکار فراینتفی  معناشناخفی ، بلکه تحلی  پردازیی داسفانهااشار  به شیو 

روساخت تمثیلی( به ساخفار و معتانی   )فضای مرجع/اولیه  نآن ساخفار و عناصر ابففایی داسفا

 ،، و از رهگتذر آن تحلیت   شتونف ساخت معنایی( فرافکنتف  متی  رمزی ثانویه )فضای هف / ژر 

آمیخفگی ماهومی که در کفتاب   هنظری .شودنمایانف  میتمثیلی  تأثیر و قفرت نهافه در معنای

ای از نظریات شناخفی استت  ترنر در تحلی  تمثی  به کارگرففه شف  زیرمجموعه« ذهن ادبی»

ذهتن و زبتان انستان بته نقت  تعتاملات جستمانی بتا جهتان ختارد در فراینتف             هکه با مطالع

ا وجود قابلیت بسیار نظریات شناخفی در تحلیت   پردازنف. بسازی و درک او از مااهی  میماهوم

های مثنوی، تاکنون هی  تحقیقی با ایتن رویکترد انجتام    معناپردازی تمثیلی، به ویژ  در تمثی 

 نشف  است. 

 فترزاد قتائمی  مقتالات  انف توجه قرار داد  رکزهای مثنوی را موجه تمثیلی داسفانآثاری که از 

گرایتی فلستای و   تمثیت  »، (1341)« های مولانا در مثنویازیپردتمثیلی در داسفان هنق  فلسا»

زیباشناسی تمثیت  و تحلیت  ستاخفاری    »و  (1349)« پیونف آن با ادبیات تمثیلی مولانا در مثنوی
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وجته   استت کته در آنهتا    (1391)« های مثالیفلسای صورت هادبیات تمثیلی مولانا بر مبنای نظری

لساه مثالی در انفیشه زرتشت و حکمتت خستروانی متورد    های مثنوی بر اسا  فتمثیلی داسفان

 هگونه کته جهتان را بته دو ستوی    است که فلساه مثالی همانشف  و نشان داد   گرففهتحلی  قرار 

بعتفی تمثیت    کنف، در ساخفار دومعقولات و مجردات و سایه ملمو  و محسو  آنان تقسی  می

را مثنتوی  گونه، اینشود. وایی آن مفبلور میساخت محفنیز به صورت شک  بیرونی داسفان و ژر 

بینتی دانستت کته داستفان و حکایتت را      توان بازتابی از همتین جهتان  می، که اثری تمثیلی است

 .(1391قائمی،  نو.)دانف محملی ناسوتی و کالبفینه برای تبلور حقیقت لاهوتی معنا می

و آمیخفگتی ماهتومی ترنتر و    ذهتن ادبتی    ههایی که در آنها شاهف کاربست نظریت اما پژوه 

انفکنتف. آثتار ترنتر و همکتاران او عمتفتاً بته زبتان         همکاران او بر مفون ادبی فارسی باشی  بسیار

هتا از نظریتات جفیتف شتناخفی از     هر چنف تعفادی از مقتالات و پتژوه   فارسی ترجمه نشف  و 

در تحلیت  فضتای   انف امتا در هتی  پژوهشتی ایتن نظریته      جمله آمیخفگی ماهومی اسفااد  کرد 

از جمله آثار مترتب  بتا ایتن پتژوه       های عرفانی به کار بسفه نشف  است.مرجع و مقصف تمثی 

آمیخفگتی   همعناشناستی شتناخفی و کتارکرد نظریت    »دکفری لتیلا اردبیلتی    هنامپایانتوان به می

)کاربستت  شناستی شتناخفی   روایت»وی،  هو دو مقال (،1392)« ایرانی ههای عامیانماهومی بر قصه

پیوستفگی  » و (1391برکتت و دیگتران،   ) «ایرانتی(  ههتای عامیانت  آمیخفگی ماهومی بتر قصته   هنظری

کوشیف  است تا بتا   ، اشار  کرد که در آنها(1394)« آمیخفگی ماهومی همعنایی مفن از منظر نظری

د آمیخفگتی ماهتومی را در ایجتا    ههای عامیانه، کاربستت نظریت  رویکرد شناخفی به آفرین  قصه

. آزیفتا افراشتی و فاطمته نعیمتی     دهتف متورد بررستی قترار     هااین داسفانمعنا و فضاهای تخیلی 

بتا   (1349)« تحلی  مفون داسفانی کودک با رویکرد شعرشناسی شناخفی» هحشکوائی نیز در مقال

هتای حرکفتی در دو داستفان    وار حت هتای ماهتومی و طر  ذهن ادبی ترنر حتوز   هاسفااد  از نظری

 انف.ا بررسی نمود کودکانه ر

تجزیته و تحلیت  رمتان مترگ و     »کارشناسی ارشتف ختود    هنامهمچنین امیف اخوان در پایان

کوشتیف   ( 1393)« آمیخفگتی ماهتومی   همو ین بر اسا  نظریت  هکننف نوشفزنفگی مرا خسفه می

ای ایجتاد فضتاه   را درها این آمیخفگیهای ماهومی در این رمان نق  است تا با تحلی  آمیخفگی

 های خودکامه بررسی نمایف.انفقادی از نظام
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 مبانی نظری -3

 تمثیل -3-1

تمثی  در لغت به معنی مثال آوردن، تشبیه کردن، ماننف کتردن، صتور چیتزی را مصتور کتردن،      

داسفان یا حفیثی را به عنوان مثال بیان کردن، داسفان آوردن است. در حتوز  ادبیتات داستفانی،    

مایه و بیان افکار بی  از ختود  د که بر محفوا، درونوشز داسفان اطلاق میتمثی  به نوعی خاص ا

وقایع تأکیف دارد و میان معنای ثانوی و روایت صوری تطابق یو به یو وجتود دارد و رویتفادها،   

ها یا رویتفادهای  هایی در نظام ایف های اثر با معادلها، اعمال، گافار، توضیحات و زمینهشخصیت

ایتن مطابقتت و برابتری در روایتات      .(332 -331: 1341)ذوالاقتاری،   اسفان مطابقتت دارد بیرون از د

معنوی و مساوی میان حکایت ظاهری و اولیه با معنتی پنهتانی و    هتمثیلی به شک  برقراری رابط

ادبیات داسفانی حکایفی را گوینف که تمتامی عوامت      رو تمثی  در حوزاینکنف. ازثانوی تجلی می

ل داسفانی و گا  محی  ظاهری در آن تنها به ماهوم خودشان حاضر نیستفنف، بلکته بترای    و اعما

ای میان اشیاء، مااهی  و حوادث حضتور دارنتف. بته تعریتگ دیگتر، در      بیان نظ  ثانوی و همبسفه

حکایت تمثیلی، اشیاء و موجودات معادل مااهیمی هستفنف کته ختارد از حتوز  آن روایتت قترار       

کنف کته وجته شتبه در آن امتری     پورنامفاریان تمثی  را تشبیهی تعریگ می .(44: 1374)داد،  دارنف

ای از های بلاغت قفی  نیز تمثیت  عمومتاً شتاخه   در کفاب .(113: 1314)مفنزع از امور عفیف  باشف 

تمثیلیته از آن یتاد     تشبیه به شمار رففه است و با تعابیر تشبیه تمثی ، تمثی  تشتبیهی، استفعار  

   .(114: 1999ابن اثیر، و نیز   11-15: 1311جرجانی،  نو.) شف  است

صورت گسفرد  است؛ از ایتن رو بته دو بخت  کلتی تقستی       تمثی  یا شک  کوتا  دارد و یا به

هایی که چنتین  هایی که شک  داسفانی دارنف و به تمثی  روایی معروفنف و تمثی شود: تمثی می

های روایی شتام  فابت ، پارابت  و تمثتیلات رمتزی و      ی شونف. تمثنیسفنف و توصیای خوانف  می

 تمثیلیه است.  المث  و اسفعارهای توصیای شام  تشبیه تمثیلی، اسلوب معادله، ارسالتمثی 

 

 تمثیل از دیدگاه شناختی -3-2

عل  شناخت از این تاکر شروع شف که شناخت بفنمنف انسان الگوهایی مشخص از واقعیت ایجتاد  

تاکتر   هاین الگوهای بفنمنتف دستفمای   .(225: 1393ول، )اسفاک شونفزبان مفجلی می کنف که درمی

انفزاعی انسان شف  و از طریق نگاشتت و فرافکنتی بتر ستاخفارهای مشتابه تمثیت  را بته وجتود         

های انفزاعتی  های مربوط به تجربیات بفنمنف را بر داسفانآورنف. فرافکنی ساخفارها و طرحوار می
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کنف که اساساً تمثیلی است. از این رو مارک ترنتر در  و از این طریق تولیف معنایی میتطبیق داد  

ذهتن انستان     تمثی  را مکانیسمی شناخفی مربتوط بته فعالیتت روزمتر    ( 1991) ذهن ادبیکفاب 

این تعریگ تمثیت  از دیتفگا  شتناخفی بستفری بترای تحلیت        . (Turner, 1996: 16) دانفمی

دهتف. بته نظتر ترنتر و ستایر      فراینف ذهنی دخیت  در آن بته دستت متی    تمثی  و  همعناشناسان

توانتف بته   معناشناسان شناخفی تمثی  ابزاری برای انفیشیفن است و بنتابراین تحلیت  آن متی   

. همچنتین در تعریتگ ترنتر از    (Ibid: 16) های انفیشیفن و ایجتاد معنتا بیانجامتف   تحلی  شیو 

های ماهومی مفااوت )و نه لزومتا  مشتابه(،   ابه از حوز تمثی ، تأکیف بر فرافکنی ساخفارهای مش

یتو  بته کنف، لزوماً بر شتباهت یتو  که نظریه سنفی مطر  میدهف که تمثی ، آنچناننشان می

توانف ناهمخوانی میتان ماتاهی  دو   عناصر ماهومی در یو تشبیه مرکب اسفوار نیست بلکه می

گونه . این(Ibid: 89-90) یفی از آن ارائه کنفساخفار را برگرففه و ترکیب ماهومی جففضای ه 

گسفرش معنای تمثی  از صر  یو تشبیه گسفرد  بته ستازوکار شتناخفی تولیتف معنتا طبتق       

هتای  ذهن ادبی ترنر، برای اولین بار امکانات بسیاری برای تحلی  معنای تمثیلی و شیو  هنظری

 آورد.  آفرین  آن به وجود می

 

 رک ترنر  ذهن ادبی ما هنظری  -3-3

ای از نظریات زبان/معناشناخفی استت کته مطالعتات    مارک ترنر زیرمجموعه 1ذهن ادبی هنظری

میتان زبتان انستان، ذهتن و تجتارب       همیلادی آغاز شف و بته بررستی رابطت    1975آن در دهه 

معناشناسی شناخفی بر این اصت  استفوار استت     هپردازد. مبنای نظریاجفماعی و فیزیکی او می

بانی انسان از شناخت او ناشی شف  و چیتزی مستفق  از ذهتن او نیستت. بنتابراین      که دان  ز

معنی زبانی بته ختودی ختود هتف  نیستت، بلکته هتف ،         هبرای معناشناسان شناخفی مطالع

 (.43-34: 1394 راسخ مهنف، نو.)اسفااد  از آن در درک ماهیت نظام ماهومی ذهن انسان است 

آن است تا دریابف ادبیات همچتون زبتان، از چته ستازوکار      دیفگا  شناخفی در تحلی  ادبی بر

کتارکرد ذهتن    هادبیات و اشکال ادبی بیان، مطالع های پفیف آمف  است. از این نظر مطالعشناخفی

طتی تحلیت  تمثیت  بتا رویکترد شتناخفی نفیجته        ذهن ادبی بفنمنف است. مارک ترنر در کفاب 

ذهن انسانی است که در فراینتف    لکه کارکرد روزمرگیرد که تمثی  اساساً نه یو شک  ادبی، بمی

انفیشتتیفن از فرافکنتتی عناصتتر داستتفانی ستتاد  و تکرارپتتذیر مربتتوط بتته تجربیتتات بفنمنتتف بتتر  

                                                           
1. Literary Mind Theory 
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حسی و حرکفتی   هپذیر که در تجربشود. این عناصر و الگوهای تکرارهای انفزاعی ایجاد میداسفان

 :های تصویری هسفنفحوار همان طر .(Turner, 1996: 16)شونف ما تکرار می

گیتری . ایتن   های تصویری فضایی مث  مسیرها و پیونفها در نظر میطرحوار  هما رواب  علیّ را به مثاب

های تصویری لزوماً ایسفا نیسفنف. برای مثال ما تصویری پویا داری  که در آن چیتزی از درون  طرحوار 

ستببیت      بخشیفن به یکی از تصوراتمان دربتار آیف و این طرحوار  را برای شکچیز دیگر بیرون می

گویی  زبان ایفالیتایی از متادرش زبتان لاتتین زاد  شتف  استت.       کنی . ماننف وقفی که میفرافکنی می

های تصویری از مااهی  فضایی به ماتاهی  انفزاعتی   اسففلال انفزاعی غالبا  با فرافکنی ساخفار طرحوار 

 .(Ibid: 18) تمثی  استاین  [...]گیردصورت می

نامتف. طتی   می 1فرافکنی  ،بر یکفیگر در تمثیرا های تصویری ترنر فراینف تطبیق طرحوار 

ها و تجربیات عینی بر ساخفارهای همستو  های تصویری مربوط به داسفاناین فعالیت طرحوار 

تمثیلتی  شونف تا در ادغامی نهایی معنتای  های انفزاعی نگاشفه )فرافکنف ( میبا خود در داسفان

گونته، تمثیت  داستفان را از    آورنف. ایتن نامف به وجود می 2یا آنچه را که ترنر آمیخفگی ماهومی

  .(Ibid: 37)گسفرد طریق فرافکنی بر یو داسفان دیگر می

 
  3فضاهای ذهنی -3-3-1

شتونف  هستفنف کته در حتین مباحثته ایجتاد متی       های ماهومی متوقفی فضاهای ذهنی دامنه

(Evans and Green, 2006: 371). ای هتا دریچته  گونه که واژ شناسی شناخفی، هماندر معنی

هایی هستفنف بترای ستاخفن معنتی، یتا      ها نیز دسفورالعم المعارفی هسفنف، جمله به معنی دایر

 نامنتف ها را فضتاهای ذهنتی متی   گیرنف. این حوز های ماهومی، که در مفن کنار ه  قرار میحوز 

هتای  فوکونیه معفقف بود زبتان ابتزار قفرتمنتفی بترای بترانگیخفن ستاز        .(121: 1394)راسخ مهنف، 

نظریه فضاهای ذهنتی را مطتر  کترد و     1994معنایی پویا و البفه موقفی است و بنابراین در سال 

دهنف که در پ  فعالیت سخن گافن و انفیشتیفن  مفعی شف این فضاها فراینفهایی را سامان می

در این نظریه ماهوم حاص  کاربرد واقعی زبان در بافتت   (.13: 1391، کت و دیگتران )براففنف اتااق می

هتایی بتین   است و ساخفن معنی حاص  دو فراینف است: ساخفن فضاهای ذهنی و ایجاد نگاشتت 

ترنتر معنتای تمثیلتی از فرافکنتی و آمیتزش       هطبق نظری .(123-121 :1394)راسخ مهنف،  آن فضاها

                                                           
1. Projection 
2. Conceptual Blending   
3. Mental Spaces 
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داد، یتو فضتای عتام و آمیخفگتی     شود. هر تمثیت  از دو فضتای درون  فضاهای ذهنی ساخفه می

 شود.ماهومی نهایی که محصول آمیزش این فضاهاست تشکی  می

 

  1دادفضاهای درون -3-3-2

/ ایتن داستفان    .(Turner, 1996: 85) کنفک  میان دو داسفان توزیع میتمثی  معنا را دست

شتونف،  ف که در ساخت معنای تمثیلی نهایی وارد میفضاها از آنجا که حاوی اطلاعاتی هسفن

و  2آغازین فضتای مرجتع    شفداد فضای شناخفهشونف. از دو فضای درونداد نامیف  میدرون

فضای ناشناخفه و عموماً انفزاعی دوم که به کمو فضتای مرجتع قصتف شتناخف  را داریت       

دهتف.  داد را نشان متی درونعناصر میان دو  4( نگاشت1شود. شک  )نامیف  می 3فضای هف 

داد به دیگری و آمیتزش آنهتا وجتود ستاخفاری یکستان      شرط فرافکنی از یو داسفان درون

ایتن عناصتر    ستازد. ای میان عناصر آنتان را میستر متی   میان آن دو است که ارتباطات قرینه

 شونف.نامیف  می 0مفناظر قرائن

 
 (Evans and Green, 2006: 403) داد ( نگاشت عناصر میان دو درون1)شک 

 

  6فضای عام -3-3-3

گیرد. این فضتای  داد در یو فضای عام قرار میساخفار انفزاعی مشفرک میان فضاهای درون

  .(Turner, 1996: 86) دهفداد را نشان میای میان فضاهای درونعام ارتباطات قرینه

                                                           
1. Input Spaces 
2. Source Space 
3. Target Space 
4. Mapping 
5. Counterparts 
6. Generic Space 
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دهای دو فضتایی نیستفنف.   آمیخفگی ماهومی صرفاً نها هه  پیوسفه در نظریهای بهشبکه

هتای  ها نموداری برای توضی  پویایی ایجاد معنا هستفنف، ماننتف شتبکه   از آنجا که این شبکه

هتای پیچیتف    های ایجتاد شتبکه  فضاهای ذهنی، نهادهای چنف فضایی هسفنف. یکی از روش

ای داد به وسیله یو فضای عام استت. فضت  معنا در این مفل ارتباط دو )یا چنف( فضای درون

توانتف در هتر دو )یتا همته(     قفر انفزاعی است کته متی  ای آنعام دربردارنف  اطلاعات عمومی

داد مشفرک باشف. عناصر موجود در فضای عام بر قترائن موجتود در فضتاهای    فضاهای درون

 ( نمای  داد  شف  است. 2شونف. این نگاشت در شک  )داد نگاشفه میدرون

 

 
  (Evans and Green, 2006: 404) ( فضای عام2شک  )

عام ختاص  »ترنر و لیکا  این نوع فرافکنی از یو داسفان مرجع به یو داسفان عام را اص  

انف. بفین معنا که اطلاعات عمومی، اغلتب بته شتک  طرحتوار  تصتویری از یتو       نامیف « است

ضتای  شونف، تا فضایی عام را شک  دهنف. البفه فضای عتام در متورد ف  فضای خاص فرافکنی می

توانی  به محض ایجاد، آن را به به کاربسفنی است. اما می [فضای مرجع]خاصی که از آن آمف  

البفه این فرافکنتی و   .(Turner, 1996: 87) ای از فضاهای هف  خاص نیز فرافکنی کنی گسفر 

 توانف ایجاد شود که دو داسفان دارای ستاخفارانفزاعی یکستان  آمیخفگی نهایی فضاها زمانی می

توانی  حفی بفون داشفن یو هف  خاص برای فرافکنی، به فضتای عتام   باشنف. با این همه می

 .(Ibid: 87) یا تاسیر کلی و عمومی از داسفان مرجع برسی 
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انواع ساخفارهای انفزاعی که ممکن است میتان دو داستفان مشتفرک باشتنف ستاخفارهای      

هتای تصتویری   فارهای طرحتوار  ای، ساخفارهای چهتارچوبی، ستاخفارهای نقشتی و ستاخ    رد 

داد ساخفار انفزاعی مشفرکی دارنف که توس  یو استفعار  رایت    هسفنف. گاهی دو فضای درون

 .(Ibid: 86) داد بی  از یو ستاخفار یکستان دارنتف   ایجاد شف  است. گاهی نیز دو فضای درون

رجتع، فضتای   دهف که به طور یکستان بته فضتای م   عمومیت فضای عام به آن این امکان را می

 .(Ibid: 87) هف  و فضای آمیخفه ناشی از ادغام آن دو فرافکنف  شود

 
   2/ آمیختگی مفهومی1فضای آمیخته -3-3-4

آمیخفگی ماهومی علاو  بر مطالعات ترنتر در تحقیقتات ژیت  فوکونیته نیتز       هخاسفگا  نظری

ستاخفاری منتف     رستف معنتا از  نهافه است. آن دو دریاففنف که در بسیاری موارد به نظر می

داد در فراینتف  ای کته بته عنتوان درون   شتود کته ظتاهراً در ستاخفار ماهتومی یتا زبتانی       می

آمیخفگی از تتلاش آن دو بترای توضتی  ایتن      هگیری آن عم  کرد  وجود نفارد. نظریشک 

آمیخفگتی یتا فضتای آمیخفته فضتای      . (Evans and Green, 2006: 401) دریافت پفیف آمف

ر نفیجه فرافکنی فضای مرجع بر فضای هف  به کمو فضای عام شتک   چهارمی است که د

آمیتزد کته منجتر بته ایجتاد      هایی را از مرجع و هف  بته هت  متی   گیرد. این فضا ویژگیمی

شود. فضای آمیخفه به طتور عتادی شتام     واقعی یا ناممکن میتر و اغلب غیرساخفاری غنی

 آیتف دادهتا بته دستت نمتی    ز درونساخفاری برآینتفی استت کته بته ستادگی از هتر یتو ا       

(Fauconnier and Turner, 1994: 5)بلکتته محفتتوای آن از تضتتاد و کشتتاک  عناصتتر   ؛

  .(,Grady, Oakley and Coulson 104 :1999) شوددادها ناشی میدرون

هتا  ای را که در پ  فرضیات، تخیلات، قیا ترنر و فوکونیه شک  عمومی فرافکنی ماهومی

 انف:نشان داد ، انففضایی نامیف دارد در الگوی زیر که آن را الگوی چهار و اسفعار  وجود

                                                           
1. Blended Space 
2.Conceptual Blending  
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 (Fauconnier and Turner, 1994: 5)فضایی ( الگوی چهار3شک  )

 

گیترد کته بتا خطتوط در     دادها برمتی در این الگو آمیخفگی عناصری را از هر دوی درون

خفاری دیگتر کته آمیخفگتی را از هتر     ( نشان داد  شف  است، اما با فراه  آوردن سا3شک  )

رود. این ساخفار برآینفی یا معنای بتفیع  تر میسازد از آن پی ها مفمایز میدادیو از درون

هتا  دادیتو از درون در شک  با عناصری از فضای آمیخفه نشان داد  شف  است کته بتا هتی    

 .(Evans and Green, 2006: 404) مرتب  نیسفنف
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 (Evans and Green, 2006: 405فضایی( )پارچه )مفل چهاریو ه( شبک4شک  )

تتری را  توانتف ابعتاد تتاز    نوظهور مرز مشخصی نفارد و هموار  متی  هبفعت فضای آمیخف

ه بسفر معلومات فضای عام نیست بلکه نفیج اد برددرون ودزیرا تنها حاص  تعام   .گیردبردر

گیرد برمیمحفوایی که عناصر سبکی را درنه فق  عناصر میان آنهاست که نوعی تعام  ژر  
  .(34 :1392)اردبیلی، 

 

 «ملامت کردن مردم مردی را که مادرش را کشت به تهمت» تحلیل تمثیل -4

و ابیتات بعتفی   آمتف   دوم مثنتوی   در ش  بیت از دففرنوعی پاراب  است که  مذکورتمثی  

 تاسیر آن است:
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 آن یکتتتی از خشتتت  متتتادر را بکشتتتت 

 کتتته از بتتتفگوهریآن یکتتتی گاتتتف  

 هتتی تتتو متتادر را چتترا کشتتفی بگتتو    

 گاتتت کتتاری کتترد کتتان عتتار وی استتت

 محفشتت  یگاتتت آن کتت  را بکتت  ا 

 خلتتق یهتتاکشتتف  او را رتستتف  از ختتون

 تیناتتت  ت ستتتت آن متتتادر بفخاصتتت 

 یبکتت  او را کتته بهتتر آن دتنتت    نیهتت

 ز اعفتتتذار یبازرتستتتف یناتتت  کشتتتف 

 

 

 

 ه  به زخ  خنجر و ه  زخت  مشتت  

متتتادرییتتتاد نتتتاوردی تتتتو حتتتق     

ختتواو چتته کتترد آختتر بگتتو ای زشتتت  

استت  یکشفم  کان ختاک ستفارو و    

را کشتت  یگاتتت پتت  هتتر روز متترد  

خلتتق یاو بتترّم بتته استتت از نتتا  ینتتا  

تیتتکتته فستتاد اوستتت در هتتر ناح     

یکنتتیمتت یزیتتقصتتف عز یدمتت هتتر  

اریتتتتتو را دشتتمن نمانتتف در د  کتت   
(740-771 / ابیات 2: 1371 ،یمولو)  

 مقولات متناظرو  هاذهنی، طرحوارهفضاهای  -4-1

متردی استت     عامیانه دربتار با فضای داسفانی « ... ملامت کردن مردم»فضای مرجع تمثی  

کشف. فضای هف  یا فضایی که از طریتق تمثیت    گی و فساد میکه مادرش را به دلی  بفکار

های نا  و کشفن آن شرارت  ی است در بافت عرفانی دربارقصف شناخفن  را داری  داسفان

دو داستفان  میتان  مشتفرک   انفزاعیساخفار فضای عام یا ی اجفناب از درگیری با دیگران. برا

عنصر دیگر را به دلی  تشخیص رففاری در او کته موجتب    عنصری فرد/ این است که فردی/

ناشتی از  دارد. این ستاخفار انفزاعتی   فساد و درگیری با عناصر/ افراد دیگر است از میان برمی

هر دو داستفان استت. بترای    در یکسان مقولات ها و ی، چهارچوب، نق تصویر هایطرحوار 

 رفتفن فترد/   بتین  و از عناصتر دیگتر   افتراد/ بتا  آور فرد/عنصری در ارتبتاط  مثال رففار ماسف 

تصویری ساد  هسفنف که در هر دو داسفان بته    طرحوارعنصر دیگر دو  عنصری توس  فرد/

انف. این مشابه ایجاد کرد  1تصویریطرحوار  ار ه  ترکیب شف  و یو ساخف اشک  یکسانی ب

مشتفرکی   2ایمقولته ساخفار « فساد انگیخفن»و « از بین بردن» مقولاتبا ایجاد  هاطرحوار 

برنتف ، مقفتول/   بتین های مشتفرکی چتون قاتت / از   انف. نق نیز میان دو داسفان ایجاد کرد 

  3ر دو داسفان وجود دارنف که ساخفار نقشتی در هنیز انگیز و فسادپذیرنف  رونف  و فسادبیناز

                                                           
1. Image-schematic structure 
2. Category Structure 
3. Role structure 



 9318 ستانبهار و تاب، اول هدور، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی فقیه ملک مرزبان و حسینعلی قبادی نسیما رحیمی، حسن ذوالفقاری، نسری  15

 

مشتفرکی بته دو    1مشفرک میان دو داسفان را بته وجتود آورد  و مجمتوع اینهتا چهتارچوب     

دو داستفان کته    قرائنمیان  فناظرارتباطات م درداسفان داد  است. این اشفراکات ساخفاری 

. یابتف بروز می در/ خلقنا ، شرکای فساد ما ک ، مادر/مادرک / فرد نا  زنفعبارتنف از فر

 .تناظر میان قرائن در شک  زیر نشان داد  شف  است

 
 )فضای مرجع( 1درون داد                                      )فضای هف (     2داد درون

 (0شک  )

 

 سازوکار فرافکنی و آمیزش فضاها -4-2

ا بته شتکلی مستفقی ،    برداشت سنفی از تمثی  این است که فرافکنی ماهتومی ستاخفاری ر  

کنف. اما ترنر و فوکونیه دیگر منفق  می هماهومی به یو دامن هطرفه و مثبت از یو دامنیو
از  ظتاهری طرفه و مثبت تنهتا نمتودی   کننف که فرافکنی مسفقی ، یوطر  میماین نکفه را 

ماهوم مرجع و تر است. علاو  بر تر، مفغیرتر، پویاتر و پیچیف ای از فراینفهای مفنوعمجموعه

                                                           
1. Frame structure 
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 ناپتذیر جفنابای ابه گونهکه  استای های ماهومی شام  فضاهای میانیهف ، تمام فرافکنی
 .(Fauconnier & Turner, 1994: 4-5) هسفنفذهنی و زبانی  اصلیکار  جایگا 

بستیار،   وجود این فضاهای میانی مسفلزم این است که فرافکنی جز در معفودی از متوارد 

دهنف که فضاهای میانی اسفنفاجات مهمتی را ارائته   و فوکونیه نشان می رنرمسفقی  نباشف. ت
خود بر مرجع و هف  فرافکنف  شف  و ثابت کننف که فرافکنی  هتواننف به نوبدهنف که میمی

دهنتف کته فضتاهای آمیخفته     طرفته نیستت. همچنتین نشتان متی     کلی یو طور ماهومی به
 ف که فرافکنتی ماهتومی  نف  را برگرففه و ثابت کنتواننف عفم تجان  فضاهای مرجع و همی

 .(Ibid: 5) نیستنیز مثبت  عموماً فراینفی

نقت  فضتاهای   ...« ملامتت کتردن متردم    »تحلی  فرافکنی براسا  این الگو در تمثیت   
سازد: نخستت ستاخفار انفزاعتی    کن  میان آنها را آشکار میغیرمسفقی  بره  همیانی و شبک

دهف که عبتارت استت   را تشکی  می امفضایی ع فی ذهنی اسفخراد ودر فراینداسفان مرجع 
عنصر دیگر را به دلی  رففاری که موجب فساد و درگیری با عناصتر/   فرد/ ،یعنصر از فردی/

بر فضای هففی که مطتابق بتا    انفزاعیدارد. سپ  این ساخفار افراد دیگر است از میان برمی

دهتف کته   این دو نشان می های تصویریطرحوار ق شود. تطابآن برگزیف  شف  فرافکنف  می
فضاهای مرجع و هف  قابلیت آمیزش برای ایجاد فضا و معنایی تاز  را دارنتف. امتا همتانطور    

و  هتای مولانتا پویتاتر   ستازی در تمثیت   ار فرافکنتی کستازو  ،انفکه ترنر و فوکونیه بحث کرد 
ر داسفانی دیگتر استت. اگتر فرزنتف      یو داسفان بساخفار و عناصر ترسی  صر  تر از پیچیف 

ک  در داسفان هتف   نا فرد  نامیف  و قرینه او یعنی  Aک  در داسفان مرجع را فرد مادر

ک  و فرد گیرد که فرد مادرنحوی صورت می، خواهی  دیف که آمیخفگی این دو بهA1را فرد
داستفان مرجتع بته    کت  از  ک  را یو نار ارائه دهف، بفین صورت که نق  فرزنف  مادرنا 

 و هویتت  -ک  از داسفان هف . ایتن دو در نقت    شود و هویت نا فضای آمیخفه وارد می
در  Aدهنتف کته نته دقیقتاً فترد      آمیزنف و ترکیبی را ارائه متی می ه  به ک نا  -مادرک 

تتوان  بلکه معنای برآینفیی است کته متی  در داسفان هف .  A1داسفان مرجع است و نه فرد 

هویتت   -شتود و نقت   اسا ، نق  مادر با هویت نا  ترکیب میهمین  برنامیف.  Aαآن را 
سازد که نه دقیقاً مادر در داسفان مرجع است و نه نا  در داسفان هتف .  نا  را می -ومادر

مقتولات  شتود.  نق  شرکای گنتا  نیتز بته همتین ترتیتب بتا هویتت خلایتق ترکیتب متی          
را « کشتمک  بتا خلتق   »ماهیتت  « وعرمشت روابت  نا »و « کشتی نا »ماهیت « مادرکشی»

هنگام ورود به فضای آمیخفه بخشی از ختود   داداز داسفان درون جزءف. بنابراین هر نپذیرمی
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 هفضتایی زیتر شتبک   کنف. الگوی چهتار اش در داسفان دیگر اخذ میرا وانهاد  و آن را از قرینه
    .دهفنشان میرا « ...ملامت کردن مردم »گرففه در تمثی  های صورتفرافکنی

 

 
 (1شک  )

 های مفهومیختگییآمتحلیل  -4-3

 شام  داسفان دو یکسان یانفزاع ساخفار که شف مشاهف  هاداسفانی عمومی فضا  یتحل در

 ریت درگ عناصتر  تیماه ،نیا وجود با. استو مقولات مشفرک  هانق ، یریتصوی هاطرحوار 

  و بته طتور کلتی بافتت دربرگیرنتف      عناصتر  نیا انیمی ماهوم ارتباطاتها، طرحوار  نیا در

هتا و ماتاهی ،   بفین صورت که نق . است مفااوت اریبس هف  و مرجع هایفضا درمقولات، 

ها در بافت و فضای ویژ  خوی  معنادار هستفنف.  ها و مقولات در هر یو از داسفانطرحوار 
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لام بررسی کترد. بتر ایتن    توان جفا از بافت و کشناسان شناخفی معفقفنف معانی را نمیمعنی

مادر در بافت مرجع « واز بین بردن» هتوان مشاهف  کرد که معنای برخاسفه از مقولاسا  می

 گیرد.نا  در بافت هف  قرار می« و از بین بردن» هدر تضاد کام  با معنای برخاسفه از مقول

 که شودیم جبمو ناس  بای انسان و مادر بای پسر داسفان ساحت انیمی ماهوم نیتبا نیا

ف. طتی  باشت  ها و ماتاهی  مقولات، نق  انیم کشمک  حائزدر عین انطباق الگوها، ی فرافکن

 هتف  ی فضتا  ازی فیهتو  شف  وارد خفهیآمی فضا به مرجعی فضا از کهی نقشاین آمیخفگی 

که در فراینف آمیخفگی تمثیلی نقت    یترین قرائن. مه دارد قرار آن با تضاد در که ردیپذیم

کته هتر    است مادری مرجعمحوری در فضای  هی دارد جات مادر/ نا  است. این قریناساس

و پرورش بته گتردن    ، مهرکنف حق مادریهمانطور که ملامفگر گوشزد میاست،  چنف بفکار

عزیتز استت.    -پنتفاری بتا فرزنتف   از طریق همتذات - مخاطبنیز برای  و برای او و دارد فرزنف

ر سخن ملامفگر واکن  مخاطب را به این مادرکشی گنجانتف   توان تصور کرد که مولانا دمی

پستنفیف    -هرچنتف بزهکتار  - عامیانه مرجع کشفن متادر  بافتو چون آگا  بود  است که در 

بته آن پاستخ داد    طی اسففلالات بعفی فرزنتف  بینی و خود واکن  مخاطب را پی  ،نیست

کنف؟ مادرکشی بتا وجتود   را قانع میملامفگر  در نهایت مخاطب/ تاست. اما آیا این اسففلالا

رسف عم  فرزنتف در  مرجع موهن است که به نظر نمی چنان در بافتها آنتمام این اسففلال

مادر در داسفان هف  نات  استت کته در     هقرین نهایت به نظر مخاطب عملی شایسفه باشف.

قتفم نهتادن در    هلازمت که بل ،بافت عرفانی هف  ماسف و شرور است و کشفن او نه تنها جایز

نات  شتک     -مرکتزی متادر    مسیر تعالی است. در آمیخفگی نهایی این دو قرینته، استفعار  

آدمی استت و بنتابراین نته تنهتا جتایز کته        بفخوا نا    گیرد. مادری که مث  و نماینفمی

نشانه خود را در بیتت   ممث نهایی  شک بایسفه است کشفه شود. این آمیخفگی ماهومی در 

ذارد  است. اگر به ساخفار تمثی  )ابیتات اول تتا ششت ( بنگتری  آن چته بته       شش  به جا گ

فضتای   ایت  و نته یتو داستفان/    دهف با یو آمیخفگی/ تمثی  مواجته شکلی ظریگ نشان می

 «خلقی نا از است به برّم اوی نا» این مصراع است: ،منارد و ساد 

 نشتان  کته  است یانهیقر هست زین آن ریتاس و  یتمث انیم ارتباط حلقه که مصراع نیا

 مراتتب  بته  او کردن نابود کهی زیچ از اسفعار . است اسفعار  وی قب  اتیاب در مادر دهفیم

. متادر در ستازوکار آمیخفگتی وجته مهرپتروری،      استت  گتران ید کتردن  نابود از تریرففنیپذ

ز چیتزی ا  هخود برای فرزنتف را از دستت داد  و تنهتا ارزش ختود بته مثابت        دلسوزی و فایف
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گا  این نق و مفعلق به فرزنف با هویت شرور، ماسف و بفخوا  کنف. آنمفعلقات او را حاظ می

 دلالتت   یهت  یبت  مادر گنا ی شرکا که نیاشود تا ماهومی دیگر را بسازد. نا  آمیخفه می

 ستاخفار  نیت ا در هت   آنهتا  کتاربرد  کته  استی نشاننیز  شونفمی ف ینام« خلق» صرفاًی منا

شرکای گنا  در شک  ممثّ  تنها نقشی است که با هویت خلق خفا آمیخفه  و استی اسفعار

است. در این جا نیز گناهکاران داسفان مرجع وجه شراکت خود در عم  فاسف را واگذاشفه و 

کننتف تتا بتا هویتت بیگنتا  خلتق       در فضای جفیف تنها ارتباط خود با نق  مادر را حاظ می

ادرک  وجه مهرپروردگی از مادر و عشق به او را از دستت  بیامیزنف. به همین ترتیب فرزنف م

ک  در داستفان  داد  و هویت بیرحمی و قاطعیت در کشفن تعلقات فسادانگیز را از فرد نا 

دهف که در پ  نگاشت و تطبیق ساد  اشتکال  پذیرد. تحلی  این آمیزش نشان میهف  می

 .سط  مااهی  در جریان است ای گزینشی و خلاقانه درو اجزای دو داسفان، آمیخفگی

 

 
 (7شک  )

 های پارادوکسیکال و نامتعارفآمیختگی -4-4

 گنتا  ی شترکا  و متادر  فرزنف، داسفان)داد مرجع درونی فضا دو هر از  یمااه آن در که فضا نیا 

 خفته یآمی فضتا  نفاشف  بیترک با ه ( اجفماع گرید افراد و ناس  انسان، داسفان) هف  و( مادر
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 یگناهکتار  وجتود  بتا  که است مواجه مادرش بای فرد سو وی از هف  و مرجعی فضاها در. است

 منشتأ ی عرفان بافت در که نا  بایی سو از و است زیعز عر  در حال هر در او را به مهر پرورد  و

 استفعار   در ماهتوم  دو نیت ا آمتفن  جمع. شودیم محسوب سالو دشمن نیتربزرگ و شری اصل

 در. استت  نهافته  آن در  یت تمثی ریت گجهینف و قفرت که است ساخفه یتمنفقفر پارادوک  مادر

 هتف  ی ماهتوم  هدامن دردر  و است مادرش دوسففار حال هر دری فرد هر مرجعی ماهوم هدامن

 متادر  و فرزنتف  نق  انیمی ماهوم ارتباط. است گردانیرو و زاریب خودی وانیح نا  ازی فرد هر

 در ناست   و فترد  نقت   انیت می ماهتوم  ارتبتاط  و است حبتم اسا  بری ارتباط اولی فضا در

 بته  مفاتاوت  و فضتاهای  هتا دامنه از  یمااه که خفهیآمی فضا در امای. زاریب اسا  بر دومی فضا

 همزمتان  نات   -متادر  و تیت هو -نقت   بتا  کت  نا  -فرزنف و تیهو -نق  رابطه زنفیآمیم ه 

 متورد  همزمتان  خفهیآمی فضا در نا  -مادر. است پارادوک  نیا. است نارت و محبت براسا 

 هتا مفنتاقض  اجفمتاع  نیا. است زاریب -دوسففار همزمان خفهیآمی فضا در فرد. است نارت -عشق

 یماهتوم ی هتا ز یت آم به اگر. شودیم یسرم خفهیآمی فضا در تنهاست که ا هاییاز جمله ناممکن

 بته زیتر  ی ماهتوم   زیت آم سه در را پارادوک / هامفناقض اجفماع نیا  یبنگر خفهیآمی فضا درون

 . یکنیم مشاهف  تربارز شکلی

 
 (4شک  )
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 هدامنت  بتا  داددرون یفضتا  دو انفختاب  در مولانتا  خلاقیت در زین  یتمث نیا ریتأث قفرت

 قفرتمنتف ی خفگت یآم ویت  جادیا به هف  نامفجان   یمااه زشیآم  نحو و مفااوتی ماهوم

هیستو  قفرتمنف  ینما در آن ریتأثی میتعل جنبه زا که نمامفناقضی ایخفگیآم. است نهافه

 . است مخاطب در دانسفه یپازی هاآموز  و  یمااه آشکار کمفر و مفضادی ها

 رودیمت  شتمار  به ناسازگار که را آنچه که لحاظ نیا از نیهمچن  یتمث نیا در یخفگیآم

طبتق نظتر ترنتر     زدیآمیم ه  بهی( کشنا  ی/مادرکش و ک نا  /مادرک  نا ، /مادر)

 عمت   شتود یمت  موجتب  غرابت فضتاها،  .(Turner, 1996: 89) است نامفعار ی خفگیآم وی

 در نجتا یا در یفرافکنت  ترنر ف یعق به. باشف ترتوجه قاب  و تربرجسفهدر این تمثی   یفرافکن

 عتلاو   ،(عمر گذر به سار وی یفرافکن از حاص  یخفگیآم همچون) مفعار  موارد با سهیمقا

 شتام   آن عملکترد  کته  معنتا  نیت ا بته  .(Ibid: 90)ت هست  زیت نی منات  بتودن   یرمسفقیغ بر

 به  ،ینیبیم  یتمث نیا در که همچنان، نامفعار ی خفگیآم. است هف  و مرجعی ناهماننف

 ارزش از اشانته یزداییآشتنا  ریتتأث   یت دل به و شفریب تعمق و ریتاس ازمنفین آن، غرابت  یدل

 .است رداربرخوی بالاتری شناسبایز

 

 ختهیآمی فضا در (کیرونیآطنزآمیز ) یتضادها -4-5

  یت تمث در زیت نی رونیآی نوعی خفگیآم درون  یمااه وی ریتصو هایطرحوار  انیم کشاک 

 اریبست  که« یمادرکش»ی ریتصو  طرحوار نخستی خفگیآم ساخفار در. است آورد  وجود به

 نیت ا. دهتف یمت  نشتان  انته یعام بافت در مقبولی باورها بای تضاد است شف  انفخاب خلاقانه

 شتگات  بته  قیت طر از مخاطتب  توجه زشیانگ  و انهیزداییآشنا نق  بر علاو ی معرفف تضاد

 درون در  یپنتفار یمت  آنچه با عم  تیماه تااوت از دهفیم دست بهی فیکل خود او، آوردن

 یتضتاد « یکشت نات  » آن تیت ماه بتا « یمادرکشت » عمت   تقاب  و کشاک  سپ .  یتمث

 دو تتن   ازی ناشت  (یرونت یآطنز ) نیا. کنفیم جادیای خفگیآم درون در (ویرونیآطنزآمیز )

 با کشمک  از گریکفی مفضادی هاهیسو جذب نیع در که است شف  نگاشفه ه  بر  طرحوار

 برآمتف   یتتوجه  قاب  زانیم به زین نگاشت نیا از حاص  یینهای معنا. کننفینم فروگذار ه 

ی کی ساد  رشیپذ تا است دوگانهی ریتصو هایطرحوار  و قولاتم انیم کشمک  و تن  از

 شتود یم موجب داسفان دو نیای ماهومی فضاها انیم اریبس فاصلهی. گرید توس  دو آن از

ی نتوع  بتودن  دارا علت به شودیم حاص  گریکفی بر آنان زیآمکشمک   یترس از کهیی معنا
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 نگرنمایتا  کشتف یمت  را ختود  مادر کهی فرزنف. باشف ترانینما و تربرجسفه خود درون در طنز

 به جانسون ساموئ  گیتعر طبقی رونیآ! کنفیم یقربان را خود نا  که وارسفه استی انسان

 قترار  کلمتات ی اللاظت تحتت ی معنا با تقاب  در کلامی معنا آن در که گافار ازی وجهی معنا

 هتای طرحتوار   و  یماتاه  تقابت   و  کشتاک  در کتاملاً ( 14: 1340، ویمکاربه نق  از ) ردیگیم

 مشتاهف   قاب   یتمث نیا در هف ی فضا از آنان بر شف  واردی معنا/ تیماه با مرجعی فضا

 در مولانتا  خلاقانته ی شتگردها  گتر ید از یخفگیآم درون ویرونیآی تضادها خفنیبرانگ. است

. دارد هیت تک قضاتتنا درون از بکری معان زشیانگ قفرت بر خود هنوب به که استی ساز یتمث

 تکثرهتا  و تناقضتات ی ورای کلت  وحفت به حصول هشیانف محصول را آن توانیم کهی شگرد

 .دانست مولانای فکر دسفگا  در

 

 لیتمث در میمفاه و آمیزش نگاشت و تطبیق در مقابلی مانندگ -4-6

 جفمتاع ا و زنتف یآمیمت  ه  به مفااوتی هادامنه از  یمااه خفهیآمی فضا در که  یداد نشان

ی هتا دامنته  از هتف   وداد مرجتع  درونی فضتاها  چقفر هر حال. شودیم ممکن هامفناقض

 ترخلاقانه و ترف یچیپی خفگیآم درون در  یمااه نگاشت شونف انفخابی ترمفااوتی ماهوم

 بته  هتف   و مرجتع ی هتا داستفان  ههوشمنفان انفخاب هجینفی ایخفگیآم نیچن. بود خواهف

 ،یماهتوم ی هتا حتوز   غرابت  یدل به ،یعمومی ساخفارهای همخوان نیع در که ستا ینحو

 وی منات  ف ،یت چیپ رای فرافکنت  نتف یفرا کته  باشتف یمت ی ادضت و کشاک  حائز آنهای خفگیآم

 .سازدیم ثرؤم و خلاقانه نیبنابرا

 ویت  در شتود یمت  اسفنفاد هف  و مرجعی ها داسفان از که امیعی فضا ترنر نظر طبق

 از اطلاعتات . دارد قترار  وآن گتر ید ستر  در خفته یآم قتاً یعمی فضا که ردیگیم قراری بیش سر

ی خفگت یآم بته  تیعموم از بیش طول در و شف  بیترک خفهیآمی فضا در دادندروی فضاها

 هتر . (Turner,1996: 92) استت  مفااوت بیش نیا طول دری خفگیآم هدرج. کنفیم حرکت

 عمتق  وی فگیت چیپ و شتف   دورتری ومعم سط  از ردیبگ قرار بیشی انفها دری خفگیآم چه

  یماتاه ی فرافکنت  و نگاشت عم  صورت نیا در. است شفریب داددرونی فضاها نسبت به آن

 کشتمک   و نامفجتان  ی هاهیسو جذب از که استی ایفگیچیپ ویی ایپو دارای گریکفی بر

 فضتا  دوی ماهوم هدامنی کینزد چقفر هر کهیحالدر. شودیمی ناش دادهادرون  یمااه انیم

 و هتا حتوز   کشمک  عفمو  یهماننف  یدل به و  یقمسف و ساد  آنهای خفگیآم باشف شفریب
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ی عنت ی ،داسفان دوی عموم ساخفار سط  به وینزدی سطح در آنها در موجودی ماهوم رواب 

ی معنتا  بته  تنگاشت  عم  اساساً نجایا در که گات توانیم. ردیگیم صورت ،بیشی ابففا در

 صتورت  فیت جف بیت ترک ویت  در آنها هض  و اهی ما نامفجان ی هاهیسوی فگخیآم و امفزاد

  یت تمث تقیت خلا ازی عتار  ویی ابففا صورت یا  ،یمااه انیمی ماننفگ با صرفاً بلکه ردیگینم

 .(:Ibid 102) نامفیم 2یوارگنشان، 1ا یق/ اسفعار  مقاب  در ترنر آنچهی عنی . یهسف هجموا

 بته  توانتف یمت  جادیا زمان از مرجع داسفان امع یفضا« ... مردم کردن ملامت»  یتمث در

( آنهتا ی عمتوم ی ستاخفارها  بتودن  کستان ی شترط  بته ) ختاص  هف ی فضاها ازی امجموعه

 /معشوق وی یفرد آن در کهی داسفان بر را آن توانیم مثالی برا .(Ibid: 87) شود فرافکنف 

 شتود یمت  گتران ید بتا  اوی ریدرگ موجب کهی نادرسف رففار خاطر به را خانواد  عضو /دوست

 هدامنت  به هف ی ماهوم هدامن یموارد نیچن در. کردی فرافکن کنفیم مجازات ای کرد  ترک

 انیت م استی کی داسفان دوی عموم ساخفار که همچنان. است وینزد اریبس مرجعی ماهوم

ی هماننف بری مبفن و ساد ی خفگیآم جهینف در. دارد وجود کام  تجان  زین قرائن و  یمااه

 و ریتتأث  جهینف در و داشفهی کمفری فکر تیفعال به ازین نیهمچنی لیتمث نیچن درک. است

کته  آنحال. است ماننفگیوارگی/ نشان از نمونه وی نیا. داردی کمفر خفیشناییبایز ارزش

رواب  ماهومی میتان آنهتا در دو فضتای     هماهومی هف  و طر  قرائن و شبک هگزین  دامن

شود آمیخفگی ماهومی از لحاظ عمق معنا و پویتایی  در این تمثی  موجب می مرجع و هف 

 فراینف ایجاد، در انفهای شیبو ترنر قرار بگیرد.

 

 گیرینتیجه -5

بستیار میتان    هدهتف کته بته دلیت  فاصتل     نشتان متی  ...« ملامت کردن مردم »تحلی  تمثی  

و آمیزش عناصر ماهومی این  های مرجع و هف ، فراینف فرافکنیهای ماهومی داسفاندامنه

گیرد، که در یو تشبیه مرکب صورت مییو، چنانبهدو فضا نه بر اسا  تشابه و تطابق یو

هتای ماهتومی در عتین کشتمک  میتان      بلکه در جریان آمیخفگی گزینشی برخی از جنبته 

ن ستفف معنتایی میتا   وگیرد. این نکفته در تحلیت  تقابت  و داد   های ناهماننف صورت میجنبه

ناتت ، فرزنتتف   -داد، همچتون تقابتت  متتادر عناصتر و ارتباطتتات ماهتتومی در دو فضتتای درون 

                                                           
1. Metaphor/Analogy 
2. Emblem 
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متادر بتا ارتبتاط ماهتومی میتان       -ک  و ارتباط ماهومی میان فرزنفانسان و نا  -مادرک 

 نا ، نشان داد  شف  است.  -انسان

از این تن  و کشمک  میان مقولات و مااهی  موجب ایجاد یو ترکیب جفیف معنتایی  

ها و تضتادهای طنزآمیتز )آیرونیتو(    ها شف  که به دلی  برانگیخفن ناساز جذب ناهمخوانی

هتای برخاستفه از ایتن    شود. تضادهای طنزآمیز و ناستاز  عام  برجسفگی معنای تمثیلی می

کشتی و مادرکشتی،   نات  و تضتاد میتان عمت  نات       -امفزاد ماهومی، همچون تقاب  مادر

ختود عامت     هگذارد که به نوبخفارشکن بر اذهان مخاطبین باقی میکننف  و ساتأثیری اقناع

 قفرت تعلیمی بسیار و برجسفگی ادبی این تمثی  است.

توانتف  متی ...« ملامتت کتردن متردم    »بررسی فراینف ذهنتی دخیت  در ستاخت تمثیت      

نته  کار فکری مولانا نیز باشف. باور به وجود معنتا در بتواطن و   وراهگشای شناخت بیشفر ساز

زدای و ساخفارشکن او مفجلی استت، جتفال صتورت و معنتا،     ظواهر امور که در نگا  آشنایی

بینی طنازانه )آیرونیو( در کشگ و اشار  به شباهت میان امتور نامفجتان  و دیتفگا     باریو

های دخی  در هسفی انسانی که قادر استت مخاطتب   وحفت وجودی هویفا در نمای  ناساز 

شتود، بخشتی از   وحفت نهایی ورای تضاد و تکثّر این جهانی رهنمتون  بین را به درک روشن

مبانی انفیشگانی مولاناست که از خلال تحلی  ستازوکار ذهنتی دخیت  در ستاخت تمثیت       

 شود.آشکار می...« ملامت کردن مردم »
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 چکیده

دهای، ااا   سازي و ساامان نگر، بنیان فهم و ادراک آدمی بر نیروي سادهشناسان شناختبه باور بعضی روان
سااخهه اساهوار اسات     هاي پیشها، اادآاندها و قالبه در طرحوارههاي تازدراافت« پراگنانزِ»اصطلاح بر به

شناسای  بار روان  اناد  بناا  تبیین کرده« گشهالت» هشناسان، در چارچوب نظراچنین سازوکارهاای را روان
ساازي ااا قِابِ    گشهالت، خوانش داسهان نیز، خواه ساده باشد اا نقادانه، بساان هرگوناه فرااناد وارا ات    

هااي داگار   گارفهن ب اش  هاای از مهن به بهاي ناخوانده، محصول تأمل و تعمق در ب ششناخهیمعرفت
جزئیات مهن را در بر گیرد، زارا اان جزئیاات تماامی    هطور طبیعی، هیچ خوانشی نیست که هم است  به

ناد ااادي   جزئیات مهن، اگر بسایار دور از رو  ههم هداند که خوانشِ بالسوَاتجربه میندارد  خواننده خود به
جوای است که هم خوانش اادي ماهن  او نیست  در پی همین صرفه هکم مقرون به صرففهم نباشد، دست
 هشود؛ اعنی در جراان خوانش، املاً از معاانی باالقو  گرااانه بدل میآن به امِی تقِیل هو هم تحِیل نقادان
کران اسات کاه   داسهان نه چندان بیمهصرفات مجُاز خواننده در مضامین  هشود  البهه دامنمهن کاسهه می

شاود  در  رسد، و نه چندان تنگ که معمولاً از سوي بیشهر منهقدان تجواز میدر ن سهین نگاه به نظر می
 در خااوانینواساای و اااراس داسااهانساانت داسااهاننااوای هاااي خواننااده را برداشاات هاااان میااان، دامناا

، از منظر مطالعات هرمنوتیکی به معرفای و بررسای   حاضر هکند  در مقالاي هرچند گسهرده مهار میدااره
  هاي مشهرک میان خوانندگان داسهان فارسی خواهیم پرداختدانسههاي از اان پیشپاره
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 مقدمه -1

نقاد ادبای بااز کارد کاه       هاي جااي خاود را در ارصا   دراافت، تقراباً در همان برهه هنظرا»

دراافات   هِی نظراا اص هنهاد  با اانکه مسئِنگري میکم داشت رو به شناختشناسی کمروان

فهام را در   هشناسی شاناخهی، مسائِ  هاي خواننده از مهن بود ولی روانفهمنیز تعراف پیش

اي وارهاطلاااات طارح   هشان در سااا افقی بازتر، به چگونگی تش یص الگوها و تفسیرپذاري

از ااان نظار، ناه     ( Bamberg, 2005: 218) «داد)مفروضات و محفوظات خواننده( تعمیم می

هااي اماومی   روال ههاي وارد بر آن را نبااد بیرون از دااار وانش مهن، و نه ارزاابی خوانشخ

راه گازانش، تشابیه، تکمیال،     هاای که مفهوم هار چیازي را معماولاً از   فهم پنداشت؛ روال

هااي  دهی به مؤلفهکارهاي سامانراه دستز اانبندي و اآراای، جمعرااش، بازچینی، آزمینه

اما اان حکم منطقی با دادگاه منهقادان ملانقطای ساازگار نیسات      کنند  سازي میفهم، ساده

 کجاي ماهن ادبای را ناخواناده نباااد گذاشات  کام      اند که هیچبسیاري از منهقدان بر آن هنوز

تران جزئیات مهن اگرچه نازد ااان دساهه از منهقادان گنااهی ناب شاودنی       توجهی به کوچک

 ا ی مهن از نظر ااشان سهودنی، بِکه ضروري است   تار هپوشی از زمیناست، چشم

جزئیااتش در هار دو صاورت )چاه      ههما ماهن باا    ههما باري، خواندن و بازخوانی مکرر 

کاوي باه رسام اصاحاب نقاد ناو، و چاه خوانشای        مهنی باشد در جهت س نخوانشی درون

خوانی از ماهن  گراای( املاً ناممکن است  برخلاا کسانی که رازمهنی در جهت نوتاراخبرون

خاوانی را بار رازخاوانی تارجی      کساانی کاه گزااده    یکنند ااا حها  را به خواننده تجواز می

خوانی را نه اک جور قابِیت هنرمنداناه، بِکاه ناوای    دهند، هسهند کسانی هم که گزادهمی

هااي م االف باا    گونه داادگاه گذرد  ااندانند که از حدود اخهیارات خواننده بر میاجبار می

رسند، ولی نسابت باه   تر به نظر میاان سطرها معقول هزخوانی مهن، هرچند از نظر نگارندرا

اناد   خوانی در نقاد ادبای اااران توجهاات کمهاري را باه خاود جِاب کارده         سنت ضدگزاده

خواه، بر ااان پااگااه   خوانی، در م الفت با سنت دارپاي نقدس تمامیتهاي حامی گزادهدادگاه

بار   جزئیات مهن را در خوانشی هرچند دقیق بررسید  بنا هتوان همنمیهرک اسهوارند که مش

فرهناگ   هاشااا »پساند، در راساهاي   چنین پااگاهی است که بعضی آثار دشوارخوان و ن به

رساند   شاوند و باراي مصارا اماوم باه تولیاد انباوه مای        سازي می، تِ یص و ساده«فاخر

هااي  نهادهاي دانشاگاهی جازو فارآورده    که از سويبا اان سازيدادهاي صنعت فرهنگبرون

هاي نیز بیش از نس ه« زرد»روند، ولی گاه زار همین برچسبِ ناخالص فرهنگی به شمار می
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گیرند  باه  هاي )شبه( اِمی دانشگاهیان قرار میبرداريترِ خود مورد بهره«اصیل»اصطلاح به

می خوانش بر مهاون خااو و   هاي فرهنگی با اسامال الگوهاي اموگذارياان ترتیب، سیاست

تاوان گفات کاه    آاد  در اان صورت، داگار نمای  میالهضم کردن مهون ثقیل به اجرا درسهل

هاای هسهند که به قول نیچاه اِوفاه باراي    هاي مد روز، کهابپسند و کهابهاي اامهرمان»

حمااهی هاي گونه سیاستمحصولات اان ( 121: 1737)فاضاِی،   (1)«کنندتهیه می اوام هشکمب

دانشاگاهیان امومااً   »کنند  برخلاا ااان تصاور کاه    را اتفاقاً خواو بیش از اوام مصرا می

بساا  جا ايدر اان، جا()همان «خوانندمردم براي سرگرمی و تفرا  می کهاب را براي نقد و اامه

هااي  گاذرانی و رفاع مسائولیت   شده را باراي وقات  هاي رقیقدانشگاهیانی که ترجیحاً کهاب

بااب  مسان  خوانناد حهای  کاه معماولاً کهااب نمای     مردم هم هخوانند و ااملعاتی خود میمطا

 هرساد، نیااز باه مطالعا    هاای که به نام نقد در نشراات به چاپ میداسهانالوقت  خلاصهدفع

خوار را از جسهجوي خوراک فکاريِ بااب دانادان    پ هه هکامل اثر را برطرا، و خوانند هنس 

هااي فاوري و   خاوراک  ناو  ساازي ااان  ا بااد توجه داشات کاه آمااده   کند  امخود معاا می

گزانای و  اي قواااد باه  حساب نیست؛ بِکه تاابع پااره  ب واهی و بیدل يرودسهی به هیچدم

هااي کالان فرهنگای باه اجارا      گاذاري بازآراای است که خاود االبااً در چاارچوب سیاسات    

 سااب یراث ادبی را بااد ااک کاار فنای و ح   روزرسانی مآاند  با اان حساب، بازاابی و بهمیدر

هااي ااان کاار، از جمِاه، نیازمناد      روال هآااد  محاساب  نمای دانست که از اهل تفنن بر ،شده

اام را  سندي م اطبپها و ساخهارهاای است که حس جمالفرم همعرفهی ژانرشناسانه دربار

 اند   انگی ههمیاز دارباز بر

اي باااد دانسات کاه تحات     واراساهاران کارکشاهه   یت سَراصولاً تداوم ژانر را در گرو فعال

هاي نشر مشغول کالاسازي از هنر و سوداگري با آن هساهند: هادا نهااای    کارفرماایِ بنگاه

با تکیه بر نقاا  اشاهراک آثاار بازرت اسات        «لذت دادن به خواننده و جذب سرمااه»ژانر، 

شهساواري،  ) بار اهاده دارد   ،«اداهاور آن،  هنهاد ناشار و نمااناد  » فرماندهی اان جراان را هم

، کسی است که بارخلاا واراساهاران زباان، زارسااخت     «واراسهار سر»منظور از   (11: 1731

کناد   هاي کلان نشر را تدوان میتصحی ، و سیاست« ژانرنواسی»داسهان را مطابق با اصول 

پاردازي ادبای نیاز    راهتنها با وارااش زبان، بِکه همچنین با نقد و نظواراسهاري نه سر هحرف

، اسهقلال نواساندگان و سابک   «مطالعات پسانگارشی»پرداز در منهقد و نظراه»تفاوت دارد: 

باه نقاا    « مطالعاات پیشانگارشای  »گذارد، ولای اداهاور در   ش صی و فردات آنها را ارج می
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شاراا  بازنواسای    هتاودوروا نیاز درباار    ( 15)هماان:   «مشهرک شاهکارهاي بزرت نظر دارد

ب واهی نیست و آن را دو مجمواه از الزامات کنهارل  اان تعبیر مجدد دل»گواد: داسهان می

ت فرهنگای نشاأ   هدوم، از زمینا  همجموا [   ]اول در خود مهن وجود دارد   هکند  مجموامی

  (771: 1711) «اان الزامات فرهنگی، چیزي نیسهند جز مشهرکات ااک جامعاه   [   ] گیرد می

مانند  اساساً رازخوانی ماهن  رهنگی، لاجرم در جراان رازخوانیِ مهن ناداده میاان الزامات ف

 هتوصایف امال روزمار    هخواند، از اهاد از آنجا که با الزامات فرهنگیِ ناظر بر ژانرنواسی نمی

هااي کلامای و   آاد  در اوض، چون ارزش ادبی اثار را در مقیاان ناوآوري   نمیخواندن نیز بر

- خاوانی باه ماذان منهقادان    سنجد، بیش از گزادهورزي نواسنده میمهناسب با قدرت زبان

توان باا ساخهارشناسای   سازي داسهان را میآاد  باري، سادهخوش می -اصه پیروان نقد نوخ

رفات باه رواادادهاي    هر پای  ههاي اصِی و فرای، و نیز تجزارفتمراتبی از پیآن در سِسِه

سااخهار داساهان، و   هااي فراای را از کالان   رفات یاي و وابسهه آااز کرد؛ و ساسس پا  هسهه

 هاي اصِیِ اان ساخهار کنار گذاشت رفتروادادهاي وابسهه را از پی

تاوان تاابع   ها را نمیبندي اهمیت ب شبندي مهن و نه درجهاان احوال، نه ب ش هبا هم

هار   خاوان ممکان اسات   بایش  همند و دقیق دانست  در نظر خوانندسازوکاري چندان قانون

بندي مطالب(، دلالهمند جِوه کناد  اماا   هاي تصادفی مهن )مانند صفحهواژگی چیزي، حهی

اند  خواننده معمولاً مهنیت دو کار مهفاوت« خوراندن معنا به مهن»و « خواندنِ معنا از مهن»

کند که )گوای( در پس آن نهفهه است  در اان صاورت، داگار لازم   مهن را حمل بر نیهی می

، تأواال  ه ممکان جزئیات مهن اهمیهی اکسان بدهد و اان همه را از هر را هبه هم نیست که

منظاورتر از  به مقصود نواسنده کند؛ زارا اقیناً خود نواسنده نیز بعضی از اان جزئیات را بای 

هااي  که مقاداري از مهن، صرا نگارش ب اش است  همچنانبعضی اجزاي داگر به کار برده

بیند ااا نادااده   روشنِ جاهاي داگر مینیز جاهاای از مهن را در سااهشود، خواننده داگر می

 هرجهت  بهمند است، نه باريگیرد  پس خوانش مهن هم مانند نگارش آن، جهتمی

منظاور از   ههاي مهن و افااد تران سازهدلاال ناتوانی نواسنده در اسامال اخهیار بر کوچک

گردد  اصولاً باه دلیال محادودات در تاوان     نمیف بري آن، تنها به ضعف قواي تألیتمام اجزا

دقت زار نظار گرفات و منظاور خاود را     توان سراسر مهن را بهمحاسبات ذهنی است که نمی

اجزاي کلام حمل )تحمیال( کارد  توجاه مؤلاف باه دقاااق معناويِ ماهن و          هاکسره بر هم

دارد؛ اثار بااازمی کااري در رونمااي   پرداخاتس ظراااف آن در ساط  مفهاومی، او را از ظراااف    
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زند و به که مثلاً دقت در وزن و آهنگ بیان نیز راه تعمق مؤلف در معانی مهن را میهمچنان

 هرو، امر هنري همواره مهضمن چینش مقهصدانشود  از اانبهاي شِ هگیِ مضامین تمام می

ن است مهضااف میان جوانب م هِف مه هها در قالب اک اثر است  همین رابطبههران گزانه

کند  که افزون بر امکان تکِم، امکانات هنرورزيِ کلامی را فراهم و ادبیت کلام را تضمین می

کمهر از تألیف آثار اِمی است  با ااان   ،پذاري مهن، البهه در تصنیف آثار هنريمیزان نظارت

زي نه مرجع مرکا »پذار نیست؛ چنانکه کاملاً لاقید هم نیست: حال هیچ مهنی، مطِقاً نظارت

مانند نواسانده ااا   ]منفرد  هو نه سوژ [ممیزي و فرهنگسهان زبان مانند اداره]شده اا نهادانه

با در نظار گارفهن    [   ]دارند   توان گفت که بر زبان کنهرل مطِقکدام را نمی، هیچ[خواننده

گفهار  آزادسازيو هم  سانسورطور کامل تحت کنهرل کسی نیست، هم  که گفهار هرگز بهاان

  باا مقاومات ماهن در برابار نظاارت      (722: 1713)مادانا،   «مانندهمیشه لزوماً ناتمام باقی می

نشاین در  مهنی )انسجام صوري و محهواای میان اناصر هام ها، رواب  درونها و سازمانسوژه

گذارد و در اوض، ظرفیت برقراري پیوندهاي بینامهنی )میاان ماهن و   مهن( رو به سسهی می

آزادي مهن در ازاي پرداخات  »گیرد  اان معادله را شااد بهوان از آن( فزونی میجهان بیرون 

 نامید « ادبی

گونه باشد، شاراا  باازآفرانی آن نیاز معِاوم اسات: شار        شراا  آفرانش مهن که اان

را گذشهه از نگارش ماهن، باااد در ماورد خاوانش آن نیاز      « پذاريِ محدودآزادي اا نظارت»

کااري در  آلاود مشاغول راازه   تواند با نگاهی وساوان واسنده خود نمیوقهی ن صادن دانست 

توان به رازخوانی واداشات و او را بابات   جاي مهن شود، پیداست که خواننده را هم نمیهمه

تاوان  انگاري مههم کرد  از اان بداهه اما به ااان نهیجاه هام نمای    خوانیِ مهن به سهلگزاده

آهناگ باا او از   النعل بالنعل در پی نواسنده، و اینااً هام  قرسید که خواننده بااد مهن را طاب

مان ه؛ نظر بگذراند  چنین حکمی البهه قابل اجراست، ولی تنها با نعل وارونه زدن به خوانش

اند  هرش بر آن است که براي نیل به نیت مؤلف بااد کاري که امثال اراک دانِد هرش کرده

بههر است قبول کنایم کاه معنااي ااک     » اثرِ( او پیمود: گام مهأثر از )درست بربهمهن را گام

تنها ااات خوانش، بِکاه  از اان نظر نه  (17: 1731) «مهن، همان معناي مورد نظر مؤلف است

مسیر و مقصاد از ااان    هشود  مغالطراه و روش آن نیز با توجه به مقصود نواسنده تعیین می

هاي م هِفی از اثار تأکیاد   ها و جنبهبر ب شتوانید گواند که شما میبعضی می»قرار است: 

-کنید  اما پاسخ هرش به اان مسائل اان است که هر الگوي تأکیدي الگوهااي داگار را بای   
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-الگوهاي تأکید بااد با هم هماهنگ شوند، وگرنه نمای »بنا بر اان مغِطه،   «کنداهمیت می

توانناد  دبی فق  به اک نحاو مای  اان به آن معناست که آثار ا (7) معنایی واحد باشندتوانند 

 ( 101: 1712)اساکیلان،   «اسات پیچیده باشند، صورتی از پیچیدگی که منظور نظر مؤلف بوده

خوانی است، ولای ناه باا    با اان حساب، درست است که خواننده در هر حال مجبور به گزاده

اانجاا و  جساهه و گرا هاه خوانادن از    «! به هر ورن که رسیدي، خطی ب وان و بارو »شعار 

-کاه شار  گزااده   کند، گاو اان آنجاي مهن، براي رسیدن به خوانشی پذارفهنی کفاات نمی

قصد خواننده اگر تقرب به مؤلف باشد، نباااد از هرکجااي ماهن کاه      آورد جا میخوانی را به

دلش خواست، چیزي برداشت کند؛ بِکه براي دسهیابی به اان هدا فقا  و فقا  باااد بار     

اساسی اان اسات کاه    هاما مسئِ مهن مهمرکز شود، نه بیشهر و نه کمهر در  «مطالب مؤکد»

خوانند: خواننده با پیگیاري نگااه مؤلاف در طاول     با اکداگر نمی بالاطرفین حکم دوشرطیِ 

برد، ولی اکس اان قضایه صاادن   به قصد وي در ضمن مهن پی میممکن است مهن اگرچه 

از الگوي نگاارش آن نیسات     «پیرويِ وارونه»نیست؛ اعنی پی بردن به مضمون اثر، مسهِزم 

اي مطِقاً ناممکن نباشد، خواننده بدون پافشاري بر مواضاع مؤلاف   اگر چنین خوانش واژگونه

 تواند سر از مقاصد او درآورد نیز می

باردن باه مقصاود او    حال با اان ملاحظه که گام نهادن در جاي پاي نواسنده باراي پای  

مسئِه اان خواهد بود که در مقام اک خوانناده آرماانی چگوناه     شر  کافی است و نه لازم،

هااي  هاااش بازشاناخت؛ برجساهگی   گفهه هزمینتوان نکات مورد تأکید نواسنده را از پسمی

اي، خوانناده  نقد حرفاه  هتوان دراافت؟ بیرون از حیطمفهومی مهن را از کدام مظاهر آن می

بنادي  اي از مراتبِ اهمیت طبقاه ااش را در سِسِههمعمولاً پیش از آنکه خود بداند، دراافت

بندي، از نظر اسکیلان، در مِهقاي ذهنیت خوانناده و اینیات ماهن ر     اان اولوات کند می

تر از سااار اناصار   ش ص در معنا کردن اثر ادبی بااد برخی از اناصر مهن را مهم»دهد: می

رساد  جاام داده و باه داادگاهی مای    هاا ان ها و بازتوصیفتش یص دهد، که اان را با توصیف

هاا و  که اثر ادبی راجع به چیسات  در ااان فرااناد، تلاقای انصار ذهنایِ دادااه       درباره اان

 ( 151: 1712) «کنناده باشاد  هاي خود ش ص، با وجود اینایِ ماهن باااد تعیاین    مشغولیدل

ماا گذشاهه از   رساد؛ ا تر از جاهاي داگر به نظر خواننده میگمان برجسههجاهاای از مهن بی

هااای از آن  شود: ب شرنگ نیز میبهبِندها، لابد مهن در افق داد خواننده رنگ و اان پست

هاای هم ااادآور  انگیز است، و ب شهاای برااش شگفتشود، ب شهمدلی خواننده می هماا
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اهمیت هر تکه از مهن به اان نیاز بساهگی دارد کاه چاه      هخاطرات تِخ اا شیران  پس درج

 همهن به نقطا  هانگیزد  واکنش خواننده االباً از اک نقطنشی را در ش ص خواننده بر میواک

 هوااژه در گونا  ماناد؛ ولای واحاد محارک آن در هار صاورتی از ادبیاات، باه        داگر ثابت نمی

 هفرهنگیِ خواننده است  اسکیلان دربار هزمینتر از جمِه، و مهأثر از پیشاش، بزرتداسهانی

گواد: خوانیِ وابسهه به بافهار زبانی و ااسهار فرهنگی، میگی دولااه، اان گزادهوابسهاان بافت

آوراام،  روام و درکی از کل اثر به دست میما در فهم اک اثر ادبی از معناي جمِه فراتر می»

تار  کنیم تا آن را در باافهی بازرت  کنیم و تلاش میتر میهاي خاصی از اثر را برجسههب ش

کنیم تأثیر جهانی که در آن زندگی می ههاي ما دربارتلاشی احهمالاً از دادگاه ببینیم  چنین

(  177-171: 1712) «هاي فرهنگی ماستهاي ش صی و نیز داداهپذارد و نشانگر داداهمی

هااي  روياي آرمانی است که باا حاشایه  ما تنها در تلاش براي نزداک شدن به مقام خواننده

وي، از کنار ااان  « منواات»آایم؛ وگرنه بدون ااهنا به سهان کنار مینواسنده از خ  اصِی دا

 گذشهیم حواشی می

در ناخودآگاه  ند،اایب سندهاکه به قِم نواز آن شی، پيسازبرجسهه يشگردهادر هر حال، 

هااي  نواسنده، چاه در پیاروي و چاه در سارپیچی از سانت      اند مفروض يو یِخواننده آرمان

گاذارد  از ساوي داگار،    هاا مای  اي کار را بر آگاهی خواننده از اان سانت ادبیات داسهانی، بن

خواننده نیز هیچ مهن کلاسیک اا مدرنی را بدون تکیه بر مفروضات نواسنده و بدون تالاش  

چنین است که هم آفرانش و هام خاوانش داساهان    خواند  اانبراي پی بردن به نیت او نمی

کنناد   واسنده و خواننده از نظر اکداگر بر مهن وارد میهاای است که نانگارهوابسهه به پیش

اناد کاه تان باه هرگوناه توصایف       تر از آنتر و مهنو بر سرشت خود مبهم اان مفروضات بنا

بارداري و آماارگیري از قواااد    آماري دهند  به همین دلیل، در جسهار حاضر، مدای فهرست

جااي توصایف   ااام  پاس باه   ارسی نبودههاي فپردازي اا پردازش داسهانمفروض در داسهان

 اام بندي تقرابی امِکردشان بسنده کردهدقیق اان قوااد، تنها به دسهه

 

 خوانی از صورت متنهای گزیدهپایگاه -2

س نان بدانند موضو  س ن از چه قارار  شود که همطور طبیعی هنگامی برقرار می تعامل به

بنادي  ساز مفصلگیرد و زمینهاجهماای به خود میاست  تعامِی از اان دست، هنگامی ابعاد 

وتااب دادن باه جزئیاات    جااي آب شاود کاه نواسانده باه    اناصر فرهنگ در قالب مهن مای 



 9318 ستانبهار و تاب ،اول هدور، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی حسین صافی پیرلوجه      21

 

هاي خاود را مهناساب باا اهمیهای کاه      نشینی از اهم مطالب، بهواند گفههتر واقباهمیتکم

جااای نکاات   آنکاه جاباه   سازي کناد  باراي  زمینهپیش و دهد، به هر تمهید، پسها میبدان

هر به قیمت رسانگی مهن تمام نشود، گاهی نواسنده اهمیت بعضی موارد را به وبیش مهمکم

ورود باه   هگذارد  ماثلاً زمینا  کند و منظور خود را اکیداً با او در میان میخواننده گوشزد می

 چیند:گونه میماجراي اصِی را اان
وقت کاه آن مااجرا را باه چشام خاودم داادم و       خورم که چرا همان شب، همان حسرت می»

وحوان مرا به خودش واداشت، باا آن شادت   تحت تأثیرم قرار داد، با آن وضعی که مرا و هوش

هااي  خاودم باا گاوش    [   ]و حدتی که مرا دچار خودش کرد، ننشسهم و به کااذ نیااوردمش   

اي که از پس تمام ي جمِهمرداد هکرداش را و همان بعدازظهر دمدار خودم شنیدم همهاطش

پاروا از زباانش   تارن و بای  وکسري هنوز به ااد دارم بای اش را بی هیچ کمکِمهها کِمهسال

را ت بیرون و در گوشم هجی شد  و مان تاا هناوز و تاا ااان لحظاه، حیاران آن حارا و         

   (75-70: 1712پور، )ابدي «کنمهاي م هار فکر میتصمیم، به سال

باه چشام خاودم    »گیري از کلام مؤکد )در اباراتی چاون  اسنده با بهرهدر اان نمونه، نو

« با حدت و شدت مرا دچار خودش کارد »، «در گوشم هجی شد [   ]اش کِمهکِمه»، «دادم

اسات   صاراحت تأکیاد کارده   ، بار اهمیات مااجرا باه    «(هنوز حیران آن حرا و تصمیمم»و 

طور که فلانهمین»نماای )مانند هاي نخارتنماها اا ابنواسنده گاهی هم با اسهفاده از نقش

 هگفها شرح دقیق مااجرا باه  »، اا «طور نشده بود که ناگهان بهمان اتفان افهادشد/ هنوز فلان

توجاه خوانناده را باه    «( اما اان هم ناگفهه نماند کاه »، «ن راوي معهبر از اان قرار بود کهفلا

دارِ نحاوي، مانناد   هاي نشانیري از ساختگکند؛ و گاهی هم با بهرههاي خود جِب میگفهه

 است:سازي شدهبرجسهه« تأخیر در ذکر مبهدا»زار که ب شی از آن با  هنمون
خواسهند اماورات را از دسات اولیااي دولات خاارج      ها و کسانی که میپاکنُبهمشروطه هکشُند

  (715: 1731ان، )شرفی خبوش منمکنند و به میل خودشان امور ممِکهی را حل و اقد نمااند، 

گونااه تااوان سارار گرفاات کااه بااراي ترایاب خواننااده از اااان  اي را ماایکمهار نواساانده 

روي بسا نواساندگانی کاه در ااان راه باه زاااده     هاي جالب توجه اسهفاده نکند  چهکلامتکیه

روااهای  افهند و مثلاً در تأکید بر ب شی از داساهان، راوي را باه پرگاوای پیراماون خارده     می

روااات را باه   تر آن است که نواسنده، همان خارده هوشمندانه هدارند  باري، شیووامی خاو

 هاي مهفاوت بازگو کند   هاي داگر و از دادگاهابارت
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گاري  ااا شاهابِ روااات    1«آهنگضرب»پردازي، کاسهن از هاي تأکید در داسهاناکی از شیوه

 شاود  که مصروا رواات اک رواداد میدر اانجا حجمی از مهن است  آهنگاست  منظور از ضرب

آهنگ را حاصل ت صیص حجمی از مهن باه باازنمود هار روااداد داساهانی بگیارام،       اگر ضرب

است، نسابهی مساهقیم خواهاد    دارش رواات بر هر رواداد با سهمی که آن رواداد از مهن برده

ادادها بیشاهر  آهنگ رواات، نسبهی معکون؛ اعنی هرچه دارش گفهمان بر روداشت و با ضرب

وجهی از ااان داارش اسات     7،«درنگ»و بالعکس   ،شودآهنگ رواات کاسهه میباشد، از ضرب

وهاواي داساهان   حاال  هتوصیف صحنه اا اظهاار نظار درباار    هکه در آن جراان رواات به واسط

گیرد کاه اااري از   اي از گفهمان ایررواای شکل میشود و در محل اان تصِب، تودهمهوقف می

نیاز اگرچاه گااهی از     7«خیازش » هنه اشارتی به روادادهاي داسهان است  رواات به شیوهر گو

آاد، اما اان تورم چندان مهراکم نیست کاه  انباشت گفهمانِ ایررواای در مسیر رواات به بار می

که س ن از هیچ روادادي در آن نرود(  خیزشِ کنادس  جراان رواات را اکسره بند بیاورد )چندان

گیارد  باه هار رو،    رواداد موازي راشاه مای   هی هم تنها از بازنماای دو اا چند رشههرواات، گا

خیز در بسهري انباشهه از توصیف و تشارا ، ااا در رفات و برگشات     جراانی چنین پرافُت و کم

باه  کناد   زمان، چندان کند است که توجه خواننده را باه خاود جِاب مای    میان ماجراهاي هم

شاود  ااان   اي اسهفاده میدرنگ و خیزش براي بازنماای روادادهاي هسهه همین دلیل، معمولاً از

کنناد: خوانناده وقهای در مسایر     گیر در مسیر خوانش امال مای  دو شیوه، همچون نوای سرات

ااباد  شود، چون درمای رو میهاي فرای روبهداسهانهاي ااضاحی و تکهروااتاصِی داسهان با پاره

 کند جاها پا سست می خود در آن هنوب است، بهافشاري شدهکه بر بعضی جاهاي داسهان پ

است، باا تجدااد بافات )تغییار ژانار(، کااملاً       نماي اک ژانر رسو  کردهآنچه در بافت نخ

رااا  در   هگوشانهاي بازيسابقه و بداع به نظر خواهد رسید  از همین رو، تصور مرزشکنیبی

توجاه  گرا بسیار بعید و به همان اندازه جالبواقعمدرن، در کار نواسندگان هاي پستداسهان

خاوانی باشاد، ژانرساهیزي نیاز     تواند مقوم الگاوي داساهان  قدر که ژانرنواسی میاست  همان

خوانی هنگامی به داسهان هالگوهاي جاافهادآشوبد  میهی داسهان را برذهنیت خواننده از چیس

هااي  اندوزي دست به کارِ نوآوري در شایوه ربهکار، به قصد تجاي تازهخورد که نواسندههم می

رساند که داگر هیچ پااگاهی براي خاوانش داساهان   شود ولی کار را به جاای میژانرنواسی می

                                                           
1. rhythm 
2. pause  
3. stretch 
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پاگیر، دسات از   و هاي دستاي خسهه از پاابندي به کِیشهماند؛ گاهی هم نواسندهبر جا نمی

اي را نهاات چاارچوب تاازه  تا جاای که خود دربه ژانرسهیزي  آورددارد و رو میژانرنواسی برمی

جااای بافات داساهان در هار دو صاورت، ذهنیات       گاذارد  جاباه  پردازي بنیان میبراي داسهان

مند( است کاه توجاه   زند؛ اما تنها در اان صورت دوم )ساخهارشکنی هداخواننده را به هم می

باراي   شاود  ي آن نیاز جِاب مای   هاا مااهخواننده در پس ظواهر ضدژانرِ اک داسهان، به درون

هااي  نماای است که معمولاً در داساهان هاي ضدواقعاکی از شیوه 1«پردازيفرارواات»مثال، 

هااي  گاري، بارخلاا شایوه   رود؛ به اان ترتیب که از شگردهاي روااتمدرن به کار میپست

شاود  باه   مای  بارداري پردهسازي خودس اان شگردها پردازي، به قصد برجسههمهعارا داسهان

رمزگاذاري پیونادهاي   توان به بیشمی« اراانگر»هاي برداريگونه بهرهاي از اانانوان نمونه

ژانرهااي نااهمگون اشااره کارد  هادا از ااجااد اخاهلالات         هپارد بینامهنی از راه اخهلا  بی

با   هاي ژانري و تأکید بر روانماای واژگیمدرن، درشتهاي پستضدژانرشناسانه در داسهان

وضاوح  رواات زار باه نثر را در پاره هبینامهنی است  براي مثال، سبک و سیان و لحنِ چندرگ

شاود کاه اکای از    واژه در جااای دوچنادان مای   توان داد  برجسهگی اان نثر چندرگه بهمی

رواااات و حکاااات و   »هاي داسهان )محمد میاانجی( لاب باه گلاااه از آمی هگای      ش صیت

 است:راوي گشوده« هاينهذاا»در « کِمات قصار
زده، مسی گدازان است خورشید، از رفهن گرازاش نیست  من گی  و بهت []محمد میانجی:

  [   ]هااموزد بر شانهاش میافهم  صداي پُر و زنندههمه دنائت راه میاز اان
کانم  یالهمان م»شود داگر! چندبار بگواد: بار دل ور میاان« محمد میانجی»دانم می [راوي:]

 « [   ]نیامیز،هاي خودت و داگران دردرد مرا با روااات و حکااات و کِمات قصار و هذاان هقص
پَارش ذهان، ناه در    بار اگر مطِب را تکرار کند، ناچار، به او خواهم گفت: شیخ ازاز من! اان

  (112: 1712)ااوبی، مولا به حکم من است و جهت آزردنت نیست

هاای را کاه  تواند خواسههرواات بالا، نواسنده همچنین میز پارهبه گواهی واپسین جمِه ا

هااي داساهانی خاطرنشاان کناد  در ااان      آرمانی خود دارد، با الهفات به ش صیت هاز خوانند

واقعای را   هگواد تا ضمناً خوانناد صورت، منظور خود را از قول راوي به ش صیهی خیالی می

پاردازي  آمیز به داسهانچنین م اطبهرواات خود، اان م اطب گرفهه باشد  مثلاً در جاای از

 پردازد:  داسهان می هدربار

                                                           
1. metanarration 
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 د داساهان را تماام کناد   خواها گوام بانو لطفاً خراب نکن! اجازه بده م اطب هرجور مای می
  (101)همان: 

 توان داد:هاي زار هم میگونه الهفات ایرمسهقیم راوي به خواننده را در نمونهاان

 باود  [لیااخوا ]، اسامش پاساکوواچ   اااد بگیار  گوام؟ کی را می [   ]دانینمی؟نه دانی اامی
  (117: 1731)شرفی خبوشان، 

 ؟گرفهای مطِاب را   بااد بفهمی شناسی، خوانی و نس هتو کهاب ؟گوامحالیت هست چه می
  (112)همان:  نه، مِهفت نشدي

و توجاه او را بادون    همچنین ممکن است راوي، اکراست خود خواننده را م اطب بگیرد

 ش صیت و گاه با لحنی آمرانه به فرازهاای از داسهان جِب کند:   هواسط

 [   ]شاود   آوراد، ش صیت کمی زنده و باورپذارتر میدانید که وقهی نام ش صیت را میمی

شاما   :دقات کنیاد لطفااً   اسات   بِه، درست مهوجه شداد  دانیال بوااای، اصلاً ازدواج نکارده 

 [   ]اد، جاای در ماهن، دخاالهی ایرمساهقیم و تقرابااً نامحادود انجاام دادم و       مهوجه نشد

    (771-777: 1712)ااوبی، 

انگیازي  هیجان هکند  صحنبی ما را به اصل ماجرا نزداک میدر اان صحنه، بی توجه! توجه!

 کناد بی خیري، ااهراا وحشهناکی میدر همین لحظه بی که توجه داشهه باشید [   ]است  

  (170-173: 1715شهسواري، ) [   ]که 

توان براي جِب توجاه خوانناده باه نکاات     آراای نیز مینگاري و صفحهاز امکانات حروا

زاار باراي شکساهن     هگونه امکانات جالب توجه مثلاً در نمونمهم داسهان بهره گرفت  از اان

 است:نیسهی شدهمدربرداري پستبهره (7)داسهانمرز میان جهان داسهان و جهان فون

تار از ااوض کاردن سسارم و     کنناده پس تا فصل بعد به اان دو تعِیق داساهانی فکار کنیاد، سارگرم    

 آانده براي تبِیغ سرنگ را تحمل کردن نیست؟       ههاي چندگانبازيِ دمرخوابیدن و نیشکثافت

دوم هم پرساهار  اادمان نرود  زن اول، درواقع پرسهار اول بوده  زن دوم هم زن دوم نیست، زن 

 [   ] اش بیشهر از همین موضو  استبوااای است و دل وري [آقاي]

  (105-101: 1712)ااوبی، 
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هم در جااي خاود موجاب جِاب توجاه خوانناده        1«رمزگان هرمنوتیک»برداري از بهره

رواات، خواننده را به کنجکاوي در  هشود  واحدهاي اان رمزگان با طرح پرسشی در آسهانمی

دارناد  ااان   دهی، او را مجذوب داسهان نگاه مای  دارند؛ و با طفره رفهن از پاسخن وامیداسها

تار  اسات، باه کوتااه   معرفی کرده (1320)رمزگان را، بنابر آنچه رولان بارت براي ن سهین بار 

داسهان دانست  رمزگاان هرمنوتیاک را در    (7)پذاريِتوان ضامن جذابیت اا روااتس نی می

 هکارکردشان در هر صورت، طرح پرسش اسات و ارائا  »توان جست که هن میواحدهاای از م

اندازناد، ااا پاسا ی را باه تاأخیر      پاسخ، و نیز ذکر وقااع نامنهظري که اا پرسشی را در مای 

 ,Barthes) «گیرناد کنناد و راه حال آن را پای مای    معماای را مطرح می اندازند، اا حهیمی

تر گشوده شود، بر افهد، هرچه آرامدر جراان خوانش میگرهی که به اان ترتیب (  17 :1974

افزااد  در واقع، رمزگان هرمنوتیک با افکندن گرهی در داسهان، خوانناده  اطش خواننده می

خوانناده را باراي    هگشاای از داساهان، انگیاز  انگیزد، و با تعِل در گرهمین برگیري آرا به پی

خاوانش و   هتوان تکانابراان، رمزگان هرمنوتیک را میکند  بنبردن به فرجام آن بیشهر میپی

هرمنوتیک مهن، قطع نظر از ناو  بازنمودهااي    هنیروي محرک آن دانست  جذب هکنندتأمین

نمااد که خواننده را در پی مفهاوم  اش، گاهی در همان نگاه ن ست چنان نیرومند میصوري

تاوان، کاه   کشاند؛ و گاهی چنان کام هسهی و چیسهی انسان، از داسهانی به داسهان داگر می

دهد  اان جذبه، براي مثال، در همان س هی کفاا میاک داسهان را هم به« مصرا تفننیِ»

 است: چنین رمزگذاري شده کهابیبیآااز رمان 
کدام شمري دلش آمده بود از اان تن لطیف و وجود گرم و معطر، قطاعِ حیاات کناد؟ ااان     

خواهاد  و با خودم گفهم قهل اان آدم، گردن چه کسای را مای  فکر که آمد به سرم، ترسیدم 

   (1: 1731)شرفی خبوشان،  برگشهه رابگیرد؟ حهماً منِ ب ت

اصاِی   هرفت داسهان، توجه خواننده از معماي قهل باه مسائِ  افکنیِ مضااف در پیبا گره

او  شود و با اان اطاف توجاه، جاذابیت هرمناوتیکی رماان در نظار      )جاي گن ( معطوا می

اسات، قضایه   نامه بودهقهل، دزدادن اک گن  هشود که انگیزگیرد  وقهی معِوم میشدت می

 شود:تر میمراتب بغرن به
اي اسات  اش کنند، حهماً تحفاه کهابی که آدم بالااش بکشند و به اان طرز زار خاک م فی

   (71)همان:  براي خودش

                                                           
1. hermeneutic code 
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را ب وانم ببینم جاي ضحاک کجاسات  باا اانکاه کهااب      [نامهگن ]دوست داشهم بروم، رمز 

مزخرفی بود ولی ذهنم را به خودش مشغول کرده بود  ضحاک در اار است و اار هم جااي  

خااطرش آدم  طاور باه  ناماه نیسات؛ وگرناه ااان    شباهت به گان  دفینه است و اان کهاب بی

   (71)همان:  کشهندنمی

امور و سسایر   هالعاداا ناگفهه از روند خارن ،شودصراحت گفهه رمزگان هرمنوتیک، خواه به

آور روادادها برداشت شود، به هر رو خواننده را از مسیري پیچیده و پرمانع باه ساوي   شگفت

تراشای در مسایر هماوار داساهان     شود  رمزگان هرمنوتیک با مانعاااهی مواود رهنمون می

قصد چنین سرمنزلی است کاه هار    برد و خواننده نیز بهاست که به چنین مقصودي راه می

 نوردد  تعِیق، تأخیر، تعواق و تعِِی را در می

گیاري از زباانی   تواند بهاره پردازي، اکی هم میتوجه در داسهاناز داگر شگردهاي جالب

مفهومی، ذهن  ههم اسهعاره در تعراف سنهی، و هم اسهعار»اسهعاري در سبکی اناای باشد: 

: 1731مرزباان،  )فقیه مِاک  «کنندنوای توجه وي را جِب میدارند و بهخواننده را به تکاپو وامی

پذاري دو واحد واژگانی در سط  اسهعاره، شگردي بلاای است که در آن به دلیل قیان ( 75

شاود  باا وجاود ااان     شان، از اکی براي اشاره به مدلول آن داگري اساهفاده مای  هايمدلول

هااای  مهن؛ تقابل ههاي جاري در زار پوسهنگاشت بر تقابلمشابهت، اسهعاره را بااد پوششی ا

پاذار فاراهم   خیز و خاوانش اي دلالتکه همراه با جراان خود، امکان انهشار معنا را در زمینه

شاوند  در حاالی کاه رمزگاان     کنند و موجب تیرگی و رازوارگی مهن در نظر خواننده میمی

اساهعاري ماهن و گارد     هاکناده در پاس پوساه   هاي پرهرمنوتیک، خواننده را به کشف تقابل

انگیازد، بیاان اساهعاري، توجاه خوانناده را باه       آوردن آنها پیرامون اک تقابل کانونی برمای 

آنکاه از ااان   کناد، بای  هااي نامحساون جِاب مای    تفااوت  هزمینهاي برآمده از پسشباهت

نااهمگن از راه   ساازي مفااهیم  هاي پنهان پرده بردارد  کاارکرد اساهعاره، ناه اکساان    تفاوت

هااي کوچاک در   نمااای شاباهت  زداای، بِکه وانمود به وحدت درونای از راه برجساهه  تفاوت

 ههاست  از سوي داگر، رمزگان هرمنوتیک با پرتو افشاندن بر سواانبوهی از تفاوت هزمینپس

ااان راه  کند و کل تقابل را از پُرِ آن منعکس می هها را بر سوامکهوم تقابل هتاراک مهن، نیم

سازد  براي مثال، تقابل تکمیِی میان نرانگی و مادانگی در تعابیر بیولوژاکی از مفهوم بازمی

جنسیت، اگرچه مبهنی بر جنسیت بیولوژاکی و از مبانی تعراف هوات فاردي اسات، لایکن    

 ههاي رااا  در ارصا  براي حفظ افت و نزاکت و پرهیز از هزالی و رکاکت، معمولاً از گفهمان
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تار تجزااه   هاي هرچه ظرافتقابلهاای از بیان اسهعاري به خردهی طرد، اا در زار لااهاموم

هااي  شناخهی میان زن و مارد در پیوساهاري از تقابال   شود  به بیان داگر، قطبیت زاستمی

تادراجی را باراي نموناه در     هشود  ااان اساهحال  فرهنگی میان محرم و نامحرم مسهحیل می

( زاار باه راوي دسات    هشاد )کوتااه  هان اافات کاه از دااد زدن صاحن    توآلودي میلذت گناه

 است:  داده
ها را دادم که لبان برش هاي رنگی ارسی  اک نفر از کِفتچشمم افهاد به آن طرا شیشه

 [   ]رفات طارا حاوض    چیت، دخهرم را بغل کرده بود، داشات مای   هنبود  ل ت با اک تنک

کارد  داادم باا آن    داد و خوشاحالی مای  ن مای هااش را تکاکشید و دستدخهرکم جیغ می

است  بعد صاداي زنام را شانیدم    افهاده، لب ند به لب دارم و خوشم شدههاي به شمارهنفس

شاو، وسا  حاوض ااساهاده     اکی کِفات رخات  بچه را بغل کرده بود و دوتاای با آن [   ]که 

پشات باود موهاااش و    کام  خسِه و کوتااه باود    [   ]حهی تنکه هم پاي زنم نبود  [   ]بودند  

هرکسی حلالش همین اسات   [   ]نفهمی قوز داشت و شکمش پیه آورده بود پشهش بفهمی

به چشمش، کباب ساطوري و مسماي بره و مرر هم که باشد، چند بار کاه ب اوري، مسیِات    

ماادرم و   [   ]سروصداي پشت ارسی زااادتر شاده باود     [   ]کشد حهی نگاه کنی دوباره نمی

کانم اماا نگااه    شرم داشهم که دارم به مادرم نگاه مای  [   ]الاوه شده بودند به آنها  کِفهش 

قاطی شاده   [   ]ها که من حرو داشهم به دادنشان ها در آب بودند آن بدنزن [   ]کردم می

خاوردن کبااب باشاد آدم،     هانگار که میانا  [   ]بودند با بدن مادرم، با بدن زنم، با بدن دخهرکم 

اناد  بعاد   گوشت میان راسهه را برداشاهه  [   ]و بعد نگاهش بیفهد به پهِوي خودش، ببیند  [   ]

اند در همان کبابی کاه  طعم کباب در دهانش برگردد و حالی شود که گوشتس خودش را را هه

    (117-111: 1731)شرفی خبوشان،  استنصفش را با کسیف خورده

 همثابا رجولیات باه  » ههااي تنانا  ساهعاره با کمی دقات در پاس تقاابِی مهقاارن میاان ا     

هااي  توان پرهیب گنگ و نامهقارنی از مؤلفهمی« زنانگی همچون خوراک»و « خواريگوشت

نماادانی را کاه    هرا دراافت  اان مفهوم ایرجسمانی، آن دوگانا « محرمیت»فرهنگی مفهوم 

اسات  اصاولاً   کرده ِغیآاد، مُمعمولاً از تضاد و طباقی توأمان میان نرانگی و مادانگی بر می

ارزشی، بِکه مفهومی اسات کاه ارزش آن بساهه باه      فرهنگ نه مفهومی دو ههوات در ارص

بنادي  هااي آمی هاه درجاه   هاي م هِاف در پیوساهاري از جنسایت   حضور و ایاب مش صه

دو ارزشی دانست  هوات را  توان کل جنسیت را مفهومیشود  در اان پیوسهار، داگر نمیمی



 11   9318ستان بهار و تاب، اول هدور، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی  خوانی از داستانهای گزیدهپایه

 

هااي نااهمگون جنسایهی انگاشات  چراکاه      توان مانع از جمع واژگای داگر نمی بع،هم بالط

شناسای، و باا   زاسات  هفرهنگ باه حاوز   هرمزگان هرمنوتیک با انهقال مفهوم هوات از ارص

ها به اکاداگر، تضااد تکمیِای    هاي جنسیهیِ مثبت و منفی، اا تبدال اان ارزشتِفیق ارزش

جااگزان کرده و قطبیت را « اخهگی»و « آندروژنی»میان میان نر و ماده را با تقابل تدراجی 

شاود و  است  آندروژنی از اخهلا  م هصات نرانگی و مادانگی حاصل مای از اان میان زدوده

تر از آن است که دراک نیماه از  اخهگی، از سق  اان همه  پس چون مفهوم نرمادگی، بزرت

تر از آن که نیمی از ااان تعرااف   کتعراف بیولوژاکیِ جنسیت بگنجد و مفهوم اخهگی، کوچ

اسهعلاای را پر کند، ماهیهی که در نگاه ن سات کااملاً طبیعای، باداهی، مقطاو  و مطِاق       

 هگاذارد و باه ااان ترتیاب، جنبا     نمود، در جراان رمزگشاای از نمادها رو به نارمش مای  می

 شود شناخهی جنسیت دسه وش وجوه فرهنگی ش صیت میزاست

نماای هاي درشتنواسنده براي جِب توجه خواننده معمولاً به شیوهبااد توجه داشت که 

پاافهااده، از اناوا  شاگردهاي    گوناه امکاناات پایش   کند، بِکه در کناار ااان  مهنی بسنده نمی

 گیرد گذاري ساخهاري هم بهره میتکیه

 

 خوانی از ساختار متنهای گزیدهپایگاه -3

ساازي ضامنی اسات، و    مهن از شگردهاي برجسهه با توسل به ساخهار اطلااات نماایدرشت

باوا    اگر از خوانندگان نماای ساخهاريهاي درشتآااز و پااان مهن نیز از آشناتران جااگاه
داساهان را نقال    هاي را از آن بازگو کنند، به احهمال زاااد آااازان جمِا   ب واهیم جمِه کور

خاورد و  هسهه مای آانزوا روح را  مثل خوره درهاای هست که در زندگی زخم» خواهند کرد:

بازگو کنند، احهمالاً باا نقال قاولی از    آکل داشاي را از اگر از آنها ب واهیم جمِه  «دتراشمی

خودي اک از اان دو جمِه بههیچ  «مرجان، اشق تو مرا کشت»پااان داسهان خواهند گفت: 

بافات خاود نیسات  آنچاه     هام هاي تر، شیواتر، اا پرمغزتر از داگر جمِهخود چندان برجسهه

اسات، جااگاهشاان در   موجب برجسهگی نسبی اان دو جمِه در نظر بیشهر خوانندگان شاده 

هرکادام از   هنغزتر  آاازه و پااانا  ست مهشکل از جملاتی مشابه، اا حهیساخهار مهونی اکلان

هاا نقاا    اند  اانگیر و راهبردينوشت آن چشمسرلوحه و پی ههاي مهن هم به انداززارب ش

رساد؛  رفت داگرند  سروته داسهان در همین نقا  به هم مای رفهی به پیاطف داسهان از پی

خاورد؛ و از انباوه جزئیاات ماهن، هماین      هاي مهن در همین نقا  با اکداگر پیوند مای تکه
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مانناد  البهاه پیارو دساهورالعمِی کاه      طور امده در ااد خوانناده مای   مفاصل هسهند که به

شود، نواسانده ممکان اسات هرگاز در     هاي نواسندگی خلان تجواز مینامهدرنمعمولاً در 

موقع نوشهن بههر اسات خیِای   »هاي آن نباشد: دهی زارب شبندي مهن و سامانقید ب ش

ها فکر نکنید؛ کِکَ کار اان است کاه بگذارااد طبیعات کاار     شرو  و پااان پاراگراا هبه نقط

توان گفات مطاالبی   هاای میدر پاسخ به چنین توصیه ( 100: 1731)کیناگ،   «خودش را بکند

ترند که هرااک  اادماندنیشوند، از اان نظر بههاای ارضه میناخواه در چنین جااگاهکه خواه

کنند و دراافت نهاای خواننده را گاه بعدي تعیین میوسوي پیشروي خوانش را تا تکیهسمت

بنادي  ت خاوانش، شاداداً مهاأثر از مفصال    زنناد  انباشا  هااش رقام مای  خواندهپیش هاز هم

هااای برداشات   ساخهار مهن است  پیام احهماالی ماهن از هماان پااگااه    ها در کلانزارب ش

 است شود که بنیاد مهن بر آنها نهاده شدهمی

نماای نقش آنها را براي مثاال باا نگااهی باه اناوان      هاي مهن بر درشتتأثیر جااگاه سازه   

توان داد  تنها اک نگاه به اان انوان براي تشا یص ش صایت اصاِی    می آکلداشداسهان 

ها در قیان با او کاافی اسات  البهاه ممکان اسات بگاوایم       داسهان و تعراف داگر ش صیت

بندي داسهان مسهقل از آن است  از اان نظر، انوان داسهان هرچه باشد، ساخهمان و اسکِت

توان از نسبهی بازشناخت که در سراسر مهن ش صیت اصِی را بدون توجه به نام داسهان می

هااي فراای   جاي تعراف ش صیتهاي داگر برجاست  در اان صورت، بهمیان او و ش صیت

در قیان با قهرمان، اان ش صیت اصِی است که بااد در تقابل با آنها تعراف شود  اان اماا و  

یاق خوانناده از اناوان    اگرها پذارفهنی است، ولی تا جاای که اکسره منکر تأثیرپاذاري ام 

انوان موضاو  کاانونی داساهان در پیشاانی     مهن نشوام  مسِماً نقش ش صیهی که نام او به

مناسابات میاان    هتنهاای همسنگ تمام تفاصیِی است که تحت اان ناام درباار  مهن آمده، به

هاااش، داگار   باا اکای از ش صایت    آکال داشناامی کال داساهان      همها خواهد آمدش صیت

کاکارسهم( را، با هر حجمی از مواد مهنی کاه صارا    اي راز و درشت )اام از مرجان وهش صیت

راناد   ذهان خوانناده مای    هزمینا داسهان باه پاس   هبرساخهن و پرداخهن آنها شده باشد، از آسهان

افهاد و بالهبع منجار باه خوانشای مهفااوت     آکل از ابهدا در مسیري داگر میداش هذهنیت خوانند

  ااان اساهِزامِ خالاا    «اشلوطی طوطی و»ات، انوان داسهان را گذاشهه بود مثلاً شد اگر هدامی

اصال  »ماا خاود در اانجاا     -از آنجا که تابعی از اک قانون فراگیر در خوانش ماهن اسات  -واقع را 

 نامیم می «نگرپیشرفتس پس
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هن است کاه  هاي آاازان ماز تکانه گرفهن تأثیرپذاري ناگزار خوانشبا نادادهشااد باري، 

رسام منهقادان   هاي بعدي را، بههاي اولیه در خوانشبازتاب طبیعی رانه نقد نوبعضی پیروان 

رام قوانین امومی خوانش، به نبور به اند وکرده«براات اسههلال»تر از خود، حمل بر سنهی

  ناتانیل هااتورن  دهنداش مینسبت «آاازيصنعت شگرا»دست در چیره همعدودي نواسند

هر حقیقت والااای چنانچاه خاوش و زاباا و ماهراناه پرداخهاه شاود،        »گواد: باره میر ااند

تر از مراحل پیشین جِوه کند، و سرانجام نیاز همچاون   اي که در هر مرحِه درخشانگونهبه

تواناد باه تماامیِ اثار     گوهري شبهاب در واپسین صفحات داسهان به تلألو درآاد، البهاه مای  

داساهان   هاماا آن حقیقات والا باه هایچ روي در آخاران صافح      ب شاد؛  شکوهی هنرمندانه ب

تواناد شاود کاه در    گار نمای  گیرتار از آن جِاوه  اا هرگز آشکارتر و چشام  تر،تر و راستحقیقی

نگار    قانون پیشرفتس پس(120: 1751آلوت،  به نقل از) «تواند چنان شودن سهین صفحه از آن می

آمیاز  از ااان تنااقا اساسای مصاادره باه قادرت نباور       در خوانش، شااد هم به دلیال افِات   

 دتوانا هر داسهانی را تنها به قیان با فرجاام آن مای  « حسُن مطِعِ»که  باشداي خاو نواسنده

پذاري پااان داسهان از آااز آن باشد، باه ااهباار ااان    معنی خوانش سنجد  اگر حسن مطِع بهب

دسهی نواسانده، مساهِزم آگااهیِ خوانناده از     تعراف پیداست که ارزاابی آن نیز، فارر از چرب

مطِاع  حسن هتواند دربارخواننده، پیش از رسیدن به پااان هیچ داسهانی نمیپااان داسهان است  

هااای از  تاوان نشاانه  اخهیاار مای  آن قضاوت کند  از سوي داگر، با خواندن مکرر هر داسهانی بای 

فهامِ کال،   »است کاه در آن  « دورِ هرمنوتیکی»ز فرجام را در آااز آن اافت  اان وضعیت، تابعی ا

 ( 150: 1712)اسکیلان،  «منو  به فهم اکااک اجزا، و فهم اجزا منو  به فهم کل است

شاود کاه ارتباا  چنادان     نگريِ پیاپی در روند خوانش، از قضا هنگامی بیشهر مای واپس

نهنگای  ل، انوان رمان رسد  براي مثاروشنی میان انوان و مهن داسهان به نظر خواننده نمی
برگرفهه از ابارتی اساهعاري اسات کاه از قاول کسای در      ، استهنوز زنده که اونس را خورد

شود  چون ش صیهی باه ناام ااونس در داساهان     نقل می (151: 1731)محسنی، اواخر داسهان 

رمان باه   هوجوي وجه تسمیوجود ندارد، خواننده تا رسیدن به اان نقل قول، بارها در جست

گردد  البهه پس از کشف وجاوه شاباهت میاان ااونس پیاامبر )باه       میصفر خوانش باز هنقط

کااود، اماا   رواات قرآن( و ش صیت مسهعار از او )به رواات رمان( نیز مهن را همچنان باازمی 

است  حال اگر برااات  که ش صیت اصِی داسهان را خورده «نهنگی»وجوي بار در جستاان

شود، لابد براي آن است که در آثار ایرکلاسایک  نوکلاسیک داده میاسههلال ااِب در آثار 
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شود؛ وگرنه، به خودي خود، وجه امهیاز هیچ داسهانی از داسهان داگار نیسات؛   جسهجو نمی

شود  حسن مطِاع، در واقاع، تأکیاد بار ارزش     اان امهیاز از بیرونِ مهن به مطِع آن داده می

هاي ناخوانده؛ مُهري است که در توجیه آثاار  داسهانهاي دارآشناست در برابر بعضی داسهان

معهبر را تأایاد و  هاي ازپیشمهري که ااهبار داسهان؛ شودموجه، بر مطِع آنها زده میازپیش

 کند تمداد می

مطِع مهن، الاوه بر مبدأ خوانش، مرجع آن نیز هست  خواننده، در طول ماهن پیوساهه   

آاازد که هرگوناه  فرض میا خواندن مهن را با اان پیشگردد؛ زارمیازامت خود باز هبه نقط

ماهن   هآراگون که ن سهین جمِ»خره بااد از جهاتی مهناسب با مبدأ مهن باشد: خوانشی بالا

داند، معهقاد اسات   می« اي از سوي خدااان، ضمیر ناخودآگاه، اا اک اثر ادبی داگرهداه»را 

 هااا پاار  ]گوااه  ناخهی است کاه در پایش  شکه تمامی مهن، کشف و کاوش آن امکانات زبان

اخهصاار  داسهان، اا باه  هشرو  رواات از میان ( 112: 1711)قاوامی،   «نماادر  می [آاازان مهن

هااي  گوااه پیش»تران شگردهاي جِب توجه خواننده است: سادهاکی از  1،«شرو  از میانه»

دهند، گااه  حوادث داسهان قرار می هواژه زمانی که از همان ابهدا خواننده را در میانرواای، به

 «اي مطالعاه را کناار بگاذارد   تواناد لحظاه  چنان سحر و افسونی در بر دارند که خواننده نمی

تأثیر اان شگرد چنان فوري است که خواننده تاا باه خاود بیاااد، در دام ماهن       ( 172)همان: 

درسات   آدابِ دنیاا ان رم هاست  تحت چنین تأثیري است که براي مثال، خوانندگرفهار آمده

رواات، از دنیاي پیرامون خود برکنده، و تنها در ارض سه نقطاه باه ناکجااای در     هدر آسهان

زماان، مکاان و    هشود  به اان ترتیب، حس کنجکاوي خواننده دربارجهان داسهان پرتاب می

اباارات   هپشهوانو کاربرد بی 7مرجعناگهانی او با ضماار پس همحا مواجه اوامل داسهان به

مهن دچاار   هشود  خواننده در آسهاندر جملاتی بدون هرگونه فاال آشکار، تحراک می معرفه

شود که اصلاً داسهان از چه قرار است  هنوز پاسخ روشنی به اان مسائِه داده  اان مسئِه می

نشده، که روند رواات در آااز هر فصال ناگهاان باه جااي داگاري از جهاان داساهان بُارش         

هاي رواای، موجی از ابهاماات تاازه را از   ها و پَرشو خواننده با هر اک از اان برش خورد،می

اي از شاود  پااره  گذراند  با هر گسست رواای، خواننده وادار باه بازااابی داساهان مای    سر می

 اند از: ابارت آداب دنیا ازهاي رواای در آااز هر فصل گسل

                                                           
1. in medias res 
2. cataphora 
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پیچد دور خیسای  آاد میامد میفهاب تند، اا بهدهد در آن آفهمید دارد بهش حال مینمی

ساله نشده، وارش گرفهه و حالا چهل [   ]بندند به خیکش / هی ادکیِ چینی می [   ]شِوار/ 

وگَِان نباشای و سایگار نکشای /          [   ]بعد هیاهوست و جیغ /  [   ]کل کند / بود با دنیا کل

هااي  ي فصل: آاازه1731)ااداِی، / ِ  کردنه به هیچ دردي ن ورد جز اجاای دن  و پرت ک

5-1)  

هاي نحواً ناقص، که به موجب اسهفاده از جملات پیرو در آااز هر فصال  «گواهپیش»اان 

ها پیداسات  شوند  از اان نمونهاند، خود موجب انقطا  خوانش در سراسر مهن میااجاد شده

دهای باه   تواناد در جهات  اي مای کنناده مقدمه، چه کارکرد تعیاین کارگیري شرو  بیکه به

داسهان با اانکه موجب ساردرگمی   همقدمگیري از آن داشهه باشد  رواات بیخوانش و نهیجه

انگیزي درواقع افکنی و ابهامآاد  گرهشود، ولی فراتر از تعجیب، به کار داگري میخواننده می

کااوي گوشاه و کناار آن    ابزاري براي ترایب م اطب به تجداد اقامت در جهان داسهان و باز

توان به تصاور    البهه با شرو  خوانش از آااز ماجرا نیز میاست تراي هرچه گسهردهدر زمینه

چینای باراي ورود باه    تار  مقدماه  مراتب کوچاک روشنی از ماوقع رسید، ولی در تصواري به

باا  نیاز   مقدماه شود، اما در ااوض، ورود بای  خوانی میداسهان، درست است که مانع از زااده

گیارد  باا   نظاري را مای  نگاري و تناگ  کوتاه  يجِب توجه خواننده به رواب  بینامهنی، جِاو 

ماهن   هتوان صادر کرد که اساسااً باراي آاااز   را در مورد خوانندگانی میهمه، احکام اخیر اان

 اهمیهی قائل باشند، تا جاي خالی آاازه را بر اان اسان دراابند   

مهن تنها و تنها هنگامی در روند خوانش تأثیر دارد که موجب بندي برخلاا آاازه، پااان

خاوانش،   ه، در ادامبوا کور هشناخهی از آاازهاي رواندراافت دلالتبازخوانی داسهان شود  

با اخههام ن سهین خوانش در انههاي ماهن،  گیرد  اما ابعاد تارا ی و اجهماای هم به خود می

اگار خوانناده را باه تجدااد نظار در       آکال داشاااانی  پ هجمِا شاود   راه بازنگري بسهه نمای 

داشت، اکنون اثري از کل داسهان در خاطر خوانندگان نماناده  خود وا نمی ههاي اولیبرداشت

کام باا   رازد و کام هاي پیشین خواننده فرو میبود  بر اثر همین اک جمِه است که برداشت

طوطی با مرجان سا ن   هواسطبه اشآکل پس از مرتشود  داشخوانشی داگر جااگزان می

باا هماین     (77: 1717)هاداات،   «اشاق تاو مارا کشات!    » گواد: نه زخم خنجرِ کین، کاه می

آکل به ماا ااادآور شاود کاه بار دوش      خواهد از زبان داشجمِه، گوای خود نواسنده میتک

 تر از جدال بر سرِ نام و ننگ است کشیدن بار امانت، جانکاه
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مهن بر روند خوانش آن ممکن است در نگاه ن ست بسیار روشن و  هاانتأثیرات آاازه و پا

ها در ساخهار ماهن هنگاامی باه چشام     اهمیت جِوه کند؛ اما برجسهگی نقش اان جااگاهکم

آاد که پیوندشان با زارساخت مهن نیز در نظر گرفهه شود  در ظاهر مهن تنهاا ب شای از   می

 ههاي روسااخهی را در تعامال پیچیاد   اان سازه قعیتوان داد؛ ارزش واساخهار کِی آن را می

ماهن( باااد سانجید  باراي      هروادادهاي نهفهه در درونا رنگ )رشههآنها با اجزاي ناپیداي پی

گذاراناه و تعِیقااتی از ااان دسات     مثال، هشدار، تهداد، واده و واید، اظهار نظرهااي ارزش 

آهناگ روااات و افازودن بار کشامکش      اند که با کاسهن از ضارب توجهواژه هنگامی جالببه

رفات داساهان تاأثیر بگذارناد  در ااان      زمان بر ساخهار ماهن و پای  ها، همروادادها در بزنگاه

خورناد   بیرونی و درونی مهن با اکداگر گره می هگشاای، لااهنگام، اعنی درست پیش از گره

گیاري اخلاقای   عرفت از اک ساو باه موضا   گیري پیاوضاای را تصور کنید که در آن، جهت

چناین   هکنناد ش صیت اصِی در برابر حراف بساهگی دارد، و از ساوي داگار، خاود تعیاین     

اي کاه باه   هار اطلاااات جدااد و اافِگیرکنناده    »موضعی است  در ااان اوضاا  فروبساهه،    

  (732: 1731)شهسواري،  «تران منابع جذابیت داسهان استرازگشاای منجر شود، اکی از مهم

مناابع  »تاوان باا امسااک از خارج کاردن      گشاای از داسهان را میست که گرهاان در حالی ا

 اطف به تأخیر انداخت   هاطلااات کِیدي( درست در نقط هجوای در ارائ)با صرفه« جذابیت

گاذاري  توجه بهره گرفت  تکیاه توان براي جِبمهن نیز می ههنگام در میاناز سکوت نابه

کند که زخمی بر چهره، ااا شاکافی بار باوم     توجه میبمهنی، چنان جِدرون هاسان سکهبر

تأکیادس  »تاوان  است، مای رواات زار بازسازي شدهنقاشی  اان ترفند را، که براي نمونه در پاره

 -رودافکنای مای  کاه باه کاارِ گاره    - نامید و آن را به همین نام از رمزگان هرمنوتیک «سفید

 بازشناخت:
شود که آخر کار میان نوکرهاي ما اکی پیدا نمی»مودند: فرنور به قبرشان ببارد! همیشه می

خاودش بفرماااد و    هخداوند االم او را مشمول اناااات خاصا   -  «حِواي تنهنانی بالا نیاورد

زادگان در ااضاح الله به اصرار شاهالقصه شبی خاقان رضوان [   ] (1)[/////] [   ]لشگري از آن 

  (21: 1737)شامِو،  [   ]فرمودند: « نانی بالا آوردنآخر کار حِواي تنه»اصطلاح خاقانی 

و  1؛«ناپاذاري روااات »تأکید سفید را در مواردي از اان دست بااد واکنشای دانسات باه    

هااي لازم باراي ژانرنواسایِ    ناپاذاري را فراتار از سانساور سااخهاري )خودسانساوري     رواات

                                                           
1. un/non-narratability 



 31   9318ستان بهار و تاب، اول هدور، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی  خوانی از داستانهای گزیدهپایه

 

بر محذورات  شان بنااظهارکردن اا مطالبی دانست که« هاي مگوحرا»اي( بااد شامل حرفه

بر منافع سیاسی و اقهصادي، نابااست  درک  شود و بنااخلاقی و فرهنگی، ناشااست تِقی می

انسااجام ممکاان نیساات  در واقااع بااا نقااا چنااین  هانگااارژرفاااي اااان گساال باادون پاایش

زماانی کاه ااک    »شاود:  کاه ساکوت برجساهه مای     -و ناه باا رفاع آن   -اي است انگارهپیش

مانناد  (  17: 1737)لیکااا،   «ااام کنیم، در حقیقت آن را فعاال کارده  بندي را انکار میصورت

رفات هام   وسوي پیهاي صوري مهن، شکست اا تغییر ناگهانی سمتها و را هگیشکسهگی

هنگاامی در  وااژه  باه رفهن از خ  اصِی داسهان حاشیهتوجه کند  تواند جِبخود می هنوب به

گاذاري شاده باشاد،    صراحت نشانهروي بهکه محل حاشیه افهدمی جِب توجه خواننده مؤثر

 هاي زار پیداست:  روااتکه مثلاً از پارهچنان
درست است که از اصل مطِب دور افهادام و اان حاشیه، بیش از حد طولانی شد، ولی شاما  

  (11: 1711)شجاای،  د به حساب جنگ اول به از صِ  آخربگذارا

بِه، اکی بود اکی نباود، ایار از    روام ز اانجا دو کِمه به حاشیه میمطِب را فراموش نکن ا

   (70-73: 1711)ده دا،  [   ]کس نبود خدا هیچ

شاود همچاون آدمای پهِاوان     زاده هم باشد، چطور مای خوب حالا آدم شهري باشد، حاجی

تاجیاک و  هاا را  ها حق داراام شاهري  ما دهاتی روام جا دو کِمه به حاشیه میاز اانبشود  

  (75-71)همان:  [   ]ترسو بگوایم، براي اانکه مثلاً 

اا گرداندن روي سا ن از  گرازي روااتااجاد اخهلال در پیوسهگی منطقی داسهان نیز با 

شاود  ماثلاً   توجاه مای  جِب بااثاهمیت کمسوي جزئیات ظاهراً نامربو  اا موضو  اصِی به

طاور کاه راساتس    ، همین(1712پور، )ابدي بِکَیهان م هار سیاه، اکی از باربرهاي بندر در داس

آاد، به کاپیهاان ااک کشاهی اوناانی     خوان میسلانه و شَروهاست و سلانهها را گرفههنفهکش

وگاوي ااان دو در حاالی باه درازا     کند  گفتمیمقدمه سر صحبت را با او بازخورد و بیبرمی

هااي  فهمند  رفهار ناهنجار ش صیتیهاي اکداگر را نماک کِمه از حرا کشد که حهیمی

داسهان نیز اکی داگر از اوامل جِاب توجاه خوانناده اسات، مانناد وضاو گارفهن قهرماان         

  شکسات  (1715شهسواري، نک  ) زادهپیش از ورود به حرم اک امام آمرزشمستس داسهان سیاه

نیز از داگار   (5)داسهان اا فروداسهانشناخهی میان جهان داسهان و جهان فونمرزهاي هسهی

)خساروي   رؤاا اا کابونسازي محهواای در داسهان است  براي نمونه، داسهان هاي برجسههراه

سرگذشت اک اادامی و اک مأمور اادام است که خود را در خاواب باه جااي     هدربار (1712
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کناد و  اک در ساط  داساهان زنادگی مای    شود کدامبینند و سرانجام معِوم نمیاکداگر می

 کند داگري که در سط  داسهان زندگی می آن« رؤاا اا کابونِ»ک در اکدام

 

 گیرینتیجه -5

ادبی تفاوت دارد   ههاي مدرن فارسی، هم با رازخوانی و هم با روخوانی اان گونخوانش داسهان

دار هااي راشاه  که هر دو از آموزه- انگارانهدر جاای میان رازخوانی س هگیرانه و روخوانی سهل

 هکند، در پیش گارفهن شایو  آنچه طبیعت خوانش حکم می -گیرندت نقد ادبی مااه میدر سن

خواه از اک ساو، و نقاد   خوانی است  اان رواکرد، در مقااسه با سنت دارپاي نقد تمامیتگزاده

جزئیاات داساهان را در    هتاوان هما  زاهدانه از سوي داگر، بر اان واقعیت اسهوار است که نمای 

طرفای در نقاد   حفظ جوانب بی هتوان به بهانق بررسید؛ از سوي داگر نمیخوانشی هرچند دقی

باا  بارداري از صاورت آن بسانده کارد      گیري مهن تنها به نس هدانشگاهی بدون ااهنا به سواه

خوانی از مهن، تنها اکی از شاراا  لازم باراي خاوانش داساهان     اان اوصاا، تواناای گزاده ههم

هااي گزانشای را در ااک    خاوانش خاوانی باااد بهاوان خارده    گزااده است  در اان راه افزون بر 

خوانناده در ااین   پیکار، ساازمند و اناداموار ساامان داد      ساخهار مفهومیِ اکسارچاه، هام  کلان

مراتبای ساامان   هاي خاود را در سااخهاري سِساِه   تران برداشتخوانی از مهن، بااد مهمگزاده

گیارد کاه   وم کِی مهن به هماان تادرا  شاکل مای    دهد  در فرااند ساخهاردهیِ اطلااات، مفه

شود و باه ااان ترتیاب، هارکس سارانجام مهناساب باا        بندي میامهات آن نزد خواننده درجه

کند  در ااان  است، مضمونی را از کل آن برداشت میجاي مهن گذاشههاي که خود بر جايتکیه

ر خوانش با رسیدن خوانناده باه پاااان    باره جا دارد بار داگر بر اان نهاا  تأکید شود که اولاً کا

شود، بِکه مادتی پاس از باه    اابد؛ چراکه خوانش، به کنش خواندن خلاصه نمیاثر، فیصِه نمی

هااي تارااک   اابد  در اان مدت، مجالی باراي واکااوي گوشاه   انجام رسیدن اان امل، تداوم می

افهد تا شااد در خیال خاود  یاهمیت آن به دست خواننده ممهن و بازنگري در زواااي ظاهراً بی

تران مضامین مهن به توافقی برسد  از طرا داگر، معماولاً خاوانش هار    با نواسنده بر سر کِی

شود  از همین رو اسات کاه   هاي آن آااز میشدن ن سهین جمِهها پیش از خواندهمهن، مدت

خهی کاه از ساوابق   شنا هپشهوانرسد  ما بههیچ مهنی در نگاه ن ست چندان اراب به نظر نمی

کنیم و اان کار را به هاواي  اي از آثار او را شرو  به خواندن میاي نواسنده دارام، اثر تازهحرفه

اسات،  خوانندگان آرمانی خود توقع داشههانوان  از ما بهکنیم نواسنده برآوردن آنچه گمان می



 37   9318ستان بهار و تاب، اول هدور، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی  خوانی از داستانهای گزیدهپایه

 

تنهاا روناد   رسالت آن، نه هدربارزنی مهن و گمانه هگیرام  آگاهی از پیشینتا انههاي مهن پی می

 زند خوانش، که برداشت نهاای ما را نیز از پیش رقم می
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 مقدمه -1

دو  قررن   هدر نیمر  شدنفرایند جهانیتوان شروع گفتمان چندفرهنگی را به آغاد اگرچه می

ماننرد امررود شراهد فروپاشری مردهرای       جهران بیست نسبت داد، اما کمتر دمانی بروده کره   

هرای مکری و قرومیتی اد    هویت شدنجغرافیایی، فرهنگی و نکادی اد یک سو و دره  شکسته

ای نراگزیر و  پدیده 1«گانگیچند»گیری چنین تنوع نکادی در غر  سوی دیگر باشد  با شکل

رسیدند که جزء لاینفک دنردگی پسرامدرن   امری کاملا طبیعی به نظر می 2«اختلاط نکادی»

دادند  های نکادپرستانه را میای فارغ اد دغدغهو آینده« دموکراسی»شدند و نوید شمرده می

؛ چراکه گذر دمان ثابت کرد که غر  در پس نقرا  اراهری تنروع    د دیری نپاییداما این امی

 خویش اسرت و برخروردش برا   « استعماری»فرهنگی و نکادی خود، همچنان مقهور گفتمان 

رو بره  اد ایرن   گروه اقکیت هنود ه  مبتنی بر همان نظا  اربا  و بردگی هگکی پیشین اسرت 

اخیر شاهد بررود آن بروده اسرت، چیرزی بریش اد       ههرسد که آنچه جهان در چند دنظر می

تکثرگرایی فرهنگی ررد نبوده که برخلاد ادعاهای موجود مبنی بر مبارده با گفتمان نوعی 

هرا در فرهنر    کوشیده است تا با شمول ااهری دیگرر فرهنر   می سالار، ررفاًنظا  سرمایه

ن کنرد  غافرل اد آنکره پیامرد ایرن      میأسفید غربی نیاد نظا  سرمایه را به نیروی کار اردان تر 

 هرای قرومیتی در  ها و افرزایش ترنش  شدن رودافزون تفاوتهای سودجویانه، برجستهسیاست

به دیگر سخن، چندفرهنگی در عمرل نره تنهرا بره اد برین        (Philips, 2009: 32)غر  است 

ترر کررد و   های موجود را پررن رفتن سکسکه مراتب نکادی و قومیتی منجر نشد، بککه تفاوت

یادده سپتامبر و آغاد سیاست  هبا وقوع حادث ( Ibid: 32)نکادی دامن دد  -گرایی قومیبه مکی

جنر    فرهنگی به ها بیش اد پیش اد جنگی نکادی/در غر ، این تعارض« جن  عکیه ترور»

به ویکه )های اقکیت دینی گروه« دگر شدگی مااعف»بین مذاهب تقکیل یافت و ارمغانی جز 

 افزون آنها دربر نداشت  رود شدن نامرئیو مانان( مسک

برانگیرزی  موضوع بحر   بهبیش اد پیش گرایی را وجود چنین تناقااتی، گفتمان چندفرهن 

قرار داده است، موضروعی کره بره    های جدی چالشدر معرض را  یو جهان پساسیاس هتبدیل کرد

رضرا  تبردیل شرده اسرت  در ایرران     بسیاری اد منتقدان و نویسرندگان در سراسرر جهران     هدغدغ

گفتمران   تناقارات جزء نخستین نویسندگان است کره در قالرب ادبیرات مهراجرت برر       امیرخانی

                                                           
1. ambivalence 
2. hybridity 
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، بیروتن  گرایی تمرکز کرده و به بررسی و بادتا  این موضروع در اثرر برجسرته خرود،    چندفرهن 

اد  ترایی و پساسیاسر گچندفرهن  همقول« بادنمایی» هرو، این جستار بر نحو  اد اینپرداخته است

هرا  این پرسرش گرایی، به کوشد ضمن معرفی گفتمان چندفرهن می و پرداددسوی امیرخانی می

ییرد گفتمران   أامیرخرانی در راسرتای ت   بیروتن  گرایری برادنموده در  پاسخ دهرد  آیرا چنردفرهن    

مقولره   هاردیدگاه امیرخرانی دربر  دهد  چندفرهنگی است یا دیدگاهی متفاوت و انتقادی ارائه می

تنوع نکادی، مرذهبی و قرومیتی در   نمایشی اد هغربی چیست  آیا امیرخانی با ارائ« دموکراسی»

منطر  نظرا    » همنزلر گرایری بره   پی رسوا ساختن نظا  سرمایه و معرفی گفتمان چنردفرهن  

فرهنگری را  است  امیرخانی چگونه رابطه عیر پساسیاست وگفتمران چنرد  « داری اخیرسرمایه

ایرن عررره دسرتخوش کردا      در « خرود/دیگری »، «هویرت »کند  مفاهی  ککیردی  می تشریح

 شوند ها میچالش

 

 پژوهش هپیشین -2

انگیزترین آثار ادبیات معاررر ایرران برشرمرد    بح  هتوان اد جمکبیوتن نوشته رضا امیرخانی را می

رقر  دده اسرت  برا انتخرا      متااد را در میان خواننردگان   که اد همان ابتدا دو نوع بادخورد کاملاً

ارمیا، همان کهن الگوی بسیجی نا  آشنایی ادبیات پایداری، امیرخانی اد یک سو با انتقراد شردید   

شود؛ حال آنکره در  اد سوی برخی مخاطبان به دولت نویسی و نوشتن کتا  سفارشی محکو  می

سرفی، تعردد ابعراد،    هرای فک سوی دیگر، مخاطبان بیشماری قرار دارند که با توجه بره پیچیردگی  

های ادبی، اثرر امیرخرانی را جرزء معردود آثرار      شکنیهای دبانی و سنتسبک روایی ویکه، ویکگی

ایرن امرر    هشمردند که توانسته ردایی جدید را ترداعی کنرد  نتیجر   ادبیات پسامدرن ایرانی برمی

و  ررسری قررار داده  خاری اد اثر را مورد ب ههای ادبی متفاوت اد اثر است که هر یک جنبتعدد نقد

بیش اد پیش بر چندردایی )منظور تعدد گفتمانی( اثر رحه گذاشته است  اما غالب این آثرار یرا   

بندی رمران در دمرره ادبیرات دفراع     های دبانی رمان هستند و یا با دستهمعطود به بررسی سبک

 هر امریکا مقولر کوشند که با تقابل شخییت بسیجی سنتی با ایرانیان مدرن دپایداری می مقدس/

سربک شناسری رمران    »توان به این آثار می هایران امرود بررسی کنند  اد جمک ههویت را در جامع

 راضریه و  غلامرضرا کرافی  ای مشرابه،  اشاره کرد  در مقاله (1361) محمود بشیریاد سوی  «بیوتن

و موضروع   «()رضا امیرخرانی ددایی در رمان بیوتن شگردهای آشنایی»به بررسی ، (1369) جعفری

هرای طنرز دبرانی    نیز بر جنبه (1369) فاطمه نگاری و همکارانپردادند  میاثر  «فراهنجاری دبانی»
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های دبانی اثرر را بررسری   گیری اد دیدگاه سیمسون بادیکوشند با بهرهکنند و میرمان تمرکز می

بره بررسری    ای دیگرر در مقالره  (1363) معیومه باستانی خشرک بیجراری  و  فرهنگی سهیلا کنند 

هویرت، فرهنر ، و آدا    »کوشند که تا میادی  پردادند و میرمان می« نشانه شناسی اجتماعی»

در  (1361) دهررا ررادقی و مرری  اسردیان    ند  امیرخانی بررسی کن بیوتنرا در « و رسو  اجتماعی

نوشرته رضرا    بیروتن بررسی هویرت فرهنگری، دینری و تراریخی در رمران      »ای تحت عنوان مقاله

هرای رمران در چرارچو  ادبیرات پایرداری پرداختره و رمران را        به تحکیرل شخیریت   «امیرخانی

-یرر پسرامدرن برمری   واکنشی اد سوی نویسنده نسبت به بحران هویت جوان معارر ایرانی در ع

بررسی و تحکیل رمان بیروتن برا تأکیرد برر شخیریت و      »ای مشابه تحت عنوان شمرند  در مقاله

نروعی بررسری محتروایی اد     (1396) رضرا حامردی  میطفی گرجری و یوسرف   «شخییت پردادی

 ادبیرات جنر /   هبندی مشرابه اثرر در دمرر   دهند و با دستههای مختکف داستان ارائه میشخییت

هرا  ها و تاادهای موجود در هر یک اد شخیریت به تقابل بیوتنگرایانه اد ی و خوانشی واقعپایدار

کننرد   پردادند و بحران هویتی جوان سنتی گرفتار در مدرنیته امرود را بررسی میبه ویکه ارمیا می

شرود هریی یرک اد    جالب توجه آن است که با آنکه بخش غالب داستان در امریکا واقرع مری   هنکت

و ادبیرات مهراجرت در اثرر امیرخرانی      جویران پنراه دهای نوشته شده بر اثر به بررسی موضروع  نق

 هآثرار نویسرندگان برجسرت    هپایر همان ویکگی برجسته رمان که اثر را به جرأت هر   ؛اندنپرداخته

ادبیات مهاجرت در عیر حاضر چون حنیف کریشی، مونیکا عکری، آنیترا دسرایی و دیگرران قررار      

کنرد ترا دنردگی    تر  وطن مری « گیهدند»آنجا که ارمیا خود آگاهانه و در جستجوی دهد  اد می

ادبیرات   هشک در دمرر نابسامان در ایران را با دندگی بهتر در غر  جایگزین کند، اثر امیرخانی بی

گیررد  بره   در غر  پسامدرن قررار مری  « دیگری»های دندگی مهاجرت و در نتیجه بررسی چالش

سیاسی و فرهنگی اثرر پرداختره شرده اسرت؛ در حرالی کره در        هقالاتی به جنبعلاوه، در کمتر م

کوشد تا وضرعیت نابسرامان گرروه اقکیرت را در غرر  بره       غیر غربی می هادبیات مهاجرت نویسند

 فرهنگی نه رررفاً « دیگری»ارطلاح دموکراتیک به تیویر کشد و بر بحران هویتی تاکید کند که 

)در معنای هگکری  « شدنشناخته»به عکت عد  پذیرش و  که غالباً به عکت مواجه با فرهن  غربی

چنرد هرویتی را برر خرلاد      هشود  در این دیدگاه، پدیرد آن( اد سوی جامعه غربی بدان دچار می

برخی اد نقدهای روانشناسانه رورت گرفته بر روی اثر بیش اد آنکه امرری روانشرناختی برشرمرد،    

د سوی غر  در راستای انقیاد و کنترل گروه اقکیت اد یک سرو  سیاسی و فرهنگی ا راهبردی غالباً

هرای  داند  بهترین شیوه به منظور بررسی نقشهو حفظ یکپارچگی فرهنگی خود اد سوی دیگر می

http://ensani.ir/fa/article/author/25068
http://ensani.ir/fa/article/author/25068
http://ensani.ir/fa/article/author/154589
http://ensani.ir/fa/article/author/154589
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استراتکیک فرهنگی غر  در رابطه با اقکیت مهاجر، چارچو  گفتمان چنردفرهنگی اسرت کره در    

 ست آثار موجود تا کنون بدان پرداخته نشده ا

 

 تحلیل و بررسی -3

 گرایی جهان پساسیاسی و چندفرهنگ -3-1

خوانرد،  مری « پساسیاست»دوران پسااستعمار را عیر  ،دیستن در دمان واپسینکتا   ژیک  در

سیاست اسرتوار اسرت؛ در آن روابرر برر     « دداییسیاست»و « لذت»پرستش  هعیری که بر پای

شرود و  بطره در چرارچو  داد و سرتد معنرا مری     نروع را گیرد؛ هرر شکل می فردیمبنای منافع 

معنرای ارریل   اد « حقرو  شرهروندی  »، آدادی فردی و «دموکراسی»مفاهیمی بنیادینی نظیر 

ارول بنیادی گفتمان « مندی مباح  فرهنگیسیاست»و « سادیمجادی»اند و شدهخود تهی 

ای فرهنگری چرون   هر در چنین فارایی جریران  (  Žižek, 2011: 177)روند قدرت به شمار می

هرای  گیرری تحرت تراثیر جهرت    1«دگرشردگی »جنبش دنان، خشونت نکادی، نکادپرسرتی و  

سرالار  خورند تا کرانون توجره عمرو  را اد نفروه همره جانبره نظرا  سررمایه        سیاسی رق  می

هایش افرادی ماند که شخییتتری میأت هلیبرالیسمی منحرد کند و دندگی بیشتر به رحن

 نیچره  2«انسان واپسین»ت أهیهایی که گاه در؛ شبح(Ibid: 14)هستند  تجریدی و غیرواقعی

)ژیرک    حفظ بقا استوار است هپای دندگیشان بر هپرستانی ررد که فکسفلذت ؛شوندااهر می

قکمرویری  در »کره   3«محکو  بره فنرایی  »اقکیت  هدمر و گاه در، (Dean, 2005: 104به نقل اد  

 -قرانونی مرگ و دیستن، مشروعیت و نامشروعیت، قرانون و بری   «بینیتی»فاایی در -نامرئی

برند و اد هرنوع حقو  شهروندی محرو  سر میحکومت خودکامه به  هجانبتحت کنترل همه

 (  Agamben, 1998: 76) «هستند

 را رقر  دد  میلادی 96و  96های دهه های آدادیخواهجنبشغر  وضعیت اسفبار گروه دو  در

دوران در  «گرایری چنردفرهن  »سیاسرت   گررفتن پریش  درترا برا   متقاعد کررد  را و جامعه غربی 

هرا تغییرر   خود را تعدیل کند؛ غالب تلاش این جنبش هپسااستعمار گفتمان استعماری نکادپرستان

 کره در « دیگرری »گفتمران حراک  برود؛ همران     غر  در « دیگری»سیاست امپریالیس  و شمول 

کرار اردان وارد مغرر    نقرش نیرروی   امپریالیس  در هه و سودجویانطکبانهای توسعهسیاست هنتیج

                                                           
1. otherization 
2. Last Man 
3. homo sacers 
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رفرت،  شمار میغر  به   1«یکپارچگی»دمین شده بود ولی اد آنجایی که حاورش تهدیدی عکیه 

نکادی دسرت دد کره بره    « آپارتاید»نوعی غر  ناگزیر سیاست استعماری خود را درونی کرد و به 

 ادترا  ( Lentin and Titley, 2011: 59) دمپریالیسر  منرتش شر   مرکز ادر 2«جوامع موادی»پیدایش 

هرای  سیاسرت »گیرری  دیگرر شرکل  سوی سو فررت نظارت برگروه اقکیت را فراه  آورد و اد یک 

پررنر    هرایی کره برا   سیاسرت  (؛Shepperd, 2006: 139)تعوی  اندادد را هرچه بیشتر به  3«خرد

قطبی موجرود   جای جو دورا به « فاای جایگزینی»توانست غر  می در« دیگری»کردن حاور 

نقشری  « خرود » هاندادبه « دیگری« »تخیل جغرافیای جایگزین»تعریف کند، به طوری که دراین 

شرد،  جایگزین یکپارچگی موجرود مری  « تعدد»دهی فاای عمومی جامعه داشت، شکلاساسی در

ویکگی بنیادین مفاهیمی نظیرر  « تنسبی»و « سیالیت»و ( Ibid: 140) ضداردش نبود« آمیختگی»

رو، مهمتررین پیامرد   اد ایرن  ( Upstone, 2009: 55)شرد  نکاد، مذهب، مکیت و هویت تکقری مری  

هرای خررد   روایت»جهانشمول و گستردگی  4«هایفراروایت»ها، فروپاشی گسترش این جنبش

شکسرتن نظرا    رهر  د هبره منزلر  « هافراروایت»  اما فروپاشی این (9Sim, 2001 :) بود 1«محکی

جهرت حفرظ    نبود  اگر دمرانی غرر  در   -سالار لیبرالیسمیسرمایهیعنی نظا - قدرت مولد آنها

دد و برا اهریمنری جکروه دادن    دسرت مری  « دیگرری »خشونت عکیه طور آشکار به  این نظا  به

دوران پسااسرتعمار،  سیاسی حاک  داشت، در  و حذد وی اد فاای فرهنگیسعی بر « دیگری»

 هدیررا غرر  در نتیجر   های آدادیخواهانه، این امر تا حدودی غیرعکنی شد؛ جنبشویکه بعد ادبه 

مرکرز  دیگر جوامع و پذیرش نیرروی کرار اردان در    رشد رنعتی رودافزون ناگزیر اد باداریابی در

 امپریالیس  بود   

پرس اد شکسرت    «غرر  »کره   شرود بره گفتمرانی تبردیل مری     «فرهنگیچنرد »بنابراین 

فارای  « ددایری سیاسرت »رغ  تلاشش مبنی بر گیرد؛ جریانی که عکیمی در پیش پریالس ما

تنروع  »را نهادینره کنرد و فقرر بره نروعی       9«تفراوت فرهنگری  »پرذیرش  توانرد  موجود نمی

به دیگر سخن، اگر قبل اد گفتمان   ( ,351994Bhabha :)کند ااهری بسنده می 9«فرهنگی

طری   آن شایسته توجه چندانی اد سوی غر  نبودنرد، در و فرهن  « دیگری»چندفرهنگی، 
                                                           
1. homogenisation 
2. parallel societies 
3. micro politics 
4. grand-narratives 
5. local petit recits 
6. cultural difference 
7. cultural diversity 
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عکت ایجاد نوعی تنوع بیری کرانون توجره قررار    به  گرایی ررفاًفرهنگیچندجریان گفتمان 

برخرورد   هبدون آنکه تغییر بنیرادی قابرل تروجهی را در نحرو     (،Wilson, 2010: 9) گیرندمی

هرای اردشری پیشرین    ای و مقیراس شره ککی یا در تغییر نگاه غر  نسبت به خود تجربه کنند

افترد  رسرد کره اتفرا  مری    بره نظرر مری    «فرهنگیچند»رو آنچه با غر  موف  باشند  اد این

بره طروری کره در آن تنروع      ؛مساوات فرهنگی اسرت ایجاد ها بدون همجواری ررد فرهن 

جرایی  ترا آن (، Fish, 1997: 379)ابزاری ررد در خدمت نظا  قدرت اسرت   هفرهنگی به منزل

ایردئولوژی   [عبارت]جای گزینی واژگانی ررد به فقر نوعی به»توان چندفرهنگی را که می

 (  Chae, 2008: 94)به شمار آورد  «بادار

 تاکیرد دوبراره برر    باشرد کره برا   گرایی روی دیگر اسرتعمار مری  با این توریف، چندفرهن 

رو، تفراوت گفتمران     ادایرن شرمرد برمری « دیگرری »های پیشین هنرود گرروه اقکیرت را    ککیشه

برود؛ اگرر   « آپارتایرد »اعمرال   هنحرو  گفتمان استعمار امری ااهری و محدود به چندفرهنگی با

« چنردفرهنگی »کررد، در  اسرتفاده مری  « دیگرری »حرذد  در « نرکاد »درگذشته غر  اد ابرزار  

ناوین ککری  گذشته تحت عهای اقکیت درجایگزین این مقوله شد  بنابراین، اگر گروه« فرهن »

هرای  شردند، دوران چنردفرهنگی برر شاخیره    بنردی مری  پوست طبقهسیاه، سفید، درد و سرخ

فکسرفی گفتمران    و ؛ ولی رویکررد فکرری  (Hollinger, 1975: 93)گروه تمرکز کرد فرهنگی هر

گرای لیبرال و ارل حاک  بر آن، یعنری  غر  همچنان ثابت و بر مبنای گفتمان انسان حاک  بر

رغر   جرای ایجراد مسراوات، عکری     گفتمران چنردفرهنگی بره   ت فردی بود  بنرابراین  ثبات هوی

« خرود »و جدایی  گرای لیبرالانسان 1«سیاست هویت»بادتولید ، به «تکثرگرایی»استقبالش اد 

 ادامه داد   « دیگری»اد 

کنرد، بره طروری کره     پیش پیچیرده مری  غر  بیش ادیادده سپتامبر شرایر را در هوقوع حادث

جنر   »شود؛ سیاست چالش کشیده می غر  نیز بهدر  «چندفرهنگی» تکثرگراییرویکرد  حتی

خنثی کردن طرح دشمن فرضی و مبارده عکیره    گرددنظا  سیاسی غر  حاک  می بر« عکیه ترور

هرای  شرود؛ محردودیت  می« دیگری»تروریس  توجیه مناسبی برای سکب یا نادیده گرفتن حقو  

جهران   گویا قوانین جنگی برشود؛ غر  اعمال میمهاجرپذیری و مهاجرت به  شدیدی در رابطه با

جامعره  »دو بخش فاای جامعه به   بردسر می به 2«العادهحالت فو » حاک  شده است و غر  در

                                                           
1. identity politics 
2. emergency state 
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رود کره دشرمن فرضری    شود و همواره این احتمال میتقسی  می« های جنگیاردوگاه»و « مدنی

ایرن  در   (Agamben, 1998: 50)تهدید عکیه امنیت مکری باشرد   ترور و  ریزی عمکیاتپی طرحدر

شروند؛ مردهرای   برجسرته مری  دشرمن بریش اد پریش     ، دوسرت/ «دیگرری  خود/»انگارهای  فاا،

برر طبر    « دیگرری »برا  « خرود »رابطه   شوندپررن  میمذهبی بیش اد پیش فرهنگی، نکادی و 

گررای لیبررال منبرع تهدیردی عکیره      گفتمان انسران « دیگری»شود و تبیین می« آنها ما/»الگوی 

گذشته گروهرای اقکیرت   بنابراین اگر در ( Žižek, 2002 b: 50) رودغربی به شمار می« دموکراسی»

رودافزون دچرار شردند   « دگرشدگی»های فرهنگی به تفاوت 1«کردنشخیی»سیاست  هدر نتیج

(Lentin and Titley, 2011: 167) ،هرای  عکت تفراوت سوی جریان حاک  به  در شرایر جدید اد

قکمرروی  »شروند و برا تبعیرد بره     فرهنگی، مذهبی و قومیتی اد رحنه اجتماع آشکارا طرد مری 

در   (Agamben, 1998: 78)شروند  محکرو  مری  « فنرا  به»مرد بین مرگ و دندگی  در« نامرئی

ویکه مسرکمانان   ، به«هبیدیگری مذ»غر  را در« فنا کو  بهمحاقکیت »های اخیر، اکثریت سال

 اراهر نقشری در   در« مرذهب »این در حالی است که در عیرر پساسیاسرت     دهندتشکیل می

رو برا رخرداد یرادده سرپتامبر و     کند  اد ایرن تیمیمات اجتماعی و سیاسی غر  ایفا نمی هعرر

ری دیگر » شررایر بررای  « هرای ررکیبی  نبررد »آغراد   همنزلر آن بره   تعبیر معرود جرج بوش اد

 2رالرف گریکرو   هگفت به  «ستیزیاسلا »شود، به طوری که تر میبیش اد پیش سخت« مذهبی

 (  58 :2010) «شودغر  عنوان میستیزی دراخیرترین سمبل بیگانه» همنزلامروده به 

 

 : روایتی از دیگری  بیوتن -3-2

کنرد ترا   امریکا مهاجرت میبه نا  ارمیا است که اد ایران ، روایت دندگی مرد میانسالی به بیوتن

دوران  واقرع ردمنرده   با آرمیتا پناهی، دختر امریکایی ایرانی الارل، اددواج کند  ارمیا معمرر در 

شرود  آرمیترا کارمنرد یرک شررکت      شرهدا آشرنا مری    هآرمیتا در قطعر  دفاع مقدس است که با

ایرران آمرده   ر شرهدا بره   پروژه بادسرادی قبرو  منظور همکاری در معماری امریکایی است که به 

ترر شرود    بر تر  وطن میرم  تیمی  خود مبنی شود که ارمیا بر است  این آشنایی سبب می

شرود  کرل روایرت شررح     فرودگاه جان اد کندی امریکا آغاد میورود ارمیا به  هداستان اد لحظ

ست  ااهر ریشرو،  اد یادده سپتامبر اارمیا در امریکای بعد« بودگیدگر»و « شدگیدگر»ماجرای 
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 مذهب )اسلا ( و پاسپورت ایرانی ارمیرا دلایرل کرافی در   موی بکند و شکوار شش جیب علاوه بر

فرودگراه  بردو ورود ارمیرا بره    در  ،نگراری انگشرت دهند تا علاوه بر اختیار پکیس امریکا قرار می

دد مسرک   مری جوان ریشویی که اراهرش داد  »ای نیز با وی داشته باشد  گیرانهبرخورد سخت

گیرت و  شدن ارمیا اد با رد ( 11  1392امیرخانی، ) «خا  امریکا رسیده است است و تاده پایش به

شرود، آژیرر خطرر    بو  ناگهانی دستگاه، پادل خیالی تروریست انتحاری پکیس امریکا کامل مری 

این عامرل بره   اد روند و سوی ارمیا نشانه می آید و همگی تفنگشان را بهردا در می فرودگاه به

اسرتقبال  بررای   کمرک آرمیترا، کره   خواهند که روی دمین بخوابد  تنها با ارطلاح انتحاری می

ترکش درون کمرر  فهمد که ردای بو  دستگاه ناشی  اد فرودگاه آمده است، پکیس میارمیا به 

 مواد انفجاری فرضی بسته شده روی آن  ارمیا است و نه 

نویسرنده   هداسرتان انتخرا  هوشرمندان    هنخستین رحن همنزل بهانتخا  فاای فرودگاه 

 دهرد؛ چراکره اد  اختیار خواننده قررار  امریکایی در هجامعهمان آغاد برشی عرضی اداست تا اد

 همقولکردن مفاهیمی نظیر مرد جغرافیایی، نقشه و سفر بر برجسته سو، فاای فرودگاه بایک

هرای قردرت   و نظرا  « سرفر »پنهان  هرابطدیگر سو اد اد کند و کید میأت« هویت»و « تعک »

درنوردیردن مردهرای   - معمرول امرری   همنزلر  دیگرر بره  « سرفر »به طوری که   دهدخبر می

شرود کره برر    تعبیرر مری   سیاسیای عنوان مقولهشود بککه اد آن به بادنمایی نمی -جغرافیای

نروعی  اد« سرفر »چنین تعبیری، در  استوار شده است « آنها ما/»مراتبی مبنای روابر سکسکه

های قدرت است نظا  هدارد که ساختفرهنگی، نکادی یا مذهبی پنهان پرده بر می« آپارتاید»

(Upstone, 2009: 66 ،)جایگراه برترر در  برخرورداری اد   برابر با «ح  آدادی سفر»که طوری 

فرت برای فردی که پاسپورت این شرایر مسا در ( Ibid: 67)مراتبی حاک  است رابطه سکسکه

 کنرد کره  در  را برر وی تحمیرل مری   « دگربرودگی »ایرانی دارد امری آسان نیسرت و نروعی   

خروبی قابرل مشراهده اسرت      نگاری و بادرسی بدنی ارمیا در بردو ورود بره  فرایندهای انگشت

آو نیشرن  » همنزلر امریکا به  جامعه چندفرهنگی همچنین فاای فرودگاه تیویری نمادین اد

عر ، چینی،  فرودگاه نیویور  ممکو بود اد»گذارد  نمایش میبه ( 9  1392امیرخانی، ) «نیشنز

؛ فراینردی کره در پیرا     (6 همران  ) «هامکت ههمسیاهپوست و روس؛ انگار نمایشگاهی بود اد 

 شود  به علاوه، خرود پیرا   خوبی دیده می های متفاوت نیز بهدبان خوشآمدگویی فرودگاه به

بادنمرای   -(19 همران  ) «دولکا  تو یرو  اس  ای  لنرد آو اپرچرونیتی   »- خوشآمدگویی فرودگاه

مهراجران  است که بسریاری اد  « رویای امریکایی»سالاری امریکا و توه  های سرمایهسیاست
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های سودجویانه خود کرده است بدون آنکه فررتی بررای  های اخیر قربانی سیاستدهه را در

 مکرانی، بری  ، بری «سریالیت »ااهر نوعی رغ  اینکه فرودگاه در بنابراین، عکیکند  آنها فراه  

مردهرای   دیگرر سرو اد   گذارد، ادمردی را به نمایش میو بی 1«بینیت»، «چندگانگی»دمانی، 

وجره قابرل عبرور    دارد که گویا به هییمینامرئی نکادی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی پرده بر

 کنند را پر رن  می« خود/ دیگری» هدوانگارنیستند و پیوسته 

 

 چندفرهنگی و دگرشدگی  هامریکا و مقول -3-3

رسد که انتخا  امریکا، به ویکه شهر نیویور ، اد سوی امیرخرانی امرری آگاهانره    به نظر می

گرروه  « دگرشردگی »است تا بیش اد پیش نقش سیاست چنردفرهنگی غرر  را در تشردید    

سرو  یکمرکز پویای تجارت امریکا اد  همنزلنیویور  به رجسته کند  اخیر ب هاقکیت در دو ده

و نمراد مکری نظرا  لیبرالیسرمی     « رویای امریکرایی »مکی نظیر  -های قومیگر اسطورهتداعی

آخر پول دنیا تو امریکاست، »طوری که  به؛ (House, 2001: 26)سالار امریکایی است سرمایه

پول دنیا تو منهتن نیویور  است  آخر پول منهتن تو خیابران  فرنیا  آخر تو نیویور  و کالی

های عکت وسعت و همچنین سیاستدیگرسو، نیویور  به   اد (39  1392امیرخانی، ) «است ا 1

ترین شهر امریکاییغیر»ااهر آن در فرهنگی، اختلاط نکادی و فاای چندفرهنگی موجود در

آن  اد 2  نوعی دوگانگی کره مراریو مرافی   (27Bender, 20 :02)شود نیز محسو  می «امریکا

 کند   چنین تعبیر می

برد )کره  مابقی کشور پی توان بهمی [نیویور ]اینجا در [   ]پاشد و می شهر نیویور  فروامریکا در

انرد(، کره   روی میرز پراکنرده شرده    ههای یک پادل اد هر  گسسرت  ریخته مانند تکهپنهان و دره 

جرای   رد پای خود را بره  [   ]اند و ها و تاریخ این شهر گستردهدر سرتاسر خیابانروبروی چش  ما 

متااد، دو قطب متفاوت، دو نظا  )نیویور  و امریکرا( بریش    دو فاای کاملاً [اما این]اند  گذاشته

 ( Mafi, 2004: 76)ارتباط هستند ه  در  شود بارسد یا اهعان مینظر می اد آنچه به

نرکادی و تنروع فرهنگری     -کند ایرن اخرتلاط قرومیتی   طور که مافی نیز اشاره می اما همان

تنروع   هواسطمعنای عد  وحدت مکی امریکا نیست؛ دیرا اگر نیویور  به  نیویور  به موجود در

دلیرل القرای    رسد، اما بره نظر می به «ترین شهر امریکاغیر امریکایی»ااهر  فرهنگی موجود در
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برارد یرک شرهر امریکرایی      هنمون« آلدموکراسی ایده» و ادعای دستیابی به «ییرویای امریکا»

سرالار  سررمایه  هجامعر  دیگرری اد  هواقع چهرر این تنوع فرهنگی در   (House, 2001: 28) است

طکبانره را ترداو  بخشرد    هرای مسراوات  کوشد سیاسرت ای که میدهد، جامعهامریکایی ارائه می

(Bender, 2002: 193)تعبیرر  ، بره  «تکثرگرایی هوشرمندانه »پس این پرواضح است که در    اما

طوری کره  امریکا پابرجا هستند، به  تامس بندر، مردهای نکادی، فرهنگی و مذهبی همچنان در

(  Ibid: 12)مانرد  ای بر مبنای حقو  برای همگان همچنان ناکا  مری ها برای خک  جامعهتلاش

راستای حفظ ایرن  نیز تلاشی در « تفاوت فرهنگی»به جای « گیتنوع فرهن»حفظ  کید غر  برأت

دهرد   را گسرترش « سرادی یکپارچره »سو سیاسرت اسرتعماری   یک مراتبی است تا ادسکسکه هرابط

(1994: 209Bhabha, )  و آنها را بره   های اقکیت را برجستهگروه 1«هویت جمعی»دیگر و اد سوی

های فرهنگری رایرش )کره همرواره     قالب ککیشه که در ونیمت ؛کند محدودخاص  2«متون دندگی»

کننرد  مری اقروا  تعریرف    رفتار را برای ایرن شوند و سبک خاری اد هستند( بادنمایی می« منفی»

(Appia, 1992: 163 ) تروان در  شرده را مری  هرای نانوشرته ولری درونری    بهترین نمونه این ککیشه

عمل خود در امر اددواج مشراهده   ارمیا درباره آدادی دار، بارحبت جانی سیاهپوست، شاگرد میان

قرول خشری احتمرال    گرفتی یا آرمی را  بره  باید یا سودی را می [چون مسکمان هستی]تو »کرد  

بره عرلاوه، در     (369  1392امیرخانی، ) «، من یک در میکیون! من هزارتا راه داشت  برای اددواج16%

توانرد ادنظرر پکریس امریکرا     رمیرای ریشرو و مسرکمان مری    ها اسرت کره ا  استناد به همین ککیشه

، هرر  [هستند]مظنونین همیشگی  دو مسک  »ر امریکا هر رحنه جر  د رتروریستی بالقوه باشد  د

قترل  همران طورکره   (؛ 466  همران ) «ی عربری دشداشه ریش و دیگری با دو فاندمنتالیست، یکی با

تواند قاتکی جرز ارمیرا داشرته    و دوست آرمیتا، نیز نمی سودی، رقاره ایرانی ککو  شبانه نیویور 

بنیرادگرا  منط  افراطری اسرلا    دلیل دنی رقاره فقر درهای رایش، قتل بیککیشه باشد؛ چراکه در

 شود   آن منتسب میدلیل ااهر خود به پذیر است که ارمیا به امکان

های امپریالیسرمی گفتمران   توانست لایهرسدکه هیی مکانی جز نیویور  نمیبه نظر می

غر  را چنان که هست آشکار کنرد؛ چررا کره اخرتلاط فرهنگری      انسانگرای لیبرال حاک  در

 دهرد، گفتمرانی کره برا    نیویور  فاای مناسبی برای تحکیل گفتمان چندفرهنگی ارائه مری 

هرای  ککیشره برخورد با گرروه اقکیرت بره     وجود استقبال اد تنوع فرهنگی موجود همچنان در
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جغرافیرایی شرهری    تروان در تنهرا مری  ها را نه دوران استعمار پایبند است  تداو  این ککیشه

نوعی نظ  و ترتیب خطی اد  گذاری شدههای شمارهنیویور  مشاهده کرد، جایی که خیابان

 را در تروان آن کنرد، بککره مری   و اقکیدسی، که مختص ادبیات استعماری اسرت، پیرروی مری   

روشرنی  ها و هارل  نیرز بره   ها، ایتالیایینظیر محکه چینی «جوامعی موادی»ها و فراوانی گتو

مکرل  » مبنری برر   ،خلاد تیور جیسون )جاسر ( و دیگرران اد آن  دید  بنابراین نیویور ، بر 

سرو برا اعمرال آپارتایرد     یرک ، نمونره کامرل فارای امپریالیسرمی اسرت کره اد       «المکل بودن

دیگرر برا   سروی  کند و اد را برجسته می« حاشیه مرکز/»، «آنها ما/»جغرافیایی تقابل دوگانه 

شده امکان هرنوع تعریف« متون دندگی»و « هویت جمعی» های اقکیت بهکردن گروهمحدود

پیامد این امر، بادتولید گفتمان انسرانگرای    (Appia, 1992: xi) کندفردیت را اد آنها سکب می

و جهانشمول است که بنیران تفکرر امپریالیسرمی غرر      « ک خود مط»لیبرال و کلان روایت 

جنسریت،  »آن نظیرر  ههویت و عنارر تشرکیل دهنرد   همقولطب  این گفتمان  بوده است  بر

ثابرت   «اجتماعی، سنن، وطرن، تراریخ، دبران، فرهنر ، نرکاد و غیرره       هخانواده، مذهب، طبق

جانرب  ومیتی )تعریرف شرده اد  های قر تواند ککیشهو گذر دمان نمی؛ (Hall, 1993: 2)هستند 

آن را « گرایری چنردفرهن  »رو اسرت کره منتقردان    غر ( را دستخوش تغییر کنرد  اد ایرن  

« هرای فرهنگری  تفراوت »اند تا شناخت شمردهبر« تنوع فرهنگی»راستای ترویش  گفتمانی در

 نویسد   این باره چنین می در 1موجود  امی گاتمن

حقرو   منظرور برخرورداری اد   نبه ادسوی عمو  مررد  بره  جادو نوع احترا  برای شناخت ه 

فررد خرود   عکت هویت منحیر بره  شهروندی یکسان لاد  است  نخست احترامی که افراد به

هایی که اغکب مورد بینیها، عمککردها و جهانتما  فعالیت لای  آن هستند و دو  احترا  به

 -امریکایی، افریقایی-دنان، اقکیت آسیای های محرو  نظیراعاای گروهعلاقه و یا منتسب به 

 ( 110 :1992)امریکا است های محرو  در پوستان و دیگر گروهامریکایی، سرخ

 ،تنوع فرهنگیرغ  احترا  به گرایی عکیاین در حالی است که درگفتمان چندفرهن 

، 3«یت برابرسیاست شأن» شود و بهنادیده گرفته می -2«سیاست تفاوت»-وجه تمایز افراد 

که در  4«محکومان به فنا»مورد که البته در  ،شودکه باد مبنایی جهانشمول دارد، بسنده می
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 :Taylor, 1992)بادد نیز رن  می« شأنیت برابر»مرد مرگ و دندگی جای دارند حتی مفهو  

ود و شتکقی می« دیگری»گیرد یا جزء قرار می« خود» هدمر چنین فاایی فرد یا دردر(  38

شود؛ نمی« شناخته»رود، اد جانب جریان حاک  شمار می منبع تهدید به« دیگری»آنجایی که اد 

که را های منحیر به فردی یعنی تما  ویکگی (؛ ,11a 2002Žižek :) شود 1«دگرشده»مگر آنکه 

تبدیل شود که  موجودی انتزاعی شود سرکو  کند و بهوی می« بودگیدگر»موجب تفاوت و 

دیگری »غر  فقر این بنابراین در ( Ibid: 11)کند هیی تهدیدی مواجه نمی رهن  غربی را باف

شود برود داده نمی هاجاد 3«دیگری واقعی»یابد و به است که قابکیت اهور می 2«مطکو 

(Ibid: 11 ) ارمیا دردار )رمزی( و جیسن )جاس ( اد واقع، وجه تمایز خشی )خشایار(، میاندر 

 ن امر است همی
 خشی  ارمی هنود نتوانسته است نیویور  را ها  کند   - 

 دار  ما را که نیویور  ها  کرد!میان  -

 جیسن  الان ه  توی ها  رابعه هستی   -

کند؛ ویرچوال، نه    شاید سورئال درسرت باشرد   ریل دندگی میخشی  ارمیا توی فاای آن -
 ( 291-294  1392امیرخانی، )

بایردها و  شرود و همچنران بره    امریکرا دچرار مسرخ نمری    ا پس اد ورودش بره  اینکه ارمی

 هکننرد خورد )و حتی خود پخشمذهبی خود پایبند است، هبح حلال می نبایدهای فرهنگی/

 ترلاش ارمیرا برر    هکند، همگی نشانخورد، قمار ه  نمیشود(، مشرو  نمیگوشت حلال می

سسره  ؤر، اسرتاد مرذاهب و محقر  ارشرد م    درمقابل خشایا  خویش است« دگربودگی»حفظ 

 هرای دینری و فرهنگری خرود چنران در     تما  اردشتفاوت به مطالعات مذهبی نیوجرسی، بی

دهرد ترا   تغییرر مری  « خشری » تنهرا اسرمش را بره    شود که نهامریکایی مستحیل می هجامع

حتری پردرش، کره     دیگر ایرانیان وشود با نظر رسد، بککه حاضر نمی امریکایی و غیرایرانی به

خرلاد  یک کندومینیو  ساکن شود  به علاوه، خشی برر  های فرهنگی اوست، دریادآور ریشه

 بادگشت نیست وطن را دارند، هرگز حاضر به دیگرانی که آردوی بادگشت به 

                                                           
1. otherized 
2. ideal other 
3. actual other 
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گویرد  دند  مری آن دست نمیدار یک چمدان دارد که به ای   میانوتن شدهچرا ما بی [   ]سودی  

وتن برگرردد  خشری ایرانری     مدانی است که هر ایرانی دارد  هر ایرانی برای این که رودی بهاین چ

  (394 همان )اما من دار ، تو ه  داری  [    ]یعنی دیگر ایرانی نیست   [   ]نیست  

شرود،  تعریرف مری  « مکیرت »ریشره و  رابطه با هنود در  1«بودن»بنابراین، اگر برای دیگران 

اسرت کره اد سروی نظرا      « آلدیگرری ایرده  »هویتی خویش بهترین نمونه بیخشی با نمایش 

 کنرد ترا برا   پوستی نظیرجرانی ترلاش مری   شود  اگر سیاهمی« شناخته»سالار امریکایی سرمایه

چندین قرن اد مهاجرت اجردادش  شناسی قومیت خود را پس اد گذشت مرکز نسبمراجعه به 

آد  همه چیزش مال آبراء و اجردادش   »چون که - خص کندآمریکا با هزینه هزاران دلار مش به

توجره بره   خشری بری   -(363 همان ) «بدون جد و آباد، آد  هیی چیز ندارد، حتی دین [   ]است 

برراردی اد  هکنررد و نمونررمکرررر را تجربرره  2هررای«شرردن»هررای خررود، در ررردد اسررت ریشرره

داکترر  »پسامدرنی کره اد   3«گیهزارچهره»گذارد؛ همان نمایش را به  شخییتی« چندگانگی»

یک مسرکمان واقعری، یرک مسریحی راسرتین، یرک یهرودی        »همکارش بیل،  هگفت به، «کشی

  ساخته است( 199)همان   «اریل، یک بودایی مادرداد، یک بهایی معتقد و یک وهابی متعیب

 

 «غیرشهروند» هنئولیبرالیسم و بروز پدید -3-4

گیری نروع جدیردی   الار لیبرالیسمی و تأثیر آن در شکلسبه منظور پررن  کردن گفتمان سرمایه

هسرته بنیرادین    هکوشد توجه خواننده را به نقش پول، به منزلامیرخانی می ،در غر « بردگی»اد 

نحرو  ایرن امرر بره    بپردادد  « حیات برهنه»این گفتمان، معطود کند و در همین راستا به تبیین 

سالار لیبرالیسرمی بررود   گفتمان سرمایه خشی نسبت به گیری ارمیا وجهتباردی در بادنمایی 

شرود،  محرور لیبرالیسرمی نمری   یابد  برخلاد ارمیا که مسخ ایدئولوژی فردگرایانه و سررمایه می

کنرد   هرایش ایفرا مری   ها و اردیابیگیریجهتبرای خشی پول و منفعت مادی نقشی ککیدی در

دلاری آنها را بگیرر   همره چیرز     11تر جکوی ضرر شود با دادن چند کوارمی»دید ارمیا اگر اد 

دنردگی اسرت کره اهردافش را     هسته مرکزی « پول»، برای خشی (216 همان ) «که پول نیست

اینجرا  » دهرد؛ چراکره  در  افرراد اد محریر پیرامرون جهرت مری      هنحرو کنرد و بره   تعیین می

                                                           
1. being 
2. becoming 
3. Chameleon features 
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سرالار  نظرا  سررمایه  برا  های خشری  این همگامی اردش ( 26 همان ) «امریکاست  پول اردش دارد

 «رقابت را تنهرا راه امپرومنرت  »مادی داشته باشد و  هر چیز دیدی ررفاً سبب شده که خشی به

 ،اسرت  (19)همران    «کل دره  عنرده  ررن   »تعبیر ارمیا ای که به در جامعه  برشمرد (61)همان  

ار مرن حکومترک! و ایرن    و ای دلار! سجده واجبره! لا یمکرن الفرر   »هر رود عبارت است اد   هتجرب

، (161 همران  ) «ترو هرگرز   توان اد خدا فرار کرد امرا اد ضمیر کاد تو هستی دلار! که به راحتی می

 شرود  در نیرز برا پرول مشرخص مری     « حرذد » «/شرمول »، بین «نیستی» «/بودن»مزرهای بین 

ن را آغراد  عنروان راننرده لمرودی   راستای همین منط  است که خشی و دیگران استخدا  ارمیا بره  

بیننرد   مناسبت تردار  مری  این شمرند و جشن تولدی را به امریکایی برمی هجامعحیات وی در 

سرال حقرو    کی در 46کنی و می! تو در ایالات متحد متولد شدی اد امرود چون کار می 29بعد »

 (   99 همان ) «یگیرمی

های برین فرردی و   به علاوه، تحت تاثیر چنرین گفتمرانی اسرت کره پرول معیرار پیونرد       

 خشری، دیگرر   هگفتر  ای، بره چنین جامعره در ،که اددواجنحویدهد، به اجتماعی را شکل می

 2نفری کارکردن و  2اددواج یعنی  [   ]پیوند ژنیتیکی نیست، خاطرات مشتر  ه  نیست  »

 ( 219 همران  ) «خراطر مسرایل مشرتر     آن طرد سیو کردن پول بره نفری پول درآوردن  اد 

دلاری  166مأموریرت  یادآوری حر    خواهد بامی»تاثیر همین دیدگاه است که خشی تحت 

 «قکرب یرا هرات اسرتار برسراند     سهایران او را در دستگاه درجه حالت رومانتیک به آرمیتا به 

هبرح حررا  گوسرفند    تواند اعتراض ارمیرا بره   کند مییا جاس  )جیسن( فکر می ؛(369 همان )

پرول  پول بخرد  در چنین گفتمانی قوانین نیرز برر مبنرای     بدالغنی را بامهمانی افطار حاج ع

معنای اخرتلال در نظر  عمرومی و میردا       نظا  سرمایه به اعتنایی بهشوند و بیتبیین می

نظرر پکریس امریکرا عمککررد ارمیرا در       فعل مجرمانه است  بر طب  همین منط  است که اد

شرود و مجرمانره   ها اخلال در نظر  عمرومی شرناخته مری    متر ماشینپار در  انداختن سکه

دلیرل  بری »گیرد  است، چراکه ارمیا فررت جریمه و تولید پول بیشتر را اد مامور پارکبان می

اعتنایی کنرد   رنش باقی مرد  بیمتر ریختن! چرا باید یک انسان عاقل به دستپار سکه در 

 (  492 همان ) «امریکا هجامع چرخپول یعنی اد کار افتادن اعتنایی به بی

سالار جر  باشد، تفرریح و  پا گذاشتن ارول نظا  سرمایهای مانند امریکا دیرجامعهاگر در 

هرا و  ریسرکو  کند  تعدد دیسکوسرگرمی نیز در راستای تولید پول و درآمددایی معنا پیدا می
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همرین   محرور اسرت  بره   ولجامعه امریکایی، در واقع، محیول همین تفکر پر  ها درقمارخانه

اد دانرد   کند که همه چیز را داییده شهوت مری فروید اشتباه می»دلیل ارمیا معتقد است که 

کروچکی   هخراش گرفته تا آر  سنت لوئیس و میدان آدادی  حتا شهوت جنسی ه  شعبآسمان

عبره آمرال   ک وگاس بهاست که لاس «شهوت مال»برآیند همین  ( 444 همان ) «شهوت مالاست اد

امریکرا   هترین نقططوری که دیارت دوباره آن خشی را اد شر  شود، بهمی جامعه امریکایی تبدیل

 تمجیرد ترا در   (62 همران  )بررد  ، می«پابوس لاس وگاسبه »، یعنی هترین نقط)نیویور ( به غر 

ادبیراتی  در لحظه رسریدن  و در  (66همان  ) «وگاسکعبه آمال منی لاس »وگاس بخواند که  لاس

وگراس! خردایا شرکرت     السلا  عکیک یرا لاس »سینه بگذارد و بگوید مذهبی دست اد  بر  کاملاً

اگر روی شانس باشری  همرین جرا    »چراکه  (،439 همان ) «که دوباره دیارت اینجا را نییب  کردی

 ( 62 همان ) «گیری د  حاجت می شوی  و د  بهماندنی می

خطری اد نرور، رردا و ن رون و مانیتورهرای      »س وگاس، همان برهوت امریکا لاوقتی در 

 «بزرگ و رقص نور و هر  میری و ایفل فرانسوی و کشتی نروژی و شتر عربی و سزار رومی

شود، خدای این کعبه ه  موجرودیتی فراترر اد   آردوهای امریکایی می هکعب، نماد (439 همان )

هنگرامی  (  149 همان ) «دینه  دنانیر»که  پول نخواهد داشت و میدا  این روایت خواهد بود

ارحابی اد دمان واپسین خواهند آمرد کره   » (،266 همان )گفته ارمیا، پول شد  ، به«والی»که 

سراکنان ایرن    ( 191 همران  ) «رسو  جاهکی بت خواهند پرستید  کل دره  عنرده  ررن    به

شده اسرت،  لذت و منفعت بنا  جاهکی بر پایه هکه مانند دور (196 همان ) «پیامبرممککت بی»

این برهوت عش  و معنا با پناه بردن به کوشند درهستند که می« مردان واپسین»نیز ناگزیر 

 های مجرادی )دیسرکو ریسرکوها( یرا بره     ها، اینترنت(، به لذتدنیای مجادی )تکویزیون، گی 

  (Dean, 2005: 112   )ژیرک  بره نقرل اد    تجارت مجادی )کادینوها( دوا  آوردند و دنده بماننرد 

شروند و  با این ارول همگا  شوند، ناگزیر به تبعیدی ابدی محکو  مری  توانندنمی آنهایی که

  1392امیرخرانی،  ) «لا یقبکه الربلاد »و  «لایرحمه العباد»مانند که می« وطن/ بیوتنبی»چنان 

ل در فرهن  غربری  شود و پیامد این استهلامنجر می« فردیت»این امر ناگزیر به هو  (  499

 نروع مکیرت و اررالت فرهنگری بره     نظر هانا آرنت پیدایش اشخاری است که محرو  اد هر اد

که فارغ اد هر نوع جایگراه   «غیر شهروندانی»شوند؛ در غر  محکو  می« حیات برهنه»نوعی 

جامعره  در حاورشان های مکی و قومیتی خود را کنار بگذارند تا سو باید اردشیکاجتماعی اد 
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جران بخرنرد   را بره  « دیگری برودن »دیگر، باید همچنان نن  سوی غربی پذیرفته شود ولی اد 

(Agamben, 1998: 56)   امیرخرانی ) «گت لاست، گو تو هرل »و پیوسته مورد اهانت قرار گیرد ،

تعبیر جیسن، امرری نراگزیر   ؛ در چنین شرایطی است که تغییر نا  در بدو ورود، به (211  1396

جاس  هست  اما جیسن ردای  بزنید بهتر است  برای خرود شرما هر     »نماید  خردمندانه می و

 «دنند اما اسمش رماران اسرت  دار خودتان، رمزی ردایش میتر است  مثل میانارمی مناسب

ارمیرا فهمیرده   »نیسرت   « چنردگانگی »و  درونی تنشآن جز تغییری که پیامد  ؛(19-19همان  )

درن و سنتی را کنرار بگرذارد  خارره الان کره مردهرای مشترکشران نیرز        م هاست بایست نیم

هویتی و فروپاشری  ارل بیو در « هویتی چند» که در نهایت به( 243 همران  ) «اندمغشوش شده

توی سررش دنیرایی اسرت  حرالا دیگرر      »کند شود، به طوری که فرد حس میدرونی منجر می

دو نیمه ندارد سرش؛ هزاران قطعره نراهمگون تروی     اند  دیگرنیمه مدرن و سنتی مخکوط شده

ماحیرل ایرن جنر  نرابرابر برین       ( 296همران   ) «کننرد ه  جدال مری  اند و باسرش انبار شده

نهایرت بره    است که یا مانند سریکورمن در  موجودی مسخ شده« دگرشدگی»و « گراییارالت»

نمرا در مررد برین حیرات و     انسان همردقالب  رسد یا مانند ارمیا در، فکز، می«اشغایت وجودی»

 شود محکو  می «فنابه »مرگ 
اش آن است که رربح  انسان غربی آخرالزمانی همان گرگور سامسا است  اوج جهش ژنتیکی

شود  اما انسان شرقی آخرالزمانی الجثه میای عظی حشره اد خوابی آشفته بیدار و تبدیل به

شرود؛  دو حشره تبردیل مری   جای یک حشره به شود و بهتر است  اد خوا  بیدار میپیچیده

لولنرد!  مدرن و سنتی  شاید ه  بیشتر  مثل ارمیا توی سرش هزاران حشرره تروی هر  مری    
 (261 همان )

روی دیگر سکه بنیادگرایی است کره اد معنرای واقعری    « دموکراسی»تعبیر جامعه غربی اد 

راسرتای حفرظ      درواقع، دموکراسری غربری در  ها بسیار فارکه داردتکثرگرایی و پذیرش تفاوت

عرره اجتماع حذد کند، همران طورکره    غیرغربی را اد« دیگری»کند وحدت درونی تلاش می

غرر   « دیگرری »حاور  های درونی این نظا  را بهکوشد تنشجهت حفظ نظا  سرمایه می در

« دیگرری »بررد،  ود لذت میخ« شهروندی»جایگاه اد ها نسبت دهد  بنابراین در حالی که غربی

« یشرهروند »یابد  این اقدا  علاوه بر آنکه جایگراه  تنزل می« انسان ررد»جایگاه  غیرغربی به

گر این امر است کره  د، تداعیشمارمیبرتر « انسانی»سالار نسبت به جایگاه جامعه سرمایه را در

اسرت،  « شرهروندی »و « حقو  مردنی »منظر دموکراسی غربی فاقد هر نوع  غر  اد« دیگری»
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 غر ، شهروند غر  نیست، حتی اگر رسرماً « دیگری»اگرچه ح  دیستن ررد را دارد؛ چراکه 

رو است که ژیک  دموکراسی غربی را نروعی   اد این(  Downey, 2009: 115)ساکن غر  باشد 

ا کوشد اسطورهای مکری خرود ر  شمرد که میبرمی« مکیت»بنیادگرایی افراطی بر مبنای مقوله 

متخارر  تعریرف کنرد، همران     « دیگرری »رابطره برا    )که مبنای وحردت جمعری هسرتند( در   

بنابراین  ( Dean, 2005: 163 به نقل اد )ردد براندادی این وحدت است  فرضی که در« دیگری»

راهبرد غر  در جهت حفظ وحدت مکی در تقابرل  « دموکراسی لیبرالیسمی»توان گفت که می

دموکراسری واقعری    1شدن است  حرال آنکره اد نظرر پرل گیکرروی     نیبا پیامدهای سیاست جها

است؛ چراکه فقر در این حالت است « شهروند فرهنگی»عنوان  به« دیگری»محیول پذیرش 

رررد  « شهروند مکری »در غیر این رورت   شودایجاد می« دیگری»در « تعک »حس که نوعی 

واقعری  « تعکر  »در حالی که  (؛Gilroy, 1993: 46) معنی داشتن ح  اقامت نیستبودن جز به 

و محیول دمانی اسرت کره    «های فرهنگی، قومیتی و دبانی داردپیوند ریشه در»یک جامعه  به

و مرانع اد بررود و اهرور    « کند، آنها را بپرذیرد های فرهنگی گروه اقکیت اهعان تفاوت به»غر  

 (  Ibid: 46)عرره اجتماع نشود آنها در 

اد سوی امیرخانی بادتا  فاایی است، که  شدهترسی  وان گفت که امریکایترو میاد این

چیرزی اد  »گر اسرت کره   آدادی و دموکراسی، چنان پکیسی و کنترل هبرخلاد ادعایش دربار

امیرخرانی،  ) «کنی  فی بیوتن من دجراج ماند، ما همه دندگی میچشمان تیزبینش پنهان نمی

های اسنوی ماوتین نیرز اد آدادی  در پهنه وسیع جنگلبه طوری که افراد حتی ؛ (496  1396

این جامعه چنران  برداری هستند  به علاوه، های فیک فردی محرو  و پیوسته در ررد دوربین

منطر   شود که هیی رفتار یا اردشی در آن پذیرفتنی نیست، مگر آنکه با مستبدانه تیویر می

جانب ایرن  )ختنه( اد «کتنه»ه اقدا  جانی برای رو است کامریکایی در سادگاری باشد  اد این

خوردن گوشرت غیررحلال را   شود یا امتناع ارمیا ادفرهن  نوعی رفتار مادوخیسمی تعبیر می

جرای   بره »کوشرد  گوشت توجیه کررد  ارمیرا مری   به « آلرژی»غالب ادعای  توان درفقر می

تر بدهد که  میرت الرجری   ادهها و هبح اسلامی جوابی ستوضیح مشکل حلال فود برای مسک 

فهمیدنردش و  ها خرو  مری  الرجی چیزی بود که همه امریکایی» چرا که (؛114 همان ) «دار 

 همران  ) «خلاد حلال فود که توضیحش ککری دردسرر داشرت   آمدند بر آن کنار می راحت با

                                                           
1. Paul Gilroy 
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مران منطقری   حفظ ه امریکا به هواقع، بادتا  التزا  جامعبرخوردهای اد این دست، در  ( 111

یادده سپتامبر  هبهترین وجه در تعبیر جرج بوش پس اد واقع دوقطبی استعماری است که به

مل در این براره آن اسرت   أنکته قابل ت « کسی یا با ماست، یا عکیه ماست»شود  بادنمایی می

گیرری  بردو شرکل   امریکرا اد  هشود که جامعگرایی در حالی در امریکا تبکیغ میکه این قطب

دیردگاه تراریخی،   ود چنان مختکر و ناهمگون بوده است که چنرین ادعرایی را، حرداقل اد   خ

 تواند برتابد نمی

 

 گیرینتیجه -4

 است که درآن معارر و عیر پساسیاست هواقع، نمایش امیرخانی اد وضعیت جامع، در بیوتن

-نردفرهن  چ»نظیرر  را هرای مردرن خرود    اسطوره داری توانسته استسرمایه هنظا  گسترد

 هرای مطکر  پیشرین چرون    جرایگزین مقولره   ،«حقو  شرهروندی »و « دموکراسی»، «گرایی

هرای  تریب معیار جدیردی بررای سرنجش اردش   کند و بدین «قومیت»و  «مکیت»، «هویت»

و رابطره  « نسربیت »، «ییر گرامنفعرت »فردی، فرهنگی و اجتماعی ارائه دهد که برر مبنرای   

داری و مهرد سررمایه   همنزلر انی برا انتخرا  امریکرا، بره     مراتبی استوار اسرت  امیرخر  سکسکه

ایرن  دیدی انتقرادی بره رررد     تا با دهدقرار میاختیار خواننده دموکراسی، این فررت را در

دیگرری اد ایرن کشرور را بره نظراره بنشریند؛        هچالش بکشد و جنبمفاهی  بپردادد، آنها را به

های ااهری، امروده بره  فاه اجتماعی و جذابیتهای عکمی، ررغ  پیشرفتهایی که عکیمقوله

اند؛ همان نظامی کره برا شرعار آدادی و    سالار تبدیل شدهجهت حفظ نظا  سرمایه ابزاری در

های متفاوتی را سالانه اد سراسرر جهران در نیرل بره امیردی واهری روانره        اقکیت دموکراسی

ست که او ه  تحرت تراثیر ایرن    دندگی مردی اامیرخانی روایت  بیوتنکند  مردهای خود می

امریکرا  بره  « گری دنرده »های عکمی غر  در جسرتجوی  پیشرفت هتبکیغات گسترده و مشاهد

ها، آدادی و انسانیت( ای جز مرگ )در معنای عا  آن  مرگ اردشکند، اما تجربهمهاجرت می

در واقرع،  ، بیروتن  شرود  فنا محکو  مری به « دگربودگی»جر   شود و درپایان بهعایدش نمی

گفتمران  هرای رایرش   ککیشره  کوشد با اسرتفاده اد است که درآن امیرخانی می 1«ضدروایتی»

ای، اد ایدئولوژی نظا  ن ولیبرالیسرمی پررده برردارد،    بسیار هوشمندانه هچندفرهنگی، به نحو

                                                           
1. Counter-narrative 
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 جهرانی بریش اد   بردگی نروین گیری شکل چالش بکشد و بر نقش این نظا  درارولش را به 

 اکید کند أپیش ت
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 ژرژ دومزیل هگانایزدان سه هبر مبنای نظری ویس و رامینغنایی  هتحلیل منظوم
 

 *1سمانه عباسی

 2دکتر سید حسن طباطبایی

 3دکتر عصمت اسماعیلی

 

 55/5/9318تاریخ پذیرش:     91/5/9317تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
اقااا  هنااوارویایی ی ای ا      هاای متات    نهای اجتماعی و بنیاا ژرژ دومزیل با تحقیق در ساخت

شناسانی است که تاانست م تبی ناین در این ع صه بنیان نهاا  او باا حا      تأثی گذارت ین اسطاره
-گانه در اساحی  این اقاا  به نظامی اجتماعی یی ب د که حبق آن ساه ایازد میتا ا   ایزدان سه هنظ ی

شان، یعنی ح م انی روحاانی، جنا    اساسی ها )ناساتیاها( با نظ  به سه کنشوارونا، اینارا و اشاین
عنااان  ، باه ویا  و راماین   هامار مادی و معنای م د  را با  عهااه داشاتنا  منظاما     هو تالیا، ادار

است و همچاان   بان فارسی، ییانا خاد را با اساحی  حفظ ک ده هجاماناغنایی به هت ین منظامکهن
-زیل را دارد  در ایان مقالاه، باه روو تاصایفی    دوم هروایات حماسی قابلیت ب رسی ب  مبنای نظ ی

مابا، رامین و وی ، ا  این منظ  ب رسی شاه این منظامه، یعنی شاه هتحلیلی سه شخصیت ب جست
هایتان با سه ایزد ها و کنشبه ویژگی تاجهاست که این سه شخصیت با و این نتیجه به دست آماه

 هجاشاا های جابهنمانه ،ب با مضمان روایتی عاشقانهکهن اقاا  هناوارویایی مطابقت دارنا و متناس
  شاناآنها محساب می

 

 وی  و رامینغنایی،  هگانه، منظامایزدان سه هاسطاره، ژرژ دومزیل، نظ ی واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

شاانا و یاساخگای نیا هاای    اساحی  همااره ب ای جاامع کهن ام ی  نااه و حقیقای تلقای مای    

ای داشاتنا   ای متعاد و گست دههای گاناگان بادنا و کارک دهمختلف انسان گذشته در ماقعیت

یاذی ی آن اسات  درواقاع ا آنجاکاه     شاد، تطبیاق آنچه سبب بقا و دوا  اساحی  در حال  مان می

خااا، حبیعات و    در ماارد هاا و تف ا ات انساان گذشاته     ف هنا ، گا ایش   هدهنااساحی  با تاب

ن دلیال باا گذشات    گی د  به همیب می های مختلفی ا   ناگی بت ی را درخایتتن اوست، جنبه

ای و و متناساب باا شا ایک ف ا ی و اجتمااعی ها  دوره       اناا  مان اهمیت خاد را ا  دست نااده

 نا ایابنا، در حال ت  ارشانا و روایاتی که رواج میهماهن  با باورهایی که غالب می

 ب رسای کا د    1جاایی تاان با تاجه به اصطلا  جابهیذی ی اساحی  را میاین ویژگی تطبیق

بار ف ویا در تحلیل ناخادآگاه بیماران روانی ا  این اصطلا  استفاده ک د؛ اما در میاان   نخستین

ای گ ا نارت وپ ف ای اولین کسی باد که ا  این واژه در ب رسی متاان اساطاره  منتقاان اسطاره

اهاای  های اساحی ی در ف   ادبی است و این فقاک الگ به ه ب د  به نظ  او ادبیات همان داستان

آورنا؛ اما این تبایل الگاهای اساحی ی به آثاار ادبای ا    وجاد می انا که اث  ادبی را بهاساحی ی

کا دن  تااان گفات هماهنا    مای  ( 252: الاف 1311 )شمیساا، یذی  اسات  جایی ام انح یق جابه

ای و تاجیه آنهاا ا  روی منطاق و انطباان آنهاا ا  روی تج بیاات ملماا        رویاادهای اسطاره

 ( 215: 1331 )س کاراتی،شاد علمی می هجایی اساحی  در  مینسانی و دنیای عینی سبب جابهان

مناسابی را با ای    هجاایی اسااحی   مینا    دگی ماضاا  و جاباه  کارک دهای متعاد، گست

هاا بر دا ناا    است تا ا  منظ های گاناگانی باه ب رسای اساطاره   شناسان ف اهم ک دهاسطاره

هاای  گاناه افاق  ایازدان ساه   هسان ژرژ دومزیل است که با ح   نظ یا شنای ی ا  این اسطاره

انگیز اساحی  گتاد  دومزیل باا کتاف ایااوالاژی    ای را به روی دنیای ییچیاه و شگفتتا ه

حاکم ب  تما  ابعاد  ناگی اقاا  هناوارویایی، که ب  مبنای آن جامعه به ساه گا وه کاهناان،    

شاد، تاانست ثابت کنا کاه تنهاا هنااوارویاییان باه     جنگجایان و تالیاکنناگان تقسیم می

انا و ا  دینی خاد یی ب ده هض ورت چنین ایاوالاژی در تما  ابعاد  ناگی اجتماعی و انایت

  (21: 1331 ،دومزیل) اناآن استفاده ک ده

ویژه هناوای انی یافات کاه در   منتأ اساحی  ای انی را نیز بایا در اساحی  هناوارویایی و به

هاای  های نخست ق ن نا دهم مایلادی در یای ورود اساتعمارگ ان غ بای باه سا  مین      ههد

                                                           
1. Displacement 
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هاای  شناسان قا ار گ فات و  میناه را با ای ب رسای     ای چان هنا مارد تاجه اسطارهش قی

 تطبیقی اساحی  ف اهم ک د 

ای ا  هنااوارویاییان باه ناا  هنااوای انیان، در     شناسای، شااخه  با نظ  به مارا  باساتان 

ورساا  و سانن   نتینانی بادنا که ب ای مااتی حااینی آداب  های آسیایی روسیه کاچاستپ

متت کی داشتنا و ا  نظ   بانی به ی ایگ  ییاسته بادنا؛ اما س انجا  به دییلی ا  هام جااا   

دو  یایش ا  مایلاد گا وه ای انای ا  راه      ههزار هشانا و به سای جناب کاچ ک دنا  در میان

هاای م تفاع ایا ان وارد شاانا و اقااا       ش قی دریای خزر به سا  مین هماار جناب  همنطق

جااایی ایان دو قاا  ا  ی اایگ       ( 1: 1332 )کا تی ، هنا مهاج ت ک دنا  هقارهنای به شبه

ودا و اوساتا  شاان نتاا و در متاانی چاان ریا      رفتن باورها و روایات اسااحی ی سبب ا بین

 انا باد که ا  اصلی واحا س چتمه گ فته های اساحی یتاان شاها داستانهمچنان می

یایش   1211تاا   1511ای بین ت ین اث  م تاب هناوارویایی است و به دورهودا کهنری 

اساحی  کهن هناوای انی است  ایان کتااب،    هو بهت ین منبع ب ای مطالع گ ددا  میلاد با می

ک دن امش ا  ح یق حفظکه بیتت  ا  ه  متن کهن دیگ ی به دلیل تأکیا حافظان آن ب  دو

تااان سا ودها و   سر دن، ا  تغیی  در امان ماناه، شامل ده کتاب است که در آن می یاد و به

های م باط به قه مانان الهی، روابطتان با ی ایگ ، نب دشاان  روایات دینی را در کنار داستان

  (561: 1333 )بهار، با یافتغی ه  با نی وهای ش ، ساختار جهان ایزدان و

هاای کهان   عناان کتاب مقا   رتتاتیان بسایاری ا  باورهاا و داساتان    در ای ان نیز اوستا به

شااد کاه   است  اوستا ام و  به ینج نسک )باب، کتااب( تقسایم مای   اساحی ی را در خاد گنجاناه

ین تا  ویسر د  مهم -5 و اوستاخ ده -2 ،هایتت -3 ،یسناها -2 ،ونایاا )ویایااد( -1انا ا : عبارت

هاست کاه اصال   قسمت ا  این میان، ا  لحاظ تاوین و حفظ روایات ملی و اساحی  مذهبی، یتت

 ( 33-31: 1332 )صفا،شاد بسیاری ا  روایات ملی و حماسی ما در آن دیاه می

 

 ژرژ دومزیل هگانایزدان سه هنظری -1-1

 ایان  ف هنگای  متات    هاای بنیان و اجتماعی هایساخت ه مین در تحقیق با دومزیل، ژرژ

 نتاایج  و ی داختاه  هنااوارویایی  اسااحی   باه  که است هاییشخصیت ت ینمهم ا  ی ی اقاا ،

 محققاان  ا  ب خی که حاری به است؛گ فته ق ار شناساناسطاره دیگ  تاجه مارد تحقیقاتش
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 ع صاه  ایان  در ناین م تبی گذاربنیان را وی ب خی و تطبیقی شناسیاسطاره اصلاحگ  را او

  (125: 1332 نامارمطلق،) داننامی

هاای اقااا    حاار واضاد در اسااحی  و آیاین     ت ین ساختاری که باه به باور دومزیل، مهم

کنتی است که در قالبی متااول چارچاب نظا  ف  ی شاد، نظامی سههناوارویایی دیاه می

 -1ا   ناا هاا عبارت شاد  ایان کانش  شامل می س ایناگان س ودهای ستایتی در ه  مقاله را

عمل  د نی وی جسمانی و اساساا  قاارت    -2درعین حال اس ارآمیز جهان؛ و منا قاعاه هادار

باروری با عااقب و تأثی ات گانااگان مانناا خ مای، آباادانی،      -3که منحص ا  ر می نیست و 

البته بایاا گفات کاه باه بااور       ( 3-2: 1331 ،دومزیل)تنارستی، حال عم ، کام انی و جمعیت 

 ت دیاا جاز    چهارمی نیز وجاد دارد که بای  هکاملا  آریایی حبق هب این سه حبقعلاوه دومزیل

انا و خاارج ا   تطهی  نج  قابل ای غی گانه رونا و ذاتا  بهشمار می ها بهمغلابین فتد آیایی

 ( 33: 1352)دومزیل،  ساخت بنیادین جامعه ق ار دارنا

ب رسی سه دسته ا  خاایان در وداها، کاه   خاد نخست به هوی حبق روو کارک دشناسان

شاد که این خاایان در ها   های بیتت  متاجه میانا، ی داخت و با ب رسیبا سه کنش هم اه

ای دیگا  ا  ایان فه سات    گی ناا  نماناه  صارت یک جفت خاا قا ار مای   عماتا  به سه گ وه

تنهاایی، ولای   ونا بهوار -1بختی، که ه  بخش شامل یک جفت خااست، عبارت است ا : سه

غالبا  میت ا و وارونا با هم گاه هم اه سامین آدیتیا به نا  آریامان و نارتا  باا چهاارمین آدیتیاا    

کناا و  تنهایی یا با وایا یا با آگنی و با هم اه دیگ ی کاه تغییا  مای   اینارا به -2به نا  بهاگا؛ 

  (1-2 :1331دومزیل، )ت ت شان ناساتیاسهای کهندو اشاین که نا  -3ثابت نیست و 

 

 و ارتباط آن با اساطیر ویس و رامین -2 -1

را باین   ویا  و راماین   هس ای بزرگ ق ن ینجم ه ن منظامفخ الاین اسعا گ گانی داستان

بیات، باا    3315ه ن در بح  هزج مسا  محذوف یا مقصار در حااود   226و  232های سال

ژرف و الفاظ  یباا و تتابیهات باایع، در هنگاا       بانی ساده و خالی ا  ت لف هم اه با معانی 

اقامتش در اصفهان به درخااست اباالفتد مظف  باه نظام درآورد  ایان اثا  ا  لحااظ قاامت       

های رو گار در امان عاشقانه است که ا  گزنا فتنه هسامین مثنای ماجاد و نخستین منظام

 ( 326-322: 1332)ذوالفقاری،  استماناه و به تمامی به دست ما رسیاه
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خاد فخ الااین   ههای کهن فارسی است که به گفتعاشقانه ا  جمله داستان هاین منظام

است آن  بان را به نی ی بخااناا یاا آن   تاانستهبه  بان یهلای ماجاد باده، اما ه  کسی نمی

آن را باه عهاا شاایار،     التااریخ و القصا  مجملمنتأ این داستان، صاحب  هرا بفهما  دربار

 هاردشی  باب ان، منساب داشته، اما با تاجه به ق اون بسیار، این داستان متعلاق باه دور  یس  

 ( 222-221: 1333 ،گ گانی)اش انی است 

در را هاای ما د  ایا ان    وضا  با تابی ا  آداب و سنتتاان بهاین، در این اث  می ب  علاوه

درآمان وی  به عقا با ادرو   های ییش ا  اسلا  شاها باد؛ همچان ا دواج با محار  وق ن

خاارد  وجااد   چتام مای   وی و  اث  دین  رتتت و دستارهای آن نیز در س اس  منظاماه باه  

همین مضامین کهن و همچنین ق ابت  مانی این داستان باا دوران رواج روایاات اسااحی ی    

این اه  ویاژه  باه   اسات های اساحی ی در آن ف اهم کا ده مایهیقین  مینه را ب ای حضار بنبه

 هیاافتن ماذاهب گانااگان و اجاا      آنچه در دوران اش انیان مسلم است، تساهل آنها در رواج

به بسایاری ا  ماذاهب و باورهاای آیینای و اسااحی ی در قلم وشاان اسات         دادن ش افایی 

های کاچک ییااشاه در مغ ب ای ان، که با سبک یانانی و ش قی سااخته  بسیاری ا  مجسمه

شاانا  بنااب این، باورهاای آیینای و     انا که در آن  مان ی ستش مای خاایانیانا، نمادار شاه

، )دیااکاناف یافتناا  راحتای رواج مای  اساحی ی متعاد در فضای با  دینی دوران اشا انیان باه  

سا ایی  حماساه  هاین باورها اساحی ی، که هماهن  با افق انتظار جامعاه در دور  ( 122: 1325

های بعاا  انا، در دورهها حضار یافتهدادن هایت در حماسه تدس ب ای ی ک دن خلأ ناشی ا 

نیز به منظار ب ق اری ارتباحی نزدیک باا ادبیاات عامیاناه و تج بیاات ملماا  انساانی باه        

انا  درواقع در ای ان ی  ا  یک دوره رکادی کاه تاا اوایال    های عاشقانه منتقل شاهمنظامه

هاای رواباک  نااگی    آیا، ویژگیوجاد میی بههای غنایس ایش منظامه هق ن شتم در  مین

های مختلف در کنار دگ گاانی یسانا ما د  و ا     اجتماعی، تحایت سیاسی و تأثی  ف هن 

هاای  مایاه جاایی بان  جاباه  هساا ی در نحاا  گ فتن ا  دوران اوج اساطاره  ت  فاصلهمهم همه

های ب ای ب و  آنها به گانهگذارد و  مینه را های غنایی تأثی ی ژرف میاساحی ی در منظامه

جاایی  جاباه  هکنا  هاف اصلی این یژوهش ب رسی نحاا ها ف اهم میمتفاوت در این منظامه

های عاشقانه است که ا  لحااظ محتااا   دومزیل در منظامه هاشخاص با تاجه به نظ ی همایبن

 به ژان  غنایی تعلق دارنا 
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 پژوهش هپیشین -2

ف هنا  و اسااحی     هژرژ دومزیل باه مطالعا   هگانایزدان سه همحققان بسیاری ب  مبنای نظ ی

 هدرباار »آن، مقایتی چاان   ب  علاوه  (1311)نک  اوالا و دیگ ان،  انااقاا  هناوارویایی ی داخته

ا  « ژرژ دومزیال در بااب کاارک د جنگااوری(     گیساری و س کتی یهلااناان )ذیلای با  آرا     

« ب  وناماه  هآریاایی در حماسا   هگانا جاال خاایان ساه نماد »و ( 1333) یارعلی ضا اسماعیل

اناا کاه در آن   دیگ  مقایتی ها  جمل (1332) جبار نصی ی و محمادرضا نص  اصفهانی هناشت

 بهمان ناامارمطلق  اناا   تح یا  درآورده  هنایسناگان ای انی با نظ  به الگای دومزیل به رشات 

ویا  و   هماارد منظاما   در اسات  داختهنیز به تطبیق این الگا ب  داستان سیاوو ی  (1332)
تاان ا  مقایت بسیاری یاد ک د که ه  یک ا  منظا ی خااص باه ایان روایات      نیز می رامین

ای با  ادبیاات یاارتی و    )مقاماه  ویا  و راماین  بیژن و منیاژه و  »انا  ا جمله کهن ی داخته

 و راماین  ویا  ب رسی جایگااه  ن و عتاق در   »و ( 1363) جلال خالقی مطلقا  « ساسانی(

  (1331) اسماعیل حاکمی و راضیه  واریانا  « فخ الاین اسعا گ گانی

کناان   یذی ی آن باا انااا  روایاات، تاا    با وجاد گست دگی ح   دومزیل و قابلیت تطبیق

فخ الاین اسعا گ گانی ب  مبناای ایان حا       وی  و رامینتحقیقی یی امان تحلیل روایت 

تحلیلی ا  منظ  ایان نظ یاه   -است تا به روو تاصیفیشاهانجا  نتاه و در این مقاله تلاو 

چنین تطبیقای صاارت گیا د تاا تاااو  ایااوالاژی حااکم با  باورهاا و روایاات ای انای در            

 های عاشقانه نیز به اثبات ب سا  منظامه

 

 ژرژ دومزیل هگانایزدان سه هبر مبنای نظری ویس و رامینغنایی  هتحلیل منظوم -3

یا دا ی،  شخصایت  ههای عاشقانه گااه ا  نبااو و خلاقیات خااد در نحاا     مهی دا ان منظاقصه

اناا؛ اماا ویژگای    ها بها ه با ده  بنای این منظامههای بایع و یایانگنجانان تصاوی  و درونمایه

های اساحی ی متناسب باا مضامان و   مایهاست تا بنیذی ی اساحی  سبب شاهیایایی و انعطاف

ها نیاز  خاص در این منظامه هو هماهن  با ش ایک اجتماعی ه  دورروایات غنایی  هساختار ویژ

 هتاانناا باا نظا  باه ییتاین     مای  ویا  و راماین   همنظاما  هحضار یابنا  سه شخصیت ب جست

فا د ژانا  غناایی    های منحصا به شان ب رسی شانا  گ چه بایا گفت به دلیل ویژگیایاسطاره

شاان بااد کاه گایاای     های اسااحی ی و نمانهها هایی میان این شخصیتتاان شاها تفاوتمی

شقانه است  در یژوهش حاض  ب ای انطبان این الگا با ساه شخصایت   اانطبان آنها با مضامین ع
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ودا، که بختای ا   ف د سه ایزد آریایی ب  مبنای ری این منظامه، نخست خصاصیات منحص به

های ها و کنشآن ویژگیگ دد و ی  ا  شاد، متخ  میت ین منبع دومزیل محساب میمهم

شان و درنتیجاه انطباقتاان باا الگاای     ایمابا، رامین و وی  در مقایسه با س شت اسطارهشاه

شاد  در این راستا، ب ای اجتناب ا  تطایل مطلب و ذک  شاااها بسایار، در   میدومزیل ب رسی 

 ه  مارد به یک نمانه اکتفا خااها شا 

 
 وداای ایزد کنش اول ب  مبنای ری ههای و ویژگیخایت اری (1) لجاو

 ودامثال از ریگ خویشکاری/ویژگی

 خ دمنای و دانایی -1

 

گزیاه س ودهای « )دانستیم آماختی  ای خ دمنا داناتا به ما آنچه نمی»

  (132: 1321 ودا،ری 

 ف مان وایی ب  جهان -2

 

بایت ین خاایان ا  وارونا ف مان وایی و یی وی خااهنا ک د  من یادشاه »

  (326 )همان:« یاشش م دمم  منم یادشاه وارونا

 هکننامجا ات -3

گی ناه گناه اران و ختم

 ب  آنها یا بختایتگ  آنها

سختی یذی ان گناه ار بهدارد  م گ گناهگاران چناین کمنا هبنانهنا»

  (231 )همان:« تااننا ا  آنها ب هنامی

دست آوریم  میت ا، باشا که ما ا  شما )این لطف را( بهای وارونا و ای » هم اهی با میت ا -2

  (جا)همان« که ه  جا آسمان و  مین و رو  است، ما را ب کت دهیا

مانا و ماه با ش اه خاد ا  قاانین مقا  وارونا به قات خایش باقی می» دارای قاانین جاودانی -5

  (261 )همان:« میان شب در ح کت است

 
 وداهای ایزد کنش دو  ب  مبنای ری ها و ویژگییخایت ار (2)جاول 

 ودامثال از ریگ خویشکاری/ ویژگی

 قارتمنا و نی ومنا -1

 

گ دد و ه گز را  و ک  ب  من چی ه نمینایذی    هیچمن ش ست»

  (135 )همان:« شا تسلیم نمی

دشمنان  یاد  هکننابشاد، انارا را که س کاهنگامی که نذر ریخته می» ث وت و ب کت هبختنا -2

  (11 )همان:« و خااونا ب کت و ف اوانی است، م  ر ستایش نماییا

ف مان وایی ب   -3

آف ینناگان و س وری ب  

 خاایان

« )جهان( ف مان واست هشاخها و نژاد ینجانارا، آن ه ب  م د  و ب  ث وت»

  (31 )همان:

آور )آن( تا نتاط ه، بناو، بناو سامه را  باشا که شی انارای قه مان»سامه و  هناشنا -2
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  (61 )همان:« را لذت بختا منا به آنعلاقه

دشمنان و  هکتنا-5

 هاه یمنان و آ ادکننا

 ها )یا گاوها(:آب

ها را وی ان اناا د، وریت ا را کتت، قلعهچان تی ی که درخت را می» 

آهنین ها را کنا )تغیی  داد(  او ماننا عصای ساخت و بست  رودخانه

ها را بت افت  انارا با هم اهان خایش گاوان ماده را سا ی کاهتا ه

  (22 )همان:« بیاورد

مسلد به سلا  رعا و  -6

 صاعقه

باشا و صاعقه را در آشا متهار است، سلا  او رعا میآن ه به سامه»

  (212 )همان:« دست دارد، ای م د ، او اناراست

ی انارا و ای وایا، به م اسم این ق بانی بیاییا؛ چان باین ح یق م د  ا» هم اهی وایا )باد( با او -3

  (231 )همان:« س عت به کمال این م اسم خااهنا رسیابه

دارد، بلنای که باران را اعلا  می ههای تیزروی تا ای انارا، شیهاسب» دارای اسبان ویژه -1

  (61 )همان:« اناب آورده

 
 وداهای ایزدان کنش سا  ب  مبنای ری ویژگیها و خایت اری (3)جاول 

 ودامثال از ریگ خویشکاری/ ویژگی

های خااد  بختیا  شما دادههای ث وت میچان شماییا که ما را گنج» بخشب کت -1

  (313 )همان:« کنیارا باون ف یبِ سخاوتمناان حفظ می

اد بیاییاا و سا ود   هاای نجیاب خا   های درختان! با اساب ای اشاین» درختان و  یبا -2

ناذور،   هباشا که روحانیان به وسیل [   ] خامتگزاران خایش را برذی یا

آن ااه نااذرها را بااه شااما تقااایم    [   ]ای  یبارویااان! شااما را بیاورنااا

  (11-13 )همان:« است، شما او را جمال ابای بختیایانماده

 

 ایزد کنش اول هموبد نمایندشاه -1 -3

متضااد، اماا م مال     ههناایان کهان شاه یاری و ف ماان وایی دو نیما     به باور دومزیال نازد   

)یعنای   mayaب انگیز و صاحب قاارت یاا   ی ایگ نا؛  ی ا ا  دیا انسان وارونا ایزدی تتایش

انا؛ اما میت ا، کاه ناامش نیاز باه     هایش گ ه )بنا( و دا آف ین( است که سلا جادوی صارت

بخاش، نی خاااه و یتاتیبان اعماال و     ، آرا اسات، با ع   واروناا    یمعنی  ییمان و دوسات 

 ( 3: 1331 ،دومزیل) منا و مخالف ختانت استمناسبات ش افتمناانه و قانانی و قاعاه

احتمال  یاد در ف هن  هناوای انی رابطی میان خااایان و انساان    ودا و بهمیت ا در ری 

آورد، را گا د هام مای    است؛  ی ا بناا با  وداهاا، وی باا با آوردن آوا  خاایش م دماان       باده
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م دمان ف مانب دار اوینا  نقش مه   هیایا و ینج قبیلکتت اران را با چتمانی ب  هم نهاده می

  (263: 1331 )بهار، در اساحی  ای انی نیز مؤیا همین ارتباط میان مه  و انسان است

ا هاای اسااحی ی آیینای ای انای، اهاارامزدا ر     دومزیل در ب رسی خاد یی امان شخصایت 

 ( 11: 1331 ،دومزیال )داناا  ت  ا  او مای غایت غنیت ین آدیتیا، اما بهراه وارونا، مهم هدهناادامه

دیگا   عباارت هایی ا  این شه یاران روحانی یا باه تاان نمانهدر روایات حماسی ای انی نیز می

دادن جاا  ی یستاران را یافت که با ییانا ب ق ارکا دن باا جهاان دیگا  ان    -ماباان یا شاه-شاه

ای ا  کیانیاان  کارهای دینی را نیز ب عهاه دارنا؛ ب ای مثال، بیتت  شاهان ییتااادی و عااه  

  ( 236: 1331 )کایاجی،انا ماباان-شاه هدر  م 

هاای کانش اول را در شخصایت    تاان ویژگای وضا  مینیز به وی  و رامین هدر منظام

ماباا( هایااسات  او   -ش در لقاب او )شااه  ت ین ویژگی این کنشخصیتی که مهممابا یافت؛ شاه

دار اج ای م اسم دینای نیاز   ب  ف مان وایی س  مینی وسیع، عهاهشه یاری روحانی است که علاوه

 است: به این ق ارهای ایزد کنش اول، های این شخصیت، مطابق با ویژگیگیهست  ویژ

هاای  ه با  سا  مین  مابا یادشاهی اسات کا  یادشاهی قارتمنا با قلم ویی وسیع: شاه -1

هاای حب ساتان، گ گاان،    او سا  مین کنا  قلما و تحات ف ماان وایی   وسیعی ح م انی می

را در ب دارد و ا  لحاظ سیاسای ایان قلما و تاا اران و ارمنساتان و       غی ه دهستان، خاار   و

هایی دانست تاان ا  یاری شه یاران س  میناست  این را میحتی دریای رو  بسک داده شاه

 ناک  ) بتاانا در جن  باا ویا و ییا و  شااد    کننا تا لت  هایی انباه ب ای مابا گسیل میکه 

تااناا  کا دن ا  او مای  ش ستن قیص  با مابا و ناف ماانی همچنین ییمان  (156 :1333گ گاانی،  

هاای  چناین تسالطی با  سا  مین    ای دیگ  ا  قلم و وسیع ف مان وایی مابا باشا  ایان نتانه

 تاانا خاد نمادی ا  سلطنت ب  جهان باشا   گار میآن رو هشاشناخته

مابا هم با تاجه به نامش و هام باا نظا  باه تأکیاای کاه با         شه یاری روحانی: شاه -2

ک دن گناه اران ب  مبنای قاانین الهای  آن حق مجا ات هاو وجاد دارد و درنتیجدادخااهی

واروناا قا ار دارد   -ای روحانی میت اهاست، کاملا  در تناسب با جنبهب ایش مسلم دانسته شاه

تااناا  او، مای عناان شاه یاری عاادل، باا تاجاه باه قااانین جاوداناه        که حبق آن وارونا به

  (22همان: ) گناه اران را مجا ات کنا

مابا آنها: این ویژگی شاه هکنناگی ناه ب  گناه اران و مجا اتعادل و دادخااه، ختم -3

تهایاک دن وی ، مجا ات وی  در دژ اشگفت، مجاا ات دایاه   هنگا  ییمان ش ستن شه و، 
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 دن گاساان  به دلیل رفتن وی  به باو، مجا ات وی  در باو و مجا ات رامین یا  ا  مثال  

  (221)همان:  دهاخابی خاد را نتان میرامتگ  به

  با  مابا به ییمان با شاه و عالاوه  قاانین الهی )جاودانی(: متعهابادن شاه هاج اکننا -2

تمایل بسیار او به وصلت با  یبارویی جاان است، گایای تأکیا او ب  اج ای  هدهنااین ه نتان

در اوستا ارتا، ش یعتی که جهاان باه   که ب ای وارونا با عناان ریتا ) قاانین الهی است؛ قاانینی

گ دد و ا  ح یق آن اعماال آف یننااگان ماارد قضااوت     شاد( مط   میماجب آن یایاار می

ب ای آ مادن وی  نیز ماقعیات دیگا ی اسات کاه ایان       ،«روَ» گی د  اج ای م اسمِر میق ا

افا و د و باه   کنا  او در این آ مان، خاد آتتی عظیم ب میمابا را نمایان میخایت اری شاه

  (126)همان:  گی ددها و اج ای م اسم را ب  عهاه میمی« چیزی بی  ان»آتتگاه 

مابا یادآور هم اهی میت ا با واروناسات   ی همیتگی  رد با شاههم اهی با  رد: هم اه -5

هاای  ویژگی هدهناکنا که نتانشخصیت  رد به ن ات قابل تاجهی اشاره می هگ گانی دربار

نمایاا ) یا ا   گ گانی به آن بسیار عجیب می هآنچه اشار اساحی ی او و شباهتش با میت است 

رساا( و  نظا  نمای  وجاه ضا وری باه    ایت به هیچهای شخصیتی  رد در رونا روبیان ویژگی

دست دها، این ن ته است کاه  رد  ای او بهتاانا خاد س نخی ب ای یافتن س شت اسطارهمی

  است؛ مادر او  نی هنای استهمچان رامین ب ادر مابا است، اما ا  مادری دیگ   اده شاه
 

 کجااا رامااین و شااه هاا  دو باا ادر    

 و یتاااان  رد را ماااادر دگااا  بااااد 

 

 بااه هاام بادنااا ا  ایاان یاااکیزه مااادر  

 شنیاسااتم کااه او هناااوگاه  باااد   

(152 : همان)  
 

ای  رد در قالب میت ا دانسات؛  اسطاره هییتین هدهناکاتاه را نتان هایا بتاان این اشارش

گا دد و تأکیاای   بادن اقاا  هنای و ای انی با می هم کنار به  مان در او، ایزدی که ی ستش

بهت  او  عبارت ین شخصیت   رد ف  نا یاری ای انی و مادری هنای است  بهاست ب  قامت ا

های کهن در میان هنا و ای انیان به صاارت ایازد محبااب    حاصل تف  ی است که در دوران

اسات   در روایات عاشقانه نیز حفظ کا ده ها حضار خاد را حتی این اقاا  وجاد داشته و ق ن

هم اهی همیتاگی   هشا جاجابه هتاانا نمانمابا میکنار شاهحال حضار مؤث   رد در  ه  به

 میت ا با وارونا باشا 

تباع  دیگ  در راستای تطبیق شخصیت  رد با میت ا ارتباط بیتت  میت ا با م د  و به هنتان

ناژاد باه او   است تماا  ما د  آریاایی   ودا سبب شاهآن محبابیت بیتت  اوست که حبق ری 
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گا ی او با ای   صارت میاانجی  اری بطلبنا  این ویژگی در مارد  رد بهتاسل جاینا و ا  او ی

دهاا  بناا با     دادن او به رامین خاد را نتان میرهایی وی  ا  مجا ات مابا و همچنین یناه

کنش اول دانسات کاه تاا یایاان روایات       همابا را در کنار  رد نمایناتاان شاهاین شااها می

که در اساحی  م بااط  قالب این کنش دارنا  اما همچنان ک دن جایگاه خاد درسعی در حفظ

سرارنا  ویژگای ایان   شاد، س انجا  جای خاد را به کنش دو  میگانه دیاه میبه ایزدان سه

با تاجه به خصاصیات ژان  غناایی، کاه در آن    وی  و رامین هشخصیت تأثی گذار در منظام

ای خااد  اسطاره ههایی با ییتینیافت، تفاوتای را تاان ض وریات یک متن اسطارهنمیالزاما  

غنایی صاارت   هم د  است  این ویژگی در منظام هدارد  وارونا ف مان وای جهان و یادشاه هم

هاای گانااگان نمایاان    یابا که ا  ح یق اشاره به ناا  سا  مین  ت  و باوریذی ت ی میملما 

حااوم    تخ  جایگزین قلم و بیهای متعاد با م  های مدیگ  س  مین عبارت شاد  بهمی

 ت  باشا  عالاوه شاد تا با ذهن خاانناه و انتظار او ا  یک روایت واقعی هماهن کنش اول می

 آنجاا  آن است  اما ا  هاین، کنش اول هم واضع قاانین و ناظ  ب  رعایت آن و هم اج اکننا ب 

هاا،  یاه نخساتین یایااه   ای ض ورتی با ای تاج غنایی ب خلاف روایت اسطاره هکه در منظام

آن  همابا فقک ناظ  ب  قاانین و اج اکنناا رویاادها و اعمال ایزدی و انسانی وجاد ناارد، شاه

 است، نه واضع آن دانسته شاه

 

 ایزد کنش دوم هرامین نمایند -3-2

کار افتا، ماجب یی و ی و کسب  گی ی ا  قارت و ختانتی که اگ  در جن  بهاینارا با به ه

خاار با سلا  آذرخاش خااد   مسلم این کنش است  این قه مان خان هشاد، نماینامی غناوم

دادن ایان کارهاای نمایاان    آورد و با ای انجاا   ب ای نجات جهان اه یمنان را ا  یاای درمای  

اها یمن   1تا ین دشامن ایناارا، وریتا ه    ناشا تاا مسات شااد  بزرگ   ر ساما مییهلاانی، آنقا

وریت ه  هدهناباران و ش ست هجنگاوران بارنا هین خاای حبقکه ا آنجا خت سالی است و ا 

  (3: 1331 ،دومزیل) است، نزد دهقانان هنا مقامی وای دارد

تا ین خااسات، در ایا ان باه ماجاادی اه یمنای       هناوای انی، که در هنا بزرگ اینارای

 اگ چاه ؛ تاسا  / اژدهاکششکٌوریت ه به معنی 2هنوریت ه صفت بار  ایناره،شاد  تبایل می

                                                           
1. varitra 
2. vratrahan 
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آیاا و در  صارت ماجاادی منفای درمای    این ایزد اژدهاکش در گذار خاد ا  هنا به ای ان به

با تلفاظ ورث غناه،    کش اووریت هصفت  در ای ان، اما گی دامتاسرنا ق ار میمقابل اردیبهتت

: ب1311 )شمیساا، اسات  شاد، تبایل به ایزدی بزرگ شااه صارت به ا  تلفظ میکه ام و ه به

31)  
تاصیف و ساتایش ایان ایازد، بها ا  در ده ت کیاب مختلاف جلااه        اوستا و در  یتتدر به ا 

نا ا : باد تنا، ور ا یا گاو ن   ردگااو  نمایانا  این ده ت کیب عبارتمیکنا و خاد را به  رتتت می

 شاخ، اسب سفیای با سا وب گ  رین، شت  بارکش تیزدناان، گ ا  تیزدناانی کاه باه یاک   و  رین

ساله، م و ش اری وارغن )شاهین(، میش ن  دشتی، باز نا  دشاتی و    کتا، جاانی یانزدهحمله می

  (532-521 :1332 ،یتتها) تیغه در دست دارددر آخ  م دی دلی  که شمتی ی  رین

های رامین را در ارتباط با ایازد  ها و ویژگیتاان خایت اریب  مبنای آنچه گفته شا، می

 بیان ک د: جنگاور به ش    ی 

قارتمنای و جنگاوری: رامین بارها در این منظامه ا   بان خاد و دیگ ان شخصایتی   -1

  نی ومنا و دلی  مع فی شاه است
 

 بسا لتا   کاه مان ب کناا  ا  جاای     

  مااین باسااا فلااک یاایش عنااانم    

 

 بسا دشمن کاه مان بف ناا  ا  یاای     

 کمااا  بنااااد قضاااا یااایش سااانانم 

(233 :1333 ،گ گانی)  
 

 بختی رامین بیش ا  ه جای دیگا  در یایاان روایات، هنگاا  با      بختی: ب کتب کت -2

شاد؛ مااقعیتی کاه در آن   نتستن او به جای ب ادرو و ب ق اری عال و داد نمایان می تخت

شاان شاه ها و    یافتن نعمت و ف اوانای، آبااد  ا  رضایت م د  تحت ف مانش، به دلیل ج یان

  (336همان: ) تاسهای بسیار، سخن گفته شاهبختش

گذاشاتن   سا  سلطنت ب  م د  و داشتن جایگاهی رفیع: رامین س انجا  ی  ا  یتت -3

راناا و  های بسیاری ف مان مای جای او ب  س  مینشاد و بهمابا میماانع بسیار جانتین شاه

رسانا؛ جایگاهی کاه در حاال روایات نیاز ا  ح یاق      اثبات میاینگانه جایگاه رفیع خاد را به

اسات  هماین   رامین و ی هیز او ا  خااری و ذلات باه آن اشااره شااه     هکیا ب  نسب شاهانتأ

اعتباری سبب شا که او ذلت را ب نتابا و دل به  یباارویی دیگا    بیزاری رامین ا  تحقی  و بی

 ببناد و بار سنگین خیانت را ب  دوو ب تا 
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حتای قابال    ومانناا  وری قهار و بای مسلد: رامین ا  سای شاع  و دیگ ان بارها کمان -2

است؛ جنگجایی که در ای ان و تااران همتاایی نااارد و    تاصیف شاهقیا  با آرو کمانگی  

  آوردهمه را به ف مان خاد درمی
 

 نباااد انااار جهااان چااان او کمااانار  

 خاااان  چهااااری  بااا   ه براسااات 

 

 نااه نیااز ا  جنگیااان چااان او دیور    

 چااا باا ن تیااز بگتااادو ا  او دساات

(112 :مان)ه  
 

هاای بسایار(: در   آوردن گانج دسات دشمن ب ای وصال با معتان )و به هدهناش ست -5

ت ین دشمن اینارا، جای خاد را باه رقیبای   ایی با محاریت عتق، وریت ه، بزرگای غنمنظامه

هاای  یافتن به گانج دها و رهایی معتان ا  دست او و دستس سخت، ی نفاذ و قارتمنا می

گ دد و اینگانه عاشاق لیاقات خااد را با ای     بخش میها و گاوهای ب کتآب بسیار جانتین

ماباا  کنا  بناب این در این روایت شاهوصال با معتان و رسیان به سلطنتی ف اگی  اثبات می

عناان دشامن ایازد کانش    کنا و هم بهآف ینی میایزد کنش اول نقش هعناان نماینا هم به

 یابا دو  حضار می

دانایم  شاد  مای گ ا ی وحتی کتته می هحمل هنتیج مابا نه به دست رامین، بل ه دراما شاه

شاجاعت و نی ومناای او در    هدهنایتت، در قالب ده کالبا، که همگی نتانکه به ا ، حبق به ا 

کنا  گ ا  ینجمین کالبای است کاه بها ا  در قالاب    حمایت ا  خی  و در ب اب  ش  است، جلاه می

شتابا  به ا  بیش ا  ه  ایزد مزدیسنای دیگ  باه ایناارا شاباهت دارد و    هارامزدا میآن به یاری ا

 تاان او را جایگزین اینارا و درواقع ایزد جنگاور در اساحی  ای انی دانست   می

 هکنش دو  و درنتیجاه نمانا   هعناان نماینا تاان گفت در این بخش روایت، رامین بهمی

های متأخ ت  به ا ، در قالب ی ی ا  نمادهای خاد، یعنی گ ا ، رهاینارا و در دو هشا جاجابه

ب  این اه   دارد  این ش ل ا  دگ دیسی علاوهشتابا و او را ا  میان ب میبه جن  دشمنش می

یسانا  همانی رامین با به ا  و ایناراست، در تطابق کامل باا مضامان ما د    این هدهنانتان

کتا؛ اماا در تاجیاه ایان    ن، ییش ا  مابا، ب ادرو  رد را میروایات عاشقانه ق ار دارد  رامی

کننا کاه نخسات  رد   احتمال  یاد گایناگان داستان ییش ا  او اعلا  می قتل، گ گانی و به

به رامین حمله ک د و ییتنهاد او را ب ای تسلیم نرذی فت و درنتیجه در ب اب  دفاا  راماین ا    

ن با مابا، که ب خلاف  رد ب ادر تنی اوسات، آن هام باا    رامی هخاد کتته شا؛ اما ب ای مقابل

شااد؛ اتفااقی کاه    آن لت   انباه ا  جانب دو ح ف، اتفاقی عجیب جایگزین این مقابلاه مای  
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ای رامین تناسب دارد  مابا نه به دست ب ادر تنی خاد کاه او  کاملا  با س شت و نهاد اسطاره

کاه درواقاع    (333)همان:  گ ا ی کتته شا هحملداشت، بل ه تاسک را چان ف  نا دوست می

ای گ ا  با راماین  ت تیب ماقعیت هم گایای ارتباط اسطاره این نمادی دیگ  ا  رامین باد  به

عنااان   گنااه ا  اوسات کاه قا ار اسات در یایاان باه       ای بیدادن چه هو هم در راستای جلاه

ا و در نازد مخاحاب نیاز    بخاش با  ما د  ف ماان ب انا     یادشاهی دادگ  و خی خااه و ب کات 

 یادشاهی و وصال با معتان جلاه کنا  هشخصیتی نیک و شایست

ای سا  آور، کاه   منا به آن: رامین همچان اینارا به ناشیان ناشابهش اب و علاقه هناشنا -6

منا است و بایش ا  ها  کسای تااناایی     کنا، بسیار علاقهدر این منظامه در قالب ش اب جلاه می

 ای دیگ  ا  قارت و ب ت ی او نسبت به دیگ ان باشا:تاانا نتانها دارد و این میناشیان ش اب ر
 

   گاا دان باایش ریاازد خااان گااه ر  
 

   یاااران باایش گیاا د ماای گااه بااز    

(112 )همان:  
 

مقاا ،   هکنا  این ناشابناشا و ا  آن کسب قارت میبسیار می هاینارا، ایزد جنگاور، سام 

ما گ و نیا وبخش    هبخاش، دوردارناا  شاد، دارویی سلامتل میکه در اوستا به هئامه تبای

تاان احتمال داد که اعتقااد  آیا  حتی میدست می است که ا  گیاهی آسمانی بهمع فی شاه

ای س  آور و آسمانی بااوری هنااوارویایی باشاا  در یاناان نیاز در آداب و رساا        به ناشابه

دهاا و شاهای اسات    م گی میاایان است که بیای خرا آمیز آلا ین، آمب و یا غذای افسانه

تاانناا ها  دشامنی را ش سات     شاد که ا  ح یق آن میخاایان المپ دانسته می هکه ناشاب

  (21: 1331 )قاسمیان و بهم دی،دهنا 

به دو ویژگی مهم ها ، یعنی س  آوری و نی وبختی در ب اب  دشامنان، در متاان کهان    

خااانیم:  مای  1، بناا  11است  در یسانای  نیز اشاره شاه مینای خ دیا  اوستاای انی همچان 

های دیگ  را ختم خانین سلا  در یی است، اما آن می ها  را رامش راستی می هآری هم»

خاصیت  هنیز دربار مینای خ ددر  (1/151 :1332، یسنا)« هم اه است  مستی ها  سبک سا د

کانم تاا را و   کنم و سا نگان مای  یش نم، ناباد ممی»است: ها  در ش ست اه یمنان آماه

کالبا شما دیاان و دروجان و جادوگ ان و ی یاان را باا هاا  و ب سام و باا دیان راساتی باه         

در اساحی  ای انی بها ا  جاایگزین     (66: 1333)« )بهاین( که آف یاگار اورمزد به من آماخت

 11 هکناا  در کا د  های او را ا  آن خاد مای شاد و بسیاری ا  خایت اریاینارای هنای می

بختی ها  در جن  باا دشامن    یتت، که به ش   صفات به ا  اختصاص دارد، به نی وبه ا 
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گیا    هاا    ستاییم، ها  ا   وال رهانناه را ب مای آف یاه را می به ا  اهارا»است: اشاره شاه

ساارت  کسی که یک ها  با خاد نگاه دارد، در جنا  ا  بناا ا    [   ] گی  یی و منا را درب می

  (533: 1332 ،یتتها) «دشمن ب ها

ای باه  بختی ها  در گاذر  ماان در انتقاال ا  متاان اساطاره     ویژگی س  آوری و نتاط

است که قه مان قارتمناا و تااانگ  روایات ا     روایات حماسی و غنایی به ش ابی تبایل شاه

نیا وی ماافان    خایتی ناشی ا  آن شاد و اینگاناه ناشا، باون آن ه مغلاب بیآن بسیار می

نیز به این تاانایی رامین در کنار  وی  و رامین هرسانا  در منظامبت ی خاد را به اثبات می

 است    او اشاره شاهجنگاوری

تااناا یاادآور   اسات کاه مای   ای یاد شااه گانههم اهی باد با او: در این روایت ا  باد به -3

آف ینی باد در ایان روایات در     نخستین نقشرسانان به او باشاهم اهی وایا با اینارا و یاری

عماری وی   هرفتن ی دمعتان  یبارو ب ای رامین است  و یان باد و کنار هآش ارک دن چه 

)نک   ور ی استنتیب عتق و شان عتق رامین و ح کت در مسی  ی ف ا  آغا گ  ب انگیخته

در دوران کاادکی ی اایگ  را   ت  ییت وی  و رامیندر حالی است که    این(65: 1333 ،یگ گان

تاان گفت حضار باد در اینجا در راستای تطبیاق ه چاه بیتات  روایات باا      دیاه بادنا و می

ییا  راماین باه    هآوری چابک نقش رساننااو است  باد همچنین ماننا ییا ایاسطاره هنمان

امیاوار اسات   رامین هکنا  وی  نیز در آر وی دیاار دوبارهج ان را ایفا میدوری و وی  در

  (133همان: ) رسیان او را ب ایش بیاورد هاف و  ییتاییش رامین مژدکه رو ی باد دل

هاا  دارای اسبی ویژه: به این ویژگی رامین در تطابق با ایزد اینارا کمت  ا  دیگا  ویژگای   -1

 ههاای حماسای چاان جنا  و مباار      فقاان ماقعیت هنتیج تاانا دراست و این میاشاره شاه

 شااد تاا عالاوه   مناسبی ب ای شاع  ف اهم می هینی با دشمن باشا؛  ی ا در هنگا  نب د  مینحا

ف د اسب او نیز برا دا د؛  های قه مان داستان به وصف خصاصیات منحص بهب  تاصیف دیوری

 خاریم؛ همچان بیت  ی :این، گاه به ابیاتی در وصف اسب شگفت رامین ب می وجاد با
 

 حااوو  صاای    گ ا ان رخاش چاان  
 

  بااه ییتااش ب نتسااته نقااش ارتناا 

(136 :1333گ گانی، )  
 

هاایی  تاان شاها تفاوتآنچه گفته شا، با وجاد تطابق شخصیت رامین با اینارا می ب  بنا

غنایی است؛ ا جمله این ه  هاین منظام هنیز میان آنها باد که ناشی ا  ساختار و محتاای ویژ

 هاای غناایی و ا   عاشق، معتان و رقیب در منظاماه  هگانبا نظ  به ض ورت حضار مثلث سه
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دیگ  جایگزینی اینارا به جای وارونا در روایات اساحی ی به دلیل ارتبااط بیتات  او باا     سای

تاانست وی و باشا، در ب اب  ب ادر خااد  نیا  جامعه، رامین به جای تقابل با رقیب خاد، که می

ب  ایازد کانش    مابا علاوهیزد کنش اول است  درواقع شاها هگی د که نماینامابا ق ار میشاه

شاد تا جایگزینی رامین به جاای او ضامن تطاابق    وریت ه نیز ظاه  می هعناان نماینا اول به

ناشای او و  ت ی بیایا  همچنین جنگاوری رامین، شا اب او صارت مقبالایاسطاره هبا نمان

غناایی   هات حماسی و یهلاانی است، در منظاما داشتن اسبی ویژه، که بیتت  متناسب با روای

های حااینی  قانه همچان هج انهای بار  یک روایت عاشیابا تا ویژگیت ی مینماد کم ن 

 ت  جلاه کنا های ی شار ی رن صالو و

 

 ایزد )ان( کنش سوم هویس نمایند -3-3

انا  اما قلما و  باروری تنارستی و جاانی و هها یا ناساتیاها در این کنش بیتت  بختنااشاین

اجتماا  و   هت  است و خارا  و ف اوانی نفا  و نعم، یعنی تادکنش سا  ا  این هم گست ده

ها در صالد و ثباات را نیاز    منای ا  نعمترونق و غنای اقتصادی و دلبستگی به  مین و به ه

ش ساا ، با ای   گی د  به همین دلیل ایزدباناان و الهگانی که متالی جهات دیگ  کنب  می در

ها را انا نیز غالبا  اشاینمثال  ناگی جاناران و ف اخی نعمت و دارناگی و تاانگ ی و بارداری

  (1: 1331 ،دومزیل)کننا شان تقایت و ت میل میدر همان م تبه

دومزیل خاد در تطبیق امتاسرناان ای انی با خاایان هنای، خ داد و ام داد را ب اب های 

ای کاه  هایتان و عناصا  ماادی  ا و معتقا است که آنها با تاجه به معنای نا دانها میاشاین

ایان    (12-13 )هماان:  اناا است، یادآور خاایان کنش ساا  نگاهبانی آنها به ایتان سر ده شاه

تا ی دارد   عمل ا د وسایع   هاو، نسبت به دو کنش دیگ  حا کنش، به دلیل قلم و گست ده

اسات، باه   تت ین انتقادها را به ح   دومزیل ماجاب شااه  عمل، که بی هاین گست دگی حا 

ای تنگاتن  با  مین قال خاد او به دلیل ویژگی ذاتی آن است؛  ی ا امار اقتصادی، که رابطه

های مختلفی باه خااد بگیا د و باه     تاانا با کاچ اقاا  آریایی ش لو تغیی ات جای دارد، می

تااان  ها مای ل نیز او معتقا باد، در کنار اشاینهای مختلفی نمادینه شاد  به همین دلیگانه

انا  در این حارکلی رویش و ف اوانی در ارتباطالهگانی را نیز ق ار داد که با  مین، باروری و به

های ایزدان کنش سا  را دارد، با الهگاانی  ت ین ویژگیب  این ه مهم منظامه نیز، وی  علاوه

کناا؛  ق ب قا ار مای  شاانا، ییانااهای عمیا   ایش مای نیز که رو گاری در س  مین ای ان سات 
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داشتن باا آب و  ماین و گیااه    بختی ا  ح یق ارتباطشان ب کتت ین ویژگیالهگانی که مهم

 شاد کاه با  ایزدباانا   بختی، به ابیاتی نیز اشاره میاست  بناب این در کنار خایت اری ب کت

عنااان یاک    معتاان باه   هیگاه ویاژ بادن معتان در این روایات دیلت دارنا؛ ب ای مثال جا

شاد که این م ان گاه یک گنباا و در بیتات  مااقاع    ایزدبانا در م انی م تفع نتان داده می

دهاا و  نتینا، دل باه راماین مای   با  قص  یا شبستان است که وی  ب  ف ا  آن به تماشا می

 ت اشاره ک د:  تاان به این ابیاگ یزد؛ ب ای مثال میحتی هنگا  ف ار ا  راه با  می
 

 روینخسااتین رو  بنتساات آن یاا ی

 یی ااا میاااان گنباااای سااا  بااا  دو
 

 ی  ا  ناا  و یا  ا  رنا  و یا  ا  باای      

 نگاریااااه باااه  ریااان نقاااش بتگااا  

(113: )همان  
 

در باورهای آیینی و اساحی ی نیز ایزدباناان معابای باشا اه و مازین داشاتنا  در ایا ان     

رفات  معباا   ت ین معابا متب   و مقا  به شامار مای  های آناهیتا ا  مهمتان ی ستتگاهباس

دو  یایش ا  مایلاد،    هاین معابا است  یالیبا ، مارخ یانانی سا هجمل آناهیتا در هماان ا 

هایی که در این بنا به کار ب ده شاه ا  سار و س و اسات و  تما  چاب»نایسا: آن می هدربار

هاا و  هاای ساقف و روان  شاانا  تیا    مای ها ب هنه دیااه ن ها و چابجا این ستان در هیچ

خا  به این شه  تماا   هنگا  ورود آنتی [   ] ها با صفحات فلزات قیمتی یاشیاه شاهستان

و در فتد اس نار باه تااراج    [   ] های ی ستتگاه هنا  با صفحات حلا یاشیاه شاه بادستان

به صارت کاخی  یبا با صاا  نیز ا  این معبا  اوستادر یتت ینجم   (113:1333 )گای ی،« رفت

   (232: 1332 ،یتتها)است ت او با هزار یایه یاد شاهدرختان و هزار ستان خاو هینج 

فا دو ا   هاای منحصا به  وی  و ب خی ویژگی هآن، تأکیا ب  نژاد و نسب شاهان ب  علاوه

بختی و ما ب کتعناان یک ایزدبانا باشا  اجایگاه او به هدهناتاانا نتان بان دیگ ان نیز می

های وی  در تطابق با ایزدان کانش ساا    ت ین ویژگیکنناه مهمنایذی  و خی هایی وصف یب

  است

بختی: در این منظامه وی  به گلی دور ا  دست  ، آب  ناگانی، بااغی آبااد،   ب کت -1

 :بختی اوستاه که همگی گایای ب کتس وی بهتتی، بهاری دلنتین و چتمه تتبیه ش
 

 یااااا  آب  نااااااگانی  باااااای و
 

 بخاااارد و ماناااا ناااامش جااااودانی  

(113 :1333گ گانی، )  
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بختی وی  و جایگاه ایازدی اویناا،   تاان گفت ا  میان ابیاتی که بیانگ  ویژگی ب کتمی

انا، به بهتا ین شا ل   دادن او س وده شاهابیاتی که ا   بان شه و )مادر وی ( در غم ا دست

ماباا دختا و را در دژ اشاگفت    کناا شااه  شه و گمان می ب  آنها دیلت دارنا  هنگامی که

کناا کاه   ها، یاد میتاانا رخ داست، چنان ا  وی  و ش ایک ناگااری که در نباد او میکتته

اسات   بختی یا تجسم یک ایزدبانای مقا  را ا  بین با ده ت ین عامل ب کتگایی مابا مهم

 کنا:شه و اظهار می
 

 ای ای مااااا و یی ایاااااه خ اساااااان

 کااااه غاااار گااا  آب تاااا  ایاااا    

 شااااد امساااال خاااانین جایباااارت 

 هااا باا  شاخساااران  فاازون ا  باا گ 

 جهان ب  دسات ماباا گتات ویا ان    

 کناااان یلاااه دماااا ا  کاهسااااران 
 

 ماار این خاان و ایان یتیااره آساان     

 به جاای آب  یان یا  خاان نمایاا     

 بااالا رویاااا   کااااه و م غاااازارت   

 سااانان بینااای و تیااان ناماااااران   

   کیهاااننیااا ی دختاا   چااان شااا 

کااه ماناااه نیساات آن ماااه سااااران   

(212و  211 )همان:  
 

دادن ویا  ا  دسات او و ا دواج باا    مابا، نجاتشان شاهب این رامین ی  ا  کتتهعلاوه

کنا  چنین یادشااهی،  وی  است که سلطنت هم اه با ب کت و خی  و نعمت خاد را آغا  می

 و در نهایات ا دواجای شا اهمناانه باه     گذاشتن ف ا  و ف ودهای بسایار  س که ی  ا  یتت

اج مقاا   وگ  اساحی  م باط باه ا د شاد، تااعیعناان یاداشی به قه مان داستان ار انی می

هاای متاأخ  باه    خاا و خاابانا یا ا دواج مقا  انسان با ماجادی الهی است کاه در نماناه  

تا ین    ی ای ا  کهان  گیا د بخش ش ل میصارت ا دواج قه مان داستان با  نی  یبا و ب کت

شااد، ا دواج ایناناا،   روایات م باط به ا دواج مقا  در اساحی ، که سبب رویش حبیعت می

ایزدبانای سام ی، با دوما ی، شاه شبان، است که بعاها به صاارت ا دواج تماا  باا ایتات      

 ای به احتماال  یااد یاک سا ود آیینای     دها  این روایت اسطارهبابلی اناکی تغیی  ش ل می

ییانا مقا  میان خاابانا و شاه، ی  ا  آیین تاجگذاری، باا خاانی   هباده که در م اسم ویژ

گی د که بخش با دوما ی در بهار صارت میاست  ا دواج مقا  این ایزدبانای ب کتشاهمی

بااروری   ه مین و اله هت ین ویژگی اینانا و تأثی  آن ب  هستی در قالب الهتاانا بیانگ  مهممی

  (125: 1332)یهیجی و کار،  اباش



 135   9318ستان بهار و تاب، اول هدور، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی  ... غنایی ویس و رامین بر مبنای هتحلیل منظوم

 

وضا  شاها ا دواج مقا  خاا و خااابانا یاا شااه و    تاان بهدر اساحی  ای انی گ چه نمی

ای را در مااج ای  هاایی ا  ایان روایات اساطاره    تااان نتاانه  رسا مینظ  می خاابانا باد، به

مقا  است کاه  الگای اساحی ی ا دواج اسا ، کیام ث بختی ا  کهنکیام ث یافت  ب این

خااای   هشااد و درواقاع نقاش نطفا    ها ا  دل  ماین مای  سبب رویش گیاهان و  ایش انسان

کنا؛  ی ا در اساحی  ای انی سرناارمذ نماد ایزد  ماین و همچناین دختا  و    آسمان را ایفا می

عناان نخستین خایااود  )ا دواج باا محاار ( تااریخ      همس  اهارامزداست و ا دواج آنها به

کیام ث تح یفای اسات    هتاان گفت باروری سرناارمذ تاسک نطفاست  ی  میاهمع فی ش

همچناین تاجیاه خایااود  صاارت     بختایان باه شخصایت کیاام ث و      که ب ای تجسا

  (113: 1333 )مه کی و غف انی، شاداست که سبب رویش  مین میگ فته

وضاا   کاه باه   نیز قه مان داستان ی  ا  ا دواج باا معتااقی   وی  و رامین هدر منظام

کنا، به سلطنت ای مقا  جلاه میدها و همچان الههبختی را نتان میخایت اری ب کت

شاد که حای جتانی ی شا اه باه     نظی  م د  مااجه میرسا و در خ اسان با استقبال بیمی

 هیابا و م د  ا  ب کت این ا دواج و یادشاهی هم اه با عاال و داد بها   مات سه ماه ادامه می

  ب نامی بسیار
 

   باا  کاااو داد ساایم و  ر ساابیلی  

   باا  کاااو داد  ر و ساایم و گاااه   

 هااا گتاات بیاااادی ف اماااو     دل
 

 نماناااا اناااار جهاااان ناااا  بخیلااای 

 هماااه گتاااتنا درویتاااان تااااانگ  

تااو تاانگ  شا ه  آن کااو بااد بای     

(333- 336 :1333گ گانی،)  
 

است که همتایی نااارد و    یبایی: وی  همچان دیگ  معتاقان ادب فارسی  یبارویی -2

 خاانیم:سرارد  در وصف  یبایی وی  میدل به ه  عاشقی نمی
 بااه مینااا در چنااین حااارا نیااابی    

 

 باااه گیتااای در ا یااان  یباااا نیاااابی 

(213 )همان:  
 

او ایاساطاره  همابا و رامین نسبت باه نمانا  تاان گفت شخصیت وی  بیش ا  شاهمی

اشاقانه و  نخست باه دلیال مضامان روایاات ع     است  این دگ گانیدستخاو دگ گانی شاه

تا ین هااف در ساف  عاشاق اسات و علات دیگا  تأثی یاذی ی         شان معتان به مهمتبایل

شخصیت معتان ا  ایزدباناانی است که در رأ  نی وهای مارد ی ساتش قا ار داشاتنا؛ ناه     

ن در ها که ی  ا  وقا  حاادثی، ب خلاف میال دیگا  خااایان، باه گا وه ایازدا      ماننا اشاین
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م اسم ق بانی ییاساتنا و نسابت باه ایازدان کانش اول و دو  در متاان اسااحی ی حضاار         

 انا ت ی یافتهکم ن 

هاایش در  مابا باا تاجاه باه ویژگای    ، شاهوی  و رامین هآنچه گفته شا، در منظام بناب 

تاان باا نظا    شانا و حتی میقالب کنش اول، رامین کنش دو  و وی  کنش سا  ظاه  می

دانا، وی و را نیز که در م بع عتقی وی ، چهارمی که دومزیل آنها را غی آریایی می هبقبه ح

شاد و هیچ تلاشی ب ای حفظ جایگاه خاد راحتی کنار گذاشته میمابا و وی و، بهرامین، شاه

در  ویا  و راماین  مابا ا  وصال ویژه این ه وقتی شاهاین حبقه دانست؛ به هکنا، نماینانمی

انای ف  نا شه و ه  یاک  شاد سیکنا و ماعی میشاد، با ختم ناسزاگایی میه میم و آگا

و ا  این میاان فقاک ویا  ناژادی ا      « نزاده است او   یک شاه  دو ف  نا»ا  نژادی است و 

 ای انی است و نه وی و: وی ،دیگ  نژاد  عبارت جمتیا دارد؛ به
 

 ا  ایتااان خاااد تااا ا  جمتاایا  ادی
 

گاااه ت باا  باااد دادی تااا نیااز آن     

(131)همان:   
 

 کنا که عالاوه ای تلاو میناادن جایگاهش به اناا ه مابا ب ای ا دستدر این میان شاه

بهتا  دشامن اصالی راماین، در      عباارت  عناان رقیب و به ب  ایفای نقش شه یار روحانی، به

ماباا هام شاه یار    شااد  بنااب این در ایان منظاماه، شااه     نقش ایزد جنگاور، نیز ظااه  مای  

سرارد و هام دشامنی اسات    نهایت جایگاه خاد را به ایزد جنگاور می ای است که درروحانی

هاا  تاانا نماد آبکه ایزد جنگاور در مبار ه با او به دنبال تصاحب معتاقی است که خاد می

ان در یا گاوهای در بنا اه یمنانی چان وریت ه باشا  اما ق ارگا فتن راماین در یایاان داسات    

ها نیز تفسی  شاد  حباق  ای این شخصیتاسطاره تاانا با نظ  به س شتمابا میجایگاه شاه

بخاش آریاییاان در حاال جنا      عناان خاای نب د و یاار و نجاات   اساحی  آریایی، اینارا به

شاد و جایگااه واروناا،   م ور به شه یار جهان مادی و سر  س ور جهان خاایان تبایل میبه

کناا  او، کاه حباق    قانان جاودانی و مظه  اخلان را تصاحب می هکننارتمنا و اعمالایزد قا

ب انگیاز خااد، یعنای ش سات     است، با کار تحساین ای کهن ف  نا وارونا دانسته شاهاسطاره

های دربنا این اه یمن و درنتیجه باریان بااران و  وریت ه، اه یمن خت سالی و رهاک دن آب

 )ایاان ،  رساا شاد و به ف مان وایی س اسا  جهاان مای   ین وارونا میخ سنای دهقانان، جانت

 هشان  نهااد روحانیات در جامعا   رفتن یا به حاشیه راناهاین، ا میان ب  علاوه  (21 -21: 1311

م د  جااا   هوضا  شاها باد  ف یاون روحانیان را ا  بقینیز به شاهنامهتاان در آریایی را می
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جا آورناا و  س  بب نا و م اسم مذهبی را بهها بهدها که در کاهت میکنا و به آنها مأماریمی

  (21: 1352 )دومزیل، خااها تا ا  تخت شاهی ح است کننادر عاض ا  جنگاوران می

گیا د  جایگزینی خاای نب د به جای شه یار روحانی چنان مارد حمایت اقاا  آریایی ق ار مای 

های گاناگان گاه در قالاب    خاد، شخصیت اینارا را با جلاهکه در اناا  روایات ب خاسته ا  اساحی

هاای  ای انیان ب ت  ا  دیگ  شخصیت هدهنایی و  ب  راونا و گاه در قالب رستم یهلاان نجات هرامایان

بختانا؛ قه ماانی کاه    قه مانِ همیتاه ییا و  تاااو  مای     هدهنا و به اسطاراساحی ی نتان می

متااهاه کا د    وی  و راماین  ه  در قالب شخصیت رامین در منظامای دیگتاان آن را با جلاهمی

گذارد که در یایاان شایساتگی او را با ای جانتاینی     مابا قا  در راهی میشاه هرغم خااستکه به

ای که در ه  روایت با تاجه باه  مایهدنبال دارد؛ بن هایی وسیع بهآن شاه و ف مان وایی ب  س  مین

یافتاه باه دنباال    گی د  در روایات حماسی، اینارای تغیی شا ل ی میوبای دیگ مضمان آن رن 

هاای بیگاناه دارد و در   ای است که سعی در حاذف قاارت  های جامعهها و ش ستجب ان خااری

بخش به دنبال معتاقی است کاه در کناار   حال ب کت عین روایات عاشقانه، این ایزد جنگاور و در

و م دمان تحت ح امت خااد تحققای عینای بختاا  بنااب این       تاانا به دنیای آرمانی خاداو می

افاال   هجاشاا مابا در آغا  روایت، با تاجه به تصمیمات و اعمال عاشق، درواقع جاباه مخالفت شاه

 یافتن ایناراست   جایگاه وارونا و ب ت ی

 

 گیرینتیجه -4

 هی اساحی  و با ح   نظ یا یذی محققانی است که  با نظ  به یایایی و انعطاف هژرژ دومزیل ا  جمل

شنا  دیگ ی باه ب رسای   های هناوارویایی بیش ا  ه  اسطارهخاد و تأکیا ب  تمان هکنتگ ایان

ایان   هگانا هاای ساه  بنای آنها ی داخت  دومزیل تاجه خااد را باه کانش   ایزدان این اقاا  و حبقه

انای، جنا  و   ایزدان در تمان هنای و رومی معطاف ک د که حبق آن ساه گا وه خااای ح م    

 ویژه کتاور ان، ش ل گ فته است که ه  کاا  کارک دهای خاص خاد را دارنا خاای تاده، به

انا، باا نظا    ای دیگ  با اساحی  حفظ ک دههای غنایی، که ارتباط خاد را به شیاهمنظامه

ب رسی  به ساختار ویژه و تق یبا  ثابتتان قابلیت این را دارنا که ا  منظ  الگای دومزیل مارد

س ایی رواج یافته و ها ا آنجاکه بلافاصله ی  ا  دوران حماسهق ار گی نا  درواقع این منظامه

هاا  انا و همچنین به دلیال این اه همچاان حماساه    ها مارد تاجه شاع ان ق ار گ فتهتا ق ن

ا باا  اناا، ه گاز ییاناا خااد ر    همااره متأث  ا  روایات شفاهی خنیاگ ان، نقاین و راویان باده
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غناایی ماجااد در ادب    هتا ین منظاما  کاه قاایمی   وی  و رامینانا  ها قطع ن  دهاسطاره

دیگ ی ارتبااط   ههای آش ار و ینهان در آن بیش ا  ه  منظامفارسی است، با تاجه به نتانه

 است  خاد را با اساحی  حفظ ک ده

ماباا، راماین و   این منظامه، یعنی شااه  هدر این مقاله تلاو شا تا سه شخصیت ب جست

ایزدان آریایی مارد ب رسی ق ار گیا د تاا ام اان     هبنای دومزیل درباروی ، ب  اسا  تقسیم

هاای  ای غنایی نیز به اثبات ب سا  گ چه بایاا گفات ب خای ا  ویژگای    تطبیق آن با منظامه

وی  و ر آنها د هجاشاهای جابهحار کامل با نمانهآریایی به هگانایزدان سه هشاه دربارمط  
غناایی ا  دوران   هگ فتن ایان منظاما  تاانا به دلیل فاصلهیذی  نیست و این میتطبیق رامین

های روایات غنایی و محاریت ماضاا  عتاق در آنهاا و همچناین باه      سا ی، ویژگیاسطاره

دلیل تص فات احتمالی باشا که ا  سای گ گانی در منظامه نسبت به روایت کهن و شافاهی  

حبق الگاای دومزیال    وی  و رامین هتاان در منظاماین می وجاد است  باهآن صارت گ فت

هاا و  ماباا باا تاجاه باه ناامش و همچناین ویژگای       به ایان نتیجاه دسات یافات کاه شااه      

وارونا مطابقت دارد  یادشااهی قارتمناا باا    -هایش با ایزد کنش اول، یعنی میت اخایت اری

گی ناااه باا  گناه اااران و دخااااه، ختاامقلم ویاای وساایع، شااه یاری روحااانی، عااادل و دا 

ویژگای و کاارک د    5قاانین الهی و هم اهی با  رد در تطابق با  هآنها، اج اکننا هکننامجا ات

هایش، یعنی قارتمناای  ست  رامین نیز با خصاصیات و کنشا وداری ایزد کنش اول حبق 

 هدهناا لد، ش سات بختی، سلطنت ب  م د  و داشتن جایگاهی رفیع، مسو جنگاوری، ب کت

گیا ی  ش اب، به ه ههای بسیار(، ناشناآوردن گنج دست دشمن ب ای وصال با معتان )و به

 هایناارا، ایازد جنا  در نظ یا     هشاا  جاجابه هتاانا نمانا  یاری باد و داشتن اسبی ویژه می

بخاش آریاییاان جانتاین واروناا     عنااان نجاات  دومزیل باشا که درنهایت همچان او، که باه 

یژگای  یاباا  و ماباا باه ف ماان وایی با  قلم ویای وسایع دسات مای        شاد، به جاای شااه  یم

هاا )یاا ناسااتیاها(، ایازدان کانش      هاای اشااین  ت ین ویژگای بختی و  یبایی، که مهمب کت

که به بااور دومزیال    آنجا انا  در کنار آن، ا انا، نیز به بهت ین ش ل در وی  نماد یافتهسا 

کانش ساا     هتااننا نمایناالهگان مارد ی ستش اقاا  هناوارویایی نیز میها، ب  اشاینعلاوه

باشنا، ق ارگ فتن وی  در جایگاه یک ایزدبانا ا  ح یق تأکیا ب  نساب شااهانه و تأکیاا با      

 ت  کنا تاانا ییانا وی  را با ایزدان کنش سا  مستح مم انی رفیع نیز می
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 منابع
در بااب کاارک د    لیا با  آرا  ژرژ دومز  یلییهلاانان )ذ یو س کت یساریگ هدربار  »1333    یار،لیاسماع

  15-1(: 1) 2 ،ی انتناسیا یها  یژوهش«یجنگاور

، گا دآوری و ت جماه ج  ساتاری     اسطاره و حماساه در انایتاه ژرژ دومزیال     1311اوالا، ف  و دیگ ان  

 ته ان: م کز 

 ان: اساحی  ته   ف خی  ب ه، ت جماساحی  هنا   1311  ایان ، و
 ، ته ان: آگه یژوهتی در اساحی  ای ان  1331  بهار،  

 ، ته ان: چتمه ا  اسطاره تا تاریخ   1333   ااااااا

اسعا  نیفخ الا نیو رام  ی ن و عتق در و گاهیجا یب رس»  1331ر   ان،ی وارو ا   ،یحاکم

 .113-31(: 11) 3ا(، )دهخا یفارس اتیمتان  بان و ادب لیو تحل  یتفس ه  فصلنام«یگ گان

(«  یو ساساان  ییارسا  اتیب  ادب یا)مقامه نیو رام  یو و ژهیو من ژنیب  »1363مطلق، ج   یخالق

  231-233(: 6) ،ی انتناسیا

  حساینی   ت جمه و تلخی  و  «هاهناوارویایی هگانبنای سهایاوالاژی تقسیم»  1352  دومزیل، ژ

  23-33(: 23)، نگین

  25 -1، ت جمه ج  ستاری  ته ان: م کز  2جهان اسطاره شناسی «  کنشخاایان سه  »1331ااااااااااا   

 ته ان: ییا    کتاور     هت جم تاریخ ماد،   1325 دیاکاناف، ا   

 ، ته ان: چ خ فارسی هعاشقان هی صا منظام  1332  ذوالفقاری،  

 ته ان: قط ه  ،مقایت فارسی( ههای ش ارشاه )گزیاسایه  1331  س کاراتی، ب

 ، ته ان: میت ا نقا ادبی  الف1311  شمیسا،  

 ، ته ان: علم نگاهی تا ه به اساحی  ای ان باستان  ب1311   اااااااااا 

 ، ته ان: امی کبی  س ایی در ای انحماسه  1332  صفا، ذ 

 ین  مان تاا باه    مین ا  دورتگیاه ها : یادگاری ا  ف هن  ای ان   1331  هم دی، ا  بقاسمیان،   
 ، ته ان: ف وه  ام و 

 آبادان: ی سش   مختاریان  باقی و و    ه، ت جماساحی  ای ان   1332  ک تی ، و 

 ته ان: آگاه   دوستخااه  ، گزارو و وی ایش جای ان هبنیادهای اسطاره و حماس  1331  کایاجی، ج 

 ه ان: بنگاه نت  انایته ت  محجاب  ج  ، به اهتما   وی  و رامین  1333  گ گانی، ف 

 جلالی ناوینی، ته ان: امی کبی    ر    هت جم  1321  وداس ودهای ری  هگزیا 

 الحق ، ته ان: جمالهای ای انیاَناهیتا در اسطاره   1333  گای ی،   



 9318 ستانبهار و تاب، اول هدور، چهارمسال  /نقد و نظریه ادبی سمانه عباسی، سیدحسن طباطبایی و عصمت اسماعیلی     121

 

تها ان:   ،یایش ا  تااریخ و تااریخ    هشناخت هایت  ن ای انی در گست   1332   و کار،   یهیجی، و

 ان و مطالعات  نان روشنگ 

  112-35 (:11)11، ادب حماسی هیژوهتنام  «ا دواج مقا »  1333  غفاری، آ   مه کی، ا

 ته ان: تا   ،ت جمه ا  تفضلی  1333  مینای خ د

 ته ان: سخن  شناسی،درآمای ب  اسطاره  1332  نامارمطلق، ب

«  ب  ونامه هدر حماس ییایآر هگانسه انینماد جاال خاا  »1332    ،یج  نص  اصفهان ،ی ینص

 .113-111(: 2) 2 ،یحماس اتیادب هدوفصلنام

 .ته ان: نگاهج  2  ا  یارداوود فیو تأل ی  گ دآور1332  هاتتی

 ته ان: نگاه   ا  یارداوود فیو تأل ی  گ دآور1332   رتتت( ه)نام سنای



 

 

 

 

 

 

 برونو بتلهایم کاویپریان و اسطوره در رویکرد روان هبازشناخت انتقادی تمایزهای کارکردی قص
 

 *1دکتر علی صادقی منش

 2هیار علوی مقدمدکتر م

 

 12/1/2318تاریخ پذیرش:     12/6/2317تاریخ دریافت:  

 
 چکیده

شناختی دارد وهمووار  ووورد   روان-قد ادبیپسافرویدی است که سهم بسزایی در ن سیشنابرونو بتلهایم، روان
 هشومرد، موننو  ویهای پریان براست.کارکردهایی که وی برای قصهبود کاوانِ کودک توجه ناقدان ادبی و روان

 آثار بتلهوایم، تمایزهوای   های در نقد ادبی گشود  است. در این پژوهش، نگارندگان، با وطالعتحقنقاتی گسترد 
و در  کاوی وی را با رویکردی انتقادی وورد بررسوی قورار داد   روان رویکرد در اسطور  و پریان هقص کارکردی

هوا  های وی شاول شوااهت ند که در یک دسته، اندیشهاهای وی دست یافتهکلی ام دیدگا  هنهایت به دو دست
 هوعوه بوودنِ قصو   جا هپریان و اسطور  جای دارد؛ ام جمله وظهر انااشت تجرب هو تمایزهای کارکردیِ بنن قص

اصول لو د در برابور اصول     و هوا  قطای بوودن شصصونت  اوند به پایان خوشایند، ای، پریان و داستانِ اسطور 
پریوان و داسوتان    هِ تمایزهوای کوارکردی ونوانِ قصو    دیگر، بتلهایم در تاننن هدر دست .پریان هدر قص واقعنت
پریوان در وعنابصشوی    هقصو   مندگی و کارکرد ویژ ؛ وانند وعنایاستهایی ویژ  شد  ای، دچارِ تناقضاسطور 

هوای  تاننن کوارکرد  قصوه   های پریان در دوران کهن و ونان هندوها،به مندگی، تأکند بر کارکرد دروانیِ قصه
پریان و اسطور . بامشوناخت انتقوادی    هپریان بر اساس الگوی سطوح شصصنت فروید و جایگا  قهروان در قص

گنووری ام گووا  وتنوواقض، ووجووا ارتقووای دقووت ناقوودان ادبووی پنوورو وی در بهوور ایوون تمایزهووای کووارکردیِ 
کاوان پسافرویدی پنرو رویکرد بتلهوایم را ام خطاهوای امتموالی بوام     روانتواند وی شود و ننزهایش ویاندیشه
 دارد.  

 شناختیپریان، اسطور ، برونو بتلهایم، نقد روان هقص واژگان کلیدی:
 

 

 مبان و ادبناد فارسی دانشگا  مکنم سازواری پژوهشگر پسادکتری. 1
 

* birang_mazinani@yahoo.com 
  دانشنار مبان و ادبناد دانشگا  مکنم سازواری. 2
 

 7، شماره پیاپی    9318تان بهار و تابس  ،  اول ، دورهچهارمسال 
 848-851  صفحات 
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 مقدمه -1

بوه تانونن    2هوای میگمونود فرویود   گنری ام اندیشهکاو اتریشی که با بهر روان 1برونو بتلهایم

شناسووان روان . وی امپریووان پرداخووت هبرخووی وسووایل نوووین، ام جملووه کارکردهووای قصوو 

شناسی کودک و هم بر تحلنول و نقود ادبنواد    پسافرویدی است که تأثنری بسزا هم بر روان

گنوری در  هوای وی را وناسوا بهور    کاوی، دیدگا او به روان  کودک گ اشته است. نگا  ویژ

او نهواد، بتلهوایم بوه     ه، چرا که افزون بر فروید که تأثنری ژرف بر اندیشو سامدننز ویادبناد 

ای همودلی هنروندانوه،   کاوی و دروان بالننی، با تکنه بر گونوه آووختن ام بنمار در روند روان

شناسی بالننی، ساکی است که کاوی در روانتأکند داشت و بر این باور بود که دروان و روان

گنوری ام  بهور   هوای بتلهوایم در  (. توش  Fisher, 2008: 4بنش ام علم به هنر نزدیک است )

شوود؛ بوه   شناختی به همنن جا ختم نمیافسانه و اسطور  در مل وسایل تصصصی علم روان

 هکه کتابی تصصصی در موننو  The Empty Fortressای که وی در کتاب خود با عنوانِ گونه

دارد کوه بوا جمشتوی ام    « Persistence of a Myth»است، فصلی با عنووان   3درخودواندگی

هوا در درک برخوی   شود و در صوححاتی ام ایون فصول، او ام کواربرد افسوانه     ام ویشکسپنر آغ

(. این پنونود  Bettelheim, 1972: 343-344گوید )وسایل ورتاط با درخودواندگی سصن وی

 هگنری در نقد ادبی ام گونو بتلهایم، آثار وی را وناسا بهر  هکاوی و هنر در اندیشونان روان

اخنوور بووا تکنووه بوور  ههموونن روی، وقوواسد بسووناری در دو دهووشووناختی سوواخت و بووه روان

های پریوان و ننوز در   ها بر بررسی قصهشد  است که تمرکز اغلا آنهای وی، نگاشتهاندیشه

 ای است.های اسطور برخی ووارد داستان

کاو اتریشی در نقود ادبوی وجوود دارد، درک    های این روانبا توجه به اقاالی که ام اندیشه

ای ضوروری اسوت؛   در نگا  وی، وسئله پریان و اسطور  ههای کارکردی ونان قصتمایزبرخی 

چرا که بدون درک دقنق این دو، ام سویی ومکن است بصشوی ام کارکردهوایی کوه بتلهوایم     

کند، در روند دروانگری به اشتاا  به کار رود و ام دیگر سوو، ناقودان   پریان ذکر وی هبرای قص

گنری ام نظریاد وی، بودون در نظور گورفتن    د بتلهایم هستند، در بهر رویکر هادبی که شنحت

بندی و تمایزهای وطورح  دسته  ، نقدهایی بر شنوراهه روند؛ افزون بر ایناین تمایزها، به بی

هوایی در  های بتلهایم ننز وجود دارد کوه تنواقض  پریان و اسطور  در نگاشته هشد  ونان قص

                                                           
1. Bruno Bettelheim  (1903-1990) 
2. Sigmund Freud   (1826- 1939) 
3. Autism 
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  های بتلهایم دربوار رو افزون بر ذکر دیدگا ند. در پژوهش پنشکدرک این تمایزها ایجاد وی

هووای برخووی ام گنووری ام دیوودگا پریووان و اسووطور ، بووا بهوور   هتمایزهووای کووارکردی قصوو

بوه بررسوی انتقوادی ایون      2و کلوود لووی اسوتروس    1شناسان همچون ونرچوا النواد   اسطور 

 ها خواهنم پرداخت.تناقض

 

 بیان مسئله -1-1

بندی دقنق ووضووعاد اسوت؛   های ادبی، درک و دستهیل وهم برای آغام پژوهشیکی ام وسا

شوود، بایسوتی ایون پرسوش را در نظور      پریان سصن گحته ووی  هام این رو، هنگاوی که ام قص

در آغوام کتواب    3و این همان پرسشی است کوه وسدیمنور پورا    « قصه چنست؟»داشت که 

 هاسووت بووا ارا ووو کوشووند ( 22: 1318)پوورا ، وطوورح سوواخته اسووت شناسووی قصووه ریصووت

هوا را  خوود برسود و آن    بندی و تعاریف ویژخویش، به دسته ههای ووجود تا موانبندیدسته

هوای جون و پوری،    هوا را بوه سوه گورو  قصوه     ها که قصهبندیترین رد تاننن نماید؛ ام رایج

هوای  پوشانی ، همکند و به گمان پراهای جانوران تقسنم ویهای مندگی رومور  و قصهقصه

هوای  بندی وولکوف که قصهتا دسته (،21و22: نک. همان) ها وجود داردبسناری ونان این دسته

 کند:ها ویووضوعی قابل تمایز ام سایر قصه هوؤلح 11پریان را با 
آوردن به دست -1 ؛جنگ با اژدها -4 ؛سه برادر -3 ؛لوحقهروان ساد  -2 ؛گناهانآمار بی -1

  دارنود  -9 ؛طلسوم   دارنود  -8 ؛قرباننان سحر و افسون -7 ؛دختر جوان عاقل -1 ؛دل دختر

وفا و الخ. وعلوم ننست که فهرست این پانزد  ووضوع بر چوه  من بی -12 ؛اشناء شگحت انگنز

 (. 24: همان) اساسی تنظنم شد  است

ا کنود و بو  هوا او را راضوی نموی   بنودی پرا  وشصص است که این دسوته  هام آخرین جمل

کوه ووضووع   آیود. بوا وجوود آن   های وصتلف بر ویشناسانه در پی تحلنل قصهنگرشی ریصت

پریان و اسطور  در نگوا  بتلهوایم، بوه عنووان یوک       هرو، بنشتر درک تمایز قصپژوهش پنش

های پرا ، بوه  کاو و پژوهشگر با رویکردی وتحاود است و ضرورتی برای ورود به اندیشهروان

وجود ندارد، این ونزان ام آشحتگی در تعاریف قصه که در کتاب پورا    عنوان یک فروالنست

های ذاتی ایون ووضووع دارد. بایود بپو یریم کوه      بدان پرداخته شد  است، نشان ام پنچندگی

                                                           
1. Mircea Eliade  (1907-1986) 
2. Claude Lévi-Strauss  (1908-2009) 
3. Vladimir Propp (1895-1970) 
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هوایی  ای تنواقض پریان و داسوتان اسوطور    ههای ونان قصمتی اگر در تاننن تمایز ،بتلهایم

قابول تووجهی بوه ادبنواد کوودک و درک ابعواد        اسوت، در آثوار خوود خودواد    اندک داشته

کند که در عونن  پژوهشگر ادبی مکم وی هاوا وظنح ؛استشناختی وسایل کودکان کرد روان

هوا و وسوایل ووجوود ننوز     آگاهی ام این خدواد، برای به کار بردن نظریواد وی، ام تنواقض  

 .آگاهی کافی داشته باشد

 

 روش پژوهش و پرسش بنیادین -1-2

هوایی  کاوی بتلهوایم، چوه تموایز   که در رویکرد روان استآن این جستار  رین پرسشاصلی ت

گوویی بوه ایون پرسوش،      ای وجوود دارد؟ در پوی پاسوخ   پریان و داسوتان اسوطور    هونان قص

وصاطاان را ام این تمایزها آگا  سوامند؛ اووا در    نگارندگان کوشندند با تاننن نظراد بتلهایم،

های بتلهایم، با توجه بوه تعواریحی کوه ام اسوطور  در دیودگا       گاشتهوورد برخی تمایزها در ن

هایی اساسی وجود داشوت؛ در ایون وووارد، توش      شناسان وطرح وجود دارد، تناقضاسطور 

  شناسوان دربوار  ها همرا  با تاننن نظریاد برخوی اسوطور   نگارندگان، ذکر دقنق این تناقض

 ادی وورد بررسی قرار گرفتند.ووضوع وورد بحث بود که با رویکردی انتق

 
 پژوهش هپیشین -1-3

هوای اخنور بوا عنووان      استوار است که در سال( Bettelheim, 1989) رو بر کتابیپژوهش پنش

ای اسوت کوه   ترجمه شد  است. این کتاب وناع اصلی و اساسی (1391)بتلهایم،  هاافسون افسانه

پریان و برخی تمایزهوای آن بوا    هکارکردهای قص  های خود درباربتلهایم در آن به تاننن یافته

هوای دانشوگاهی   خویش پرداختوه اسوت. اغلوا پوژوهش     هکاواناسطور ، بر اساس رویکرد روان

ننز بر وانای همنن کتواب   ورتاط با نقد ادبی در ایران که با تکنه بر رویکرد بتلهایم انجام شد 

تحلنول  » هوقالو . اشار  کرد یوقاستچننن توان به ها ویاین پژوهش هاست؛ ام جملشکل گرفته

هحت  هکاوانکه در آن نویسندگان به تحلنل روان« های پریان ایرانی بر اساس آرای بتلهایمقصه

؛ واعظوی  (1391)مسننی و عظنمی،  اندپریان ایرانی با توجه به آرای بتلهایم و فروید پرداخته هقص

کواوی  را بر اساس رویکرد روان وثنوی وعنویام برگرفته ننز داستانی  (1391)دهنوی و دیگران 

شوناختی و بوا   بوا رویکوردی روان   (1394)مسننی و شکنای ومتوام   .بتلهایم بررسی کرد  است
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تکنه بر آرای میگموند فروید، برونو بتلهایم، اتو رانوک، کوارل آبراهوام و کوارل گوسوتاو یونوگ،       

   اند.کرد را تاننن  اسطور  و داستان  های ووجود دربارکلنتی ام دیدگا 

با وجود دقت نظر و سودوندی وقاسد یاد شد ، در هنچ کودام ام وووارد بواس، تمایزهوای     

هوای  . پوژوهش انود نشود  ای در دیودگا  بتلهوایم بررسوی    پریان و داستان اسطور  هونان قص

که هایی ای با پژوهش پنش رو در ارتااط هستند؛ پژوهشدیگری ننز وجود دارند که به گونه

مضور ووجووداد وواورای    ههای پریان ام جناها کوشند  شد  به تاننن اساطنر و قصهدر آن

 (.1394) سوتاری و خسوروی   هو وقالو  (1312) بهمون سورکاراتی   هطانعی بپردامد؛ وانند وقالو 

ای هوای اسوطور   های پریان یوا داسوتان  ها قصههایی وجود دارند که در آنهمچننن پژوهش

 هناوو اند؛ ووواردی چوون پایوان   وتحاود وورد ارمیابی قرار گرفته یو رویکردفارسی با دیدگا  

 های پریان ایرانی با توجه بوه گورو  سونی کوودک و نوجووان     های افسانهها و همسانیویژگی

هوای پریوان ایرانوی بور بننواد      شناسی ووادر و ناووادری در افسوانه   ریصتننز ( 1371)عندلنا، 
صوهاا و  همچنونن   (1392) ی چوون شوکنای و مسوننی   هوای قالهو و (1392 )مارعی، هااسطور 

رود ام این دست هستند. در برخی وقاسد ننز بر خشف عنوان که انتظوار ووی   (1394) پریزاد

ای ام هبر تمایزها تأکند شود، در عمول چنونن کواری صوورد نگرفتوه اسوت؛ همچوون وقالو        

این دو سصن گحته شود، برخی آثوار  که ام تمایز ونان که در آن بنش ام آن (1378)سجادپور 

یکی ام ونابع وؤثر و وحند که در آن با تکنه بور دیودگا    . گرددورتاط با این موننه وعرفی وی

ای است ها واکاوی شد  است، وقالههای پریان و اسطور های داستاناستروس برخی ام جناه

 )وصتاریوان، « هوا اد اسوطور  های پریوان بور بننو   بندی داستانالگوی پنشنهادی رد »با عنوان 

رو، برخوی ام  که با وجوود تحواود رویکورد کلوی و ووضووع اصولی بوا پوژوهش پونش         ( 1384

 های آن وورد استحاد  قرار گرفت. بصش

 

 بحث و بررسی -2

پریوان و اسوطور  ام دو جناوه دارای     هکاوی برونو بتلهایم، درک تمایز ونان قصدر رویکرد روان

ها به بدون درک این تمایز، ومکن است به کار بردن هرکدام ام آن اهمنت است؛ نصست آن که

پریان در درووان و پنشوگنری ام وسوایل روانوی      هجای هم، کارکردهایی را که بتلهایم برای قص

هوای وی در نقود ادبوی، بودون درک     گنری ام دیودگا  که بهر کند، وصتل کند؛ دوم آنذکر وی
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کشاند؛ بنابراین ضرورد درک این راهه ویا ام اساس به بیدقنق این تمایزهای کارکردی، نقد ر

 شود.  کاوی امساس وینقد ادبی و روان هتمایز در دو منط

در وورد بامشناخت تمایزها، باید این نکته را در نظر داشت که با توجه بوه تصصوص اصولی    

، انتظوار هموان   پریوان  هتوان در تاننن تمایزهای اسوطور  و قصو  کاوی، نمیبتلهایم، یعنی روان

شوناختی دارد؛ بنوابراین طانعوی اسوت کوه در      دقتی را ام وی داشت که در تاننن وسایل روان

هوایی اساسوی دارد و   تاننن این تمایزها گا  کشم وی به سمت و سویی کشند  شود که تناقض

ن پوژوهش، در گوام نصسوت، آ    هها را بررسی کرد. در اداوو ننام است که با رویکردی انتقادی آن

ها وجود ندارد و بایستی وورد توجه ونتقودان  شود که تناقضی در آندسته ام تمایزها تاننن وی

شوود کوه   کاوان قرار گنرد و در گام دوم، آن دسوته ام تمایزهوای کوارکردی تانونن ووی     و روان

کواو پنورو او، در   ها دچار تناقض شد  است و بهتر است ونتقود ادبوی و ننوز روان   بتلهایم در آن

 های وی، جانا امتناط را رعایت کند.گنری ام این بصش ام اندیشهر به

 

 بتلهایم هاندیش در ایداستان اسطوره و پریان هقص هایتمایزها و شباهت -2-1

ای، کاری است دشووار  پریان و داستان اسطور  هواقعنت آن است که تعننن ورم دقنق ونان قص

باور ندارند؛ شاید بوه همونن سواا باشود کوه در      و متی برخی ام پژوهشگران به چننن ورمی 

ای پریوان و داسوتان اسوطور     هورمی وشصص ونان قص ناودام گحته های بتلهایم، او ام  بصشی

 داند:ها ویجاوعه در آن هگوید و کارکرد وشترک آن دو را، تجلی یافتن تجربسصن وی
 هوشصصوی وجوود نودارد؛ همو    پریان ورم  ههای عاونانها بنن اسطور  و قصهدر اکثر فرهنگ

هوای  بعضوی ام قصوه   ]...[دهند. های پنش ام پندایش خط را تشکنل ویها ادبناد جاوعهاین

اند که هور دو  های عاونانه برآود  ام اساطنرند و برخی در اساطنر ادغام شد پریان و داستان

تقوال آن بوه   جاوعه، تمایل آدونان به فراخوانودن خورد گ شوتگان و ان    هوظهر انااشت تجرب

 (. 31: 1391)بتلهایم، های آیند  هستند نسل

انودامد؛ یونوگ ننوز بودون     این سصنان بتلهایم وا را به یاد نگر  کارل گوستاو یونگ وی

هوا را همچوون رویوا دارای    هوای پریوان و اسواطنر، آن   قایل شدن ورمی وعونن ونوان قصوه   

بشور در ناخودآگوا     هانااشوت تجربو  الگوها خوود،  کند که این کهنالگوهایی ارمیابی ویکهن

 (.219-218: 1391)نک. یونگ، جمعی هستند 

نگر  بتلهایم با نگر  افرادی چون کلود لوی استروس ننز همسوو اسوت؛   در این وورد، 

تووان یقونن کورد کوه تحواود بننوادین در سرشوت        استروس بر این باور است که هرگز نمی
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ای ویژگوی  هایی که برای جاوعوه ود دارد؛ روایتای وجهای اسطور های پریان و داستانقصه

ای داشوته باشوند یوا بوه     اسوطور   دیگر ومکن است ویژگی هداستان پریان دارند، برای جاوع

هوای پریوان را   استروس بر این باور است که قصههمچننن . (122: 1384)نک. وصتاریان، عکس 

 گرفت: ای در نظرهای اسطور داستان هتوان نمود تقلنل یافتوی
انود.  گرفتوه هوا شوکل  توری نسوات بوه اسوطور     های سسوت های پریان بر بنناد تقابلداستان

شوناختی، وتوافنزیکی و طانعوی    هوای کنهوان  ها، ویژگیهای پریان بر خشف اسطور داستان

هوای پریوان،   ای، اجتماعی و اخشقی هستند. دیگور ایون کوه داسوتان    ندارند و بنشتر ونطقه

هوا،  وایهتر این درونکه تحقق قویدهند، مال آنبه صورتی ضعنف انتقال وی ها راوایهدرون

 (.123: همان)استروس به نقل ام بارم اسطور  است  هخصنص

کوشد با رویکردی دیگر، نگا  انسان باوروند به اسطور  را در ایون موننوه   ونرچا الناد  وی

ها، در جواوعی که اسطور  ها و قصهتوورد توجه قرار دهد؛ به باور وی ونان اسطور  با مکای

هوای  سرگ شوت »؛ این ووردم اسواطنر را   وجود دارداست، تحاوتی اساسی ها مند هنوم در آن

هوای راسوت بوا عنصور     ناوند. در داستانوی« های دروغداستان»و قصه و مکایت را « راست

ایی گنتنانوه کوه   هوای دروغ، بوا وحتوو   وننوی و وافوق طانعی سر و کار داریم و در داسوتان 

هوای دروغ را هموه وقوت و    ووجا اصشح اخشق، ته یا نحس و ساا خنر ننستند. داستان

)نوک.  ای ام موان قدسی، بایود روایوت کورد    توان نقل کرد، اساطنر را فقط در برههجا ویهمه

ایی، ورمد کوه در نگوا  آدم ابتود   روژ باستند ننز بر همنن نکته تأکند وی (.19-17: 1392الناد ، 

ای واقعناد است؛ بصشی ام واقعنت است به گونه  اسطور  جزء  تصنشد ننست، بلکه در مور»

بوا وجوود    (.49: 1391)باستند، « استکه آدم ابتدایی آن را میسته و به آموایش وجدان دریافته

صرفاً چه وورد نظر الناد  و الاته باستند بود  است، باید این نکته را در نظر داشت که آناین 

وگرنه در ونان دیگور   -1هاجواوعی چون پونی-ها مند  است جواوعی است که اسطور  در آن

ای به شکل گ شته وجود نودارد و ام  وندی روایت داستان اسطور وندی و موانجواوع، آینن

 های دیگر وجود ندارد. ای و قصهاین جهت تحاوتی ونان داستان اسطور 

پریوان   ههایش در وورد ورمهای لغزان قصو این بصش ام نگاشته چه بتلهایم دربا وجود آن

شناسوان دارد، در دیگور   گوید و اشتراکاتی که ام ایون نظور بوا برخوی اسوطور      و اسطور  وی

                                                           
1. Pawnee 
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گوید که پریان سصن وی هها و تمایزهای کارکردی ونان اسطور  و قصها، او ام تحاودنگاشته

 .ها ضرورد دارددرخور توجه است و درک آن

 

 پریان هامید و خوشبینی به پایان خوشایند در قص -2-1-1

پریان که بتلهایم بر سودوندی آن برای کودکوان و ننوز بوه     هیکی ام وجو  قابل تأول در قص

عنوان یک وجه تمایز با اسطور  تأکند دارد، اوند و خوشاننی به پایان خوشایند است کوه ام  

هوای  ای کوه در اغلوا داسوتان   شوود؛ وسوئله  ووی پریان به وصاطا اثر القوا   ههمان آغام قص

ای ام نظور  کوارکرد چنونن ویژگوی    (.32: 1391)نک. بتلهوایم،  اساطنری بدان شکل وجود ندارد 

شناختی آن است که کودک بدون هنچ هراسی، وحتوای ضمنر ناخودآگا  خود را همرا  روان

بصشد، چورا کوه   ا عنننت ویآورد و به یاری تصنل، آن ربا وحتوای داستان به ضمنر آگا  وی

اطمننان یافته است وحتوای قصه هر چه باشد، او در هر مال تا ابد به خوشی خواهد میست 

؛ چنونن فراینودی، ام سوویی کوودک را ام     (جوا هموان )نوک.   و سرانجام کار، ننوک خواهود بوود   

و ام  داردهای وضمن وصوون ووی  کند و او را ام اضطرابهای پر تنش نهاد  تصلنه ویتکانه

گوردد؛ ایون در موالی    ا  ویهای درونیدیگر سو در درام ودد، ووجا شناخت دقنق جناه

هوای انگنصتوه در نهواد و وون در     چنان با کنشهای فراون، آناست که در اسطور ، خواسته

)نک. گنرد ای بدبننی به پایان کار فرا ویجدال است که فضای وتن اساطنری را ناگزیر، گونه

 و کودک توان قرار گرفتن در اضطراب چننن فضایی را ندارد. (41: همان

پریان را باید به عنوان یک ویژگی بارم و دقنق ام سوی بتلهایم  هاین ویژگی و کارکرد قص

هوایی وواجوه   ای وا را با تراژدیهای اسطور پ یرفت؛ چرا که خوانش اغلا اساطنر و داستان

هوا ننوز   ریوان را داشوته باشوند؛ گرچوه در توراژدی     پ هتوانند این کارکرد قصو کند که نمیوی

 تواند باشد که ووضوع بحث این جستار ننست.ای ویشناختی ویژ کارکردهای روان

 

 پریان هها در قصقطبی بودن شخصیت -2-1-2

هوای  هوای پریوان کوه بتلهوایم بور تموایز کوارکردی آن بوا داسوتان         های قصهیکی ام ویژگی

نگور     های آن است؛ این ویژگی، بوا شونو  قطای بودن شصصنتکند، ای تأکند ویاسطور 

کودک و نظام ذهنی او کاوشً هماهنگ است؛ چرا که کودک متی در وورد یوک فورد وامود،    

خووب   هوانند وادر ، تمایل به دوپار  و قطای کردن شصصنت دارد توا بوا ایون رو ، جناو    
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رک تناقض سونگنن وجوود بودی و    بد او جدا سامد و ذهنش را ام اضطراب د هوادر را ام جنا

پریان ام این نظر بوه نسوات داسوتان     هقص (.84: همان)نک.  موان در یک فرد، برهاندخوبی هم

 تر است:ای با ذهن کودک هماهنگاسطور 
های پریان، دوگانه ننستند؛ بر خشف مندگی واقعی که هر کس ومکن اسوت در  های قصهچهر 

گونه که بر ذهن کوودک مواکم اسوت    وا قطای کردن همانآن وامد هم خوب باشد و هم بد؛ ا

 ]...[های پریان ننز ماکم است. آدم یا بد است یا خوب؛ مالوت بننوابننی وجوود نودارد     در قصه

 (.9: همان)ها را به آسانی دریابد دهد که فرق آنهای وتضاد به کودک اوکان ویشصصنت هارا 

هوای پریوان اسوت؛ الاتوه اگور      ی ومتام و بارم قصههااین وورد، به راستی یکی ام ویژگی     

اسطور  اتکا کنونم، ایون ویژگوی      بصواهنم به دیدگا  افرادی چون کلود لوی استروس دربار

 گنرد؛ چرا که به باور استروس:های پریان ننز وورد تردید قرار ویبارم قصه
خودوان و دننوا ی را کوه در   سامد تا بکوشنم اسطور  شکلی ام مبان است و مبان وا را آواد  وی

یا سواختارهای دوگانوه بور روی     1هاها، دوشاخگیذاد خود یکپارچه است با تحمنل دیالکتنک

وغووز قوورار دارد: راسووتوچ/، خوبوبوود،  2هووا بشناسوونم. در پشووت مبووان، واهنووت دوتوواییداد 

دارای دو کنود و  های اجتناب ناپ یری هستند که وغز تولند ویها دو شاخگیمندگیوورگ. این

کننود. ووا در ذاد خوود ووجووداد دو     بصش هستند که دو چشوم و دو دسوت را کنتورل ووی    

وان دو توایی اسوت.   کننم. عقل سلنمها را همچون کاوپنوتر تنظنم ویای هستنم که داد ننمه

ترین و کارآودترین را ، تقسنم آن به دو نونم  رسد که برای پرداخت یک تجربه ساد به نظر وی

ها به دو ننم دیگر؛ به سصن دیگر: آرایش وجدد هر سوؤال  سپس تقسنم هر یک ام ننمهاست و 

 (.14-13: 1371)استروس،  به نحوی که فقط دو پاسخ ومکن برایش باقی بماند: آری یا خنر

های برآود  توان در این موننه ننز بحث انگنصت که در داستانبا تکنه بر همنن نگر ، وی

ای کوه  بنودی بندی قهروانان به بد و خوب هسوتنم؛ هماننود دسوته   به دستهام اساطنر، وا قادر 

« پهلوانوان ننکوکوار  »اسشوی ندوشن در وورد وردان و منان شاهناوه ارا ه کرد ؛ وی آنان را بوه  

پهلوانوانی  »وانند ضحاک و سلم و توور و  « پهلوانان بدکار»وانند فریدون و سناو  و کنصسرو، 

)نوک. اسوشوی   همانند کواووس و پنوران تقسونم کورد  اسوت      « اندو بدیای ام خوبی که آونصته

سووم افورادی    هبندی ننز گ شته ام آن که در دستاوا در همنن دسته(، 113-112: 1391ندوشون،  

ونانه وجود دارند، قطعنت جایگا  افرادی چون رستم و گودرم و طووس در پهلوانوان ننکوکوار و    

                                                           
1. dichotomy 
2. binary 
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 جوا(؛ )هموان دکار، وورد تردید خود نگارنود  قورار گرفتوه اسوت     افراسناب و سودابه در پهلوانان ب

های پریان بوه نسوات   خوب قهروانان در قصه هبد یا وجه هبنابراین با توجه به بارمتر بودن وجه

هوای انودک ایون    های برآود  ام اسطور ، باید این نگر  بتلهایم را پ یرفت و ام تنواقض داستان

شوناختی ایون دوقطاوی در تربنوت کوودک،      بر کارکرد روانبتلهایم  که ویژ  به نگر  گ شت؛

 .داندتأکند دارد و آن را برای کودک، سودوندتر وی

 

 اصل لذت در برابر اصل واقعیت -2-1-3

گرایی، پ یر  مودود و توش  بورای دریافوت پوادا       خرسندسامی و ارضای آنی ل د یا واقع

در بزرگسوالی ننوز اداووه دارد.    هوای جودی ذهون کوودک اسوت کوه       پایدارتر، یکی ام دغدغوه 

هوای پریوان و هوم در    جا اهمنت دارد کوه هوم در قصوه   اصل ل د تا بدان  گنری دربارتصمنم

و ایون نکتوه مووانی     (41: 1391)نوک. بتلهوایم،   های اساطنری بدان پرداخته شود  اسوت   داستان

پرهنوز ام لو اد آنوی و     ماصل ،یابد که بداننم در دیدگا  فروید ننز فرهنگ و تمدناهمنت وی

و سکسوالنته به عنووان یوک ننورو کوه ام اعمواق وجوود        (87: 1394)کدیور، مد و مصر است بی

، (1)شیابود، بوا واسیو   ای را در شوأن خوود نموی   گا  که هونچ ابوژ   خنزد، آنآدوی و سا ق بر وی

گرشوی، اگور یوک اثور     چننن ن هبر پای (.74: هموان )فروید، به نقل ام کند فرهنگ و ودننت را بنا وی

ای غنر وستقنم، به سمت و سوی واسیش سووق  های سا ق کودک را به گونههنری بتواند تکانه

پو یری وی را  پو یری و در پوی آن جاوعوه   دهد و ام ارضای آنی ل اد بام دارد، ام سویی فرهنگ

 سامد.تقویت کرد  و ام دیگر سو خشقنت او را بارور وی

پریان در ونان دو راهی تن دادن به ارضای آنی لو د یوا پرهنوز،     هبه باور بتلهایم در قص

گوید که کدام را باید انتصواب  دهد و نمیکسی وا را به صرامت و وستقنم وصاطا قرار نمی

کرد، بلکه اشاراد داستان به یاری تقویت تصنل و به کمک رویدادهای جو اب و پور کشوش،    

ای وستقنم و به صرامت بوا  ه وتون اسطور برد؛ در مالی ککودک را بدان سمت و سوی وی

. بایود پو یرفت کوه وتوون     (42: 1391)نک. بتلهوایم،  گوید اصل این ووضوع سصن وی  وا دربار

گنرنود و ام  تر و آشکارتری در پنش ووی ای در تاننن تمایز این دو را ، رویکرد شحافاسطور 

های سنی کودک به ا که ویژگیتر هستند؛ چرهای پریان برای کودکان وناسااین نظر، قصه

های ناخوشایند تون دادن  ای است که بهتر است ام اضطراب سنگنن ناشی ام درک پناودگونه
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به اصل ل د، وصون بماند و به تدریج و بوه یواری تصنول، ابتودا واسیوش را و سوپس اصول        

 هایش، جایگزین ارضای آنی اصل ل د کند.ها و سصتیواقعنت را، با تمام وحدودیت

 

 بتلهایم هاندیش در ایاسطوره و داستان پریان هقص متناقض تمایزهای -2-2

کنود، اووا   پریان و ارتااط آن با اسطور ، گرچه به دقت اظهار نظر ووی  هبتلهایم در تعریف قص

های وصتلف اثر ، در برخی ووارد یک دیدگا  جاوع و ووانع بوه   برآیند نظراد وی در بصش

 ای تناقض همورا  اسوت و  برخی ام اظهار نظرهای وی با گونه بصشد. در مقنقتوصاطا نمی

  شناسان همسو ننست.های اسطور های وی، با یافتهدر برخی ووارد ننز دیدگا 

 

 پریان در معنابخشی به زندگی هقص همعنای زندگی و کارکرد ویژ -2-2-1

دارد، وعنابصشوی بوه   پریان بر آن تأکندی ویژ   هیکی ام کارکردهایی که بتلهایم در وورد قص

ترین ننام و دشوارترین تش  بشر، یافتن وعنای مندگی است. مندگی است. به باور وی بزرگ

شوناختی، خوود   نهایی یک تحول درام ودد است که بلوغ روان هدریافت وعنای مندگی نتنج

وجووی  برآیند آن است. بشر در هر سنی، بسته به ونزان تکاول ذهن و ادراکوش، در جسوت  

کوچکی ام وعنای مندگی است. اهمنت وعنای مندگی و وعنابصشی، بدان مد اسوت کوه     پار

هوایش بوه   ای پرور  یابد که مندگی برایش وعنا داشته باشد، در چوالش اگر کودک به گونه

بصشوند،  ننام نصواهد داشت؛ در ونان تجاربی که وعنای مندگی را به کودک وی اییاری ویژ 

ها ونراث فرهنگی است کوه  اقاان کودک ام همه بنشتر است؛ پس ام آنتأثنر پدر و وادر و ور

ایون ونوراث فرهنگوی     هباید به کودک ونتقل شود و در دوران کودکی ادبناد بهتورین رسوان  

چه با عنوان ادبناد کودک و با هودف پورور  ذهون و شصصونت کوودک      است. در ونان آن

بر درک وعنای مندگی اولویت دارد  کودک، ها و سرگرویطرامی شد  است، آووختن وهارد

خوود، آوواد  نشوود     شود، کودک برای وقابله با وسایل دشوار درونوی و این وسئله ساا وی

و کاربردی است؛ اوا تأکندی کوه وی   یکاوشً علم ،جااظهاراد بتلهایم تا این (.2-1: همان)نک. 

 پریان دارد، بحث برانگنز است: هبر قص
و ام بسنار لحاظ دیگر، در سراسر ادبناد کودکوان، جوز    ]به مندگی وعنابصشی[ام این لحاظ 

، چه بورای کوودک و چوه بورای     1های پریانقصه  در وواردی بس نادر، هنچ ادبناتی به اندام

                                                           
1. folk fairy tales 
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شورایط خوا      های پریان درباربزرگسال، پربار و راضی کنند  ننست. درست است که قصه

تور ام  ها خنلی پونش این قصه- آوومندمیادی نمیاناو  اوروم به ظاهر چنز  همندگی در جاوع

هوا، خنلوی بنشوتر ام انوواع دیگور      اووا ایون داسوتان    -انود شد پدید آودن این جاوعه آفرید 

هوای  مول وشکشد درونی آدونان و را   فهم کودک هستند، دربار  هایی که در مومداستان

 (. 3: همان) آوومنداشند، چنز ویای که بهای دشوار آنان، در هر جاوعهوناسا برای ووقعنت

ای ای که بوه گونوه  شود که بداننم وعنای مندگی، به عنوان وسئلهجا ایجاد ویتناقض آن

ها در پنوند است، با اسطور  ننز پنونودی تنگاتنوگ   با چرایی آغامها، چگونگی خلقت و اولنن

ای که در راوی واقعه سرگ شتی قدسی و وننوی و  کننددارد؛ چرا که اسطور  به عنوان نقل

جا پنوندهای عمنقی با وعنای مندگی دارد و ام آن (،14: 1392)نک. النواد ،  موان اولنن رخ داد  

هوا را شورح   که اعمال یا شاهکارهای ووجوداد وافوق طانعی و تجلوی ننروهوای وننووی آن   

)نوک.  شود یدار آدوی وهای وعنیکارها و فعالنت ههم هدهد، خود سروشق و الگوی نمونوی

پریوان   ه. گرچه باید پ یرفت که واقعی و وقدس بودن، وجه تموایز اسوطور  و قصو   (11: همان

گوردد و توجنوه و   است، اوا اسطور  با همنن واقعی و وقدس بودنش، وثالی و تکرارپ یر ووی 

. نزدیک و وشابه این نگر  (32: 1397)نک. الناد ، شود وعنایی برای تماوی کردارهای بشر وی

توان یافوت؛ بوه بواور وی اسوطور  بورای تانونن       های کلود لوی استروس ننز ویا در اندیشهر

کوه چورا ایون    چه که اکنون هستند و اینچه که در ابتدا بودند به آنتحول چنزهاست، ام آن

. در مقنقت با هر کدام (91: 1371)نک. استروس، توانست شکل دیگری داشته باشد تحول نمی

هوایی اسوت کوه    که پنش رویم، اسطور  در پی دست یافتن به پاسخ پرسش هاام این نگر 

 هقصو   پریوان، بوه انودام    هتواند اگر نه بونش ام قصو  پناود آن درک وعنای مندگی است و وی

هوای پریوان، بوا سوادگی     پریان، کارکرد وعنابصشوی بورای منودگی داشوته باشود. اگور قصوه       

های اساطنری، به سواا اتکایشوان بوه    د، داستانتر هستنتر و مودیابفهموندشان، قابلنظام

الگوهای برآود  ام ضمنر ناخودآگا  جمعی، وعنوای منودگی را بوا رویکوردی دیگور، بوه       کهن

ای دیگور ام وعنابصشوی را در سوطحی    کنند و ام این ونظور، گونوه  ناخودآگا  وصاطا القا وی

 سامند.ومکن ویتر، ژرف

 

 های پریان در دوران کهن و میان هندوهاهتأکید بر کارکرد درمانی قص -2-2-2

کند که در طا سونتی هنودوها   های پریان ذکر ویرا برای قصه بتلهایم برخی کارکردهای دروانی

 اند؛ وی ودعی است:و ننز دوران کهن کارایی داشته
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ای کوه بوه   کردنود توا در وعنوای قصوه    پریش پنشنهاد ویدر طا سنتی هندو به بنمار روان

رفت که شصص پریشان بوا تعموق   بصشند، اندیشه کند. گمان ویاو تجسم وی وشکل خا 

بستی را که گرفتار  کرد  و ننز اوکان خش  شدن ام آن را تواند واهنت بندر داستان وی

 (.32: 1391)بتلهایم، وجسم کند 

النواد ،    نگر  به دروان بنماری، طاق تحقنقاد گسوترد   واقعنت آن است که این شنو

گردد کوه در ذهون بشور در    ای بام ویهای دروان اسطور ها و برخی آیننارکرد اسطور به ک

ای که در ذهن بتلهوایم اسوت؛   های پریان، به وعنا و شنو گ شته وجود داشته است، نه قصه

هوا  های وورتاط بوا آن، در درووان بنمواری    ها و آیننبه باور الناد ، برخی ام اساطنر و داستان

 :مایی بودندهای کنهاناین اساطنر، اسطور  هگرفتند؛ ام جملقرار وی وورد استحاد 
  ترین، ام بامخوانی رسوم و ووامین اسوطور ترین تا وتمدنشمار قابل توجهی ام وردم، ام ابتدایی

انود کوه دلنول آن کواوشً وشوهود اسوت؛ بوا        بورد  مایی در قالا روشی دروانی بهر  ووی کنهان

شد و دوبوار  در کموال هسوتی    عصر ویمار به گ شته، بنمار با خلقت همبامگرداندن نمادین بن

خود فورد بنموار     چننن بامگشتی به سرآغام ام طریق خاطر] ...[گشت.آغامین به مندگی بام وی

شود. ایون فورد بنموار    مایی در مضور او و برای وی بامخوانی ویکنهان  گردد. اسطورونسر وی

بصشود و  ها را جانی دوبار  ووی اسطور ، یکی پس ام دیگری، آن هایاست که با یادآوری بصش

 (.11: 1397)الناد ، گردد عصر ویها همگونه با آناین

ای در های درووانی اسوطور   ای بر شنو چه در باس آود، الناد  تحقنقاد گسترد افزون بر آن

بوا   تصاویر و نمادهوا کتاب ها دارد که در کتا وصتلف او آود  است؛ در فصل دوم ام تحکر هندو

این ووضووع بحوث     وی ننز به دقت دربار« نمادپردامی موان و جاودانگی در تحکر هند»عنوان 

کرد  و به این ووضوع پرداخته است که اسطور  بوه عنووان روایتوی ام رویودادهای آغوامین، بوا       

ایط اوکوان گو ار ام   و این شور  (13: 1391)الناد ، بصشد نقلش، موان وقدس را دوبار  واقعنت وی

 کند.ای جاودانگی را برای وی فراهم ویها و دست یافتن به گونهوسایل و بنماری

تأکند بتلهایم بر این وسئله در سطور بعدی ننز اداوه یافته اسوت و بوه عنووان یکوی ام وجوو       

نان هنودوها،  ها در ودروانی آن های بام هم بر جناهای دینی و اسطور ها با داستانتمایز این قصه

 نوک. )های درونی فرد، تأکند شد  است خویشتن و جدال  با اتکا بر تعمق در اشاراد داستان دربار

 الناد  بر هندوها همسو ننست.  . تأکندی که با وطالعاد گسترد(32: 1391بتلهایم، 
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 های پریان بر اساس الگوی سطوح شخصیت فرویدتبیین کارکرد قصه -2-2-3

 ایاند و به گونوه های پریان به ساا نقل وکررشان، پالود  شد ن باور است که قصهبتلهایم بر ای

 هناآووختو  ذهون  بورای  هوم  کوه  ایگونوه  به انسان، شصصنت سطوح تمام با که اندیافته ساوان

 پریوان  هوای قصوه  طریوق  بدین کنند؛وی برقرار ارتااط باشند، دریافتنی بزرگسال هم و کودک

 بوا  هوا آن گحتن سصن و رسانندوی ناخودآگا  و آگا  ننمه خودآگا ، ضمنر به را وهمی هایپنام

 هاییرا  ،2نهاد فشارهای به بصشی عنننت با و دهدوی وندان آن پرور  به فرد، شکوفای 1ونِ

 و باشود  همسوام  ننز 3فراون و ون ننامهای با که دهندوی نشان آن ارضای و خرسندسامی برای

 بودون  قصوه،  ام گونوه  ایون . کاهدوی ناخودآگا  و آگا ننمه بر شد  اردو فشارهای ام شنو  بدین

 هوایی مول را  و هوا نمونه کودک، رشد ام ناشی و درونی هایکشمکش ترینجدی شمردن خوار

 بوارور  در جهوت  ایون  ام و دهنود ووی  ارا وه  وی درونوی  فشوارهای  ام گ ر برای دا می یا ووقتی

 منودگی  در همتوایی بی وحاسن توانندوی رو این ام د؛هستن ووفق کودک درونی مندگی ساختن

های پریان برای گ ار ام وشکشد روانی ناشی قصه (.1-4: 1391بتلهایم،  نک.) باشند داشته کودک

های خواهر بورادری، عاوور   های ادیپی، مساددهای ناشی ام خودشنحتگی، دوراههام رشد، یأس

تعهد اخشقی وحند هستند و با آگا  ساختن فرد ام ها، درک خویشتن خود و وحهوم ام وابستگی

چوه در ضومنر ناخودآگواهش    گو رد، او را بورای وقابلوه بوا آن    چه در ضمنر خودآگاهش ویآن

کاوانوه در عناصور   پوردامی ژرف کنند و این آوادگی ام طریوق تقویوت خنوال   گ رد، آواد  ویوی

 (.1-1: همان نک.)گنرد داستان صورد وی

گوید، نادرست ننست، اوا این ونزان ام تأکنود وی،  پریان وی هدر وورد قص آن چه بتلهایم

هوایی کوه در پوی    پریوان، جوای بحوث دارد؛ پرسوش     هبر ویژ  بودن این کارکردها برای قصو 

پریان، ضمنر ناخودآگا ، ننمه آگوا    هشود آن است که آیا فقط قصاظهاراد بتلهایم ایجاد وی

دهد توا بوا عنننوت    دهد و به ونِ شکوفای فرد وندان ویوی و ناخودآگا  را وورد خطاب قرار

هایی برای ارضای آن فراهم سوامد؟ ایون کوارکرد در بسوناری ام     بصشی به فشارهای نهاد، را 

 غنور  ایلنواد و   ،های اساطنری شاهناوههای وتکی بر اساطنر، ام جمله برخی داستانداستان

شناسوانان  شود که روانتر ویویژ  موانی پررنگ وجود دارد. این تناقض در نگر  بتلهایم، به

برنود؛ ام  ای بهور  ووی  های اسوطور  های پریان ام داستاندر تاننن نظریاد خود بنش ام قصه

                                                           
1. ego 
2  . id 
3. super ego 
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توا   (2)دگرفته که عنوانش در طرح نظریواد فرویود ووؤثر بوو     1ادی/ شهریار سوفوکل  اسطور

در  .(3)دنقوش داشوته و دار   3که در تاننن واامث ورتاط بوا خودشونحتگی   2نارسنس  اسطور

پریان، جزء نکاد وتناقضوی اسوت    هبتلهایم در این ووارد بر قص  مقنقت تأکند بنش ام اندام

 آثار وی در نظر داشت. هکه باید در وطالع

 

 ایاسطوره داستان و پریان هقص در قهرمان فراطبیعی هایتوانمندی -2-2-4

 ذکور  پریوان  هقصو  و ایاسوطور   داسوتان  در انقهروو   دربوار  بتلهایم که هاییتحاود ام یکی

 ویژ  توقعاتی فانی آدونان ام و دارند فراطانعی قدرتی اسطور  قهروانان که است آن کند،وی

 هاییداستان چننن قهروان شانه که کنند تش  قدر هر ایاسطور  داستان وصاطاان دارند؛

 قهروانوان  که است مالی در این د؛وان خواهند باقی هاآن فرودست ایگونه به همنشه شوند،

 ندارند اثر وصاطا ام توقعی و شوندوی عرضه خودوانی و ساد  ایگونه به پریان هایداستان

  دربوار  بتلهوایم  سوصن  گرچوه  (.32-31 هموان:  نوک. ) دهنود نموی  فرودسوتی  امسواس  او به و

 در اووا  اسوت،  صحنح کاوشً اسطور ، قهروان نسات به قصه، قهروان شدن عرضه ترخودوانی

 هوا قهرووان  ایون  ام برخوی  که کرد بحث توانوی پریان هقص قهروانان فراطانعی قدرد وورد

 هقصو  قهرووان  تووان نموی  بنوابراین  آیود؛ وی مساب به فراطانعی و دارند جادویی هایقدرد

 در اسواطنر،  همچوون  ننوز  هاآن انگاشت؛ فراطانعی قدرتی فاقد و وصاطا سطحهم را پریان

 و پوردامی صوحنه  روایوت،   شونو  کوه  دارند جادویی و فراطانعی هایقدرد ووارد ما بسناری

 .(4)ددهوی جلو  فرادستانه کمتر را هاویژگی این پریان، هقص پردامیشصصنت

 

 گیرییجهنت -3

شناسان همچون النواد   های بتلهایم و برخی اسطور در این پژوهش با در نظر گرفتن نگاشته

کاوی وی با رویکوردی  روان رویکرد در اسطور  و پریان هقص کارکردی و استروس، تمایزهای

هوای وی  کلی ام دیودگا   هانتقادی وورد بررسی قرار گرفت و نگارندگان در نهایت به دو دست

ها و تمایزهای کارکردی دقنوق  های وی شاول شااهتدست یافتند که در یک دسته، اندیشه

                                                           
1. Sophocles 
2. Narcissus 
3. Narcissism 
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پریوان و داسوتان    ههایم در تاننن تمایزهوای ونوان قصو   های بتلدیگر، دیدگا  هبود و در دست

 هایی ویژ  داشت. ای، تناقضاسطور 

 ههوایی کوه در تمایزهوای ونوان قصو     در پایان باید این نکته را در نظر داشت که تنواقض 

های بتلهایم وطرح شد، به هنچ روی ام اهمنت و ارم  ای در اندیشهپریان و داستان اسطور 

  کواوی بوه مووم   کاهد و ورود وی بوه عنووان یوک وتصصوص روان    یم نمیهای بتلهاپژوهش

ای گسووترد  در نقوود هووای بننارشووتهادبنوواد، کوواری اسووت خطنوور کووه رهگشووای پووژوهش 

های وی همووار  ووورد امتورام و    شناختی وتون ادبی شد  است و ام این ونظر، پژوهشروان

 کاوی خواهد بود.نظران نقد ادبی و روانتوجه صاما

 

 نوشتپی

 هوای تکانه وسنر دادن تغننر پی در که گا آن. است دفاعی وکاننسم یک(: sublimation)واسیش -1

 بورای . دهود ووی  رخ واسیش هستنم، برانگنزتحسنن و پ یرترجاوعه ایوجاری به غرایز، انرژی و نهاد

 .(93: 1394 ولتز،ش و شولتز) یابد واسیش خشق هنری رفتارهای به تواندوی جنسی انرژی نمونه،

 جونس  والود  به کودک ناخودآگا  ونل بر آلتی هورمل در که بننادینی تعارض تاننن برای فروید -2

 ایاسوطور   اینمایشناوه ام گرفته بر خود که بردوی بهر  ادی/  عقد اصطشح ام دارد، تمرکز وصالف

 بوا  را روانوی   عقود  ایون  ورامل تمام وی. (93: . همانکن) است سوفوکلس اثر شهریار ادیپوس نام به

 ادراک بورای  ایاسوطور   داسوتان  یوک  ام و دهود ووی  تطانوق  یادشود ،  ایاسوطور   داستان ورامل

 .بردوی بهر  فرد روانی هایویژگی

3- Narcissistic Personality Disorder خودشونحتگی  عنووان  بوا  کوه  اسوت  شصصنت اختشل یک 

 هوا، داسوتان  ایون  ام یکوی  در ؛اسوت  گرفته یونان اساطنری هایداستان ام را خود نام و شد  ترجمه

 بوا  شصصونتی  اخوتشل  ایون . داد جوان  کوه  شد خنر  آب در خود تصویر بامتابِ به قدرآن نارسنس،

 آرووانی،  قودرد  و ووفقنوت   دربوار  وودام  بافیخنال بودن،وهم آونزاغراق امساس چون هاییویژگی

 قابول  فورد  در دلوی هوم  امسواس  فقودان  و دیگوران  بوا  بودن وتحاود و بودن وُحق افراطی امساس

 .(181: 1391 ووری، و جانسون) است تشصنص

 وصاطوا،  بور  او توأثنر  و قهرووان  جایگا  بر ایویژ  تأکند الاته باید این نکته را به خاطر داشت که بتلهایم -4

 :است کرد  نننتا و درک درستی به را وورد دو هر در آن کارکرد و دارد اسطور  و پریان هقص در

 کار پایان در فضنلت پنرومی انگنزد،وی بر را اخشقی امساس چهآن پریان هایداستان در

 هوای توش   ههمو  در را خوود  کوه  اسوت  کودک نظر در قهروان فراوان هجاذب بلکه ننست،

 و قهرووان  بوا  همرا  خود در سامییکی همنن ساا به کودک. داندوی یکی وی با قهروان
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 ایون  کودک. شودوی پنروم فضنلت پنرومی با او کنار در و بردوی رنج وصا اش و هاآموون

 موس  قهروان بنرونیِ و درونی هایکشمکش و دهدوی انجام تنهایی به خود را سامییکی

 .(9: 1391 بتلهایم،) کندوی تثانت او در را اخشقی

 آن در کوه  اسوت  جهوان  هایاسطور  همه وشترک هایوایهبن ام یکی او کردار و اموال شرح و قهروان   

 یوا  قووم  جهوان،  بصوش نجاد و آورند اروغان به عشق تا گ ارندوی ناشناخته هایرا  در گام تصنل، ودد به

 سوحر  الگوی» تا گرفته رانک اتو «قهروان تولد  اسطور» هنظری ام ،(222: 1391 وصار،: کن) باشند ولت یک

 وطورح  بتلهوایم  کوه  وکاننسوم  هموان  بوا  ایاسوطور   اثور  اطاوص ووارد تماوی در کمال جومف «قهروان

نوک.  ) شوود ووی  تثانوت  وی در اخشقی مس ایگونه نهایت در و رودوی پنش اثر قهروان با است، ساخته

 کورد   درک خووبی  بوه  را ایاسطور  داستان و پریان هقص ونان اشتراک این ننز بتلهایم. (241-224: همان

 جو ابنت  و قهرووان  ام پنروی ویژگی همنن هاافسانه افسونِ عنوان با خود ابکت ام دیگر بصشی در و است

 هوای قصوه  ام بنشوتر  خنلوی  اسواطنر،  در: »اسوت  آورد  اسواطنر  هبرجست هایوؤلحه ام یکی عنوان به را او

 جوا آن تا مندگی در را خود باید شنوند  گویا که شودوی عرضه شصصنتی هوثاب به فرهنگی قهروان پریان،

 هوای جناوه  ام آن دقنوق  تانونن  و شوااهت  ایون  درک. (31: 1391 بتلهایم،) «کند همانند او با تواندوی که

 .است بتلهایم هاندیش اتکای قابل وجو  و وثات
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distinctions between fairy tales and myths based on Bettelheim's 
psychoanalytic approach? 
 
4. Findings  
Determining the exact boundary between fairy tales and myths seems 
to be difficult or even, as some scholars have pointed out, impossible. 
Probably for the same reason, Bettelheim believes that no distinct 
boundary can be drawn between fairy tales and myths and their 
common function, according to him, is providing a venue for the 
realization of society’s experience. Although he provides a precise 
definition for the fairy tale and myth, he does not provide us with a 
comprehensive, well-organized understanding of them. Instances of 
contradiction can be found in his work and in some cases his views 
disagree with the findings of mythologists. 
 
5. Conclusion 
According to Bettelheim, in most cultures no clear boundary can be 
found between fairy tales and myth, and they both reflect the collective 
experience of society and people’s desire to reclaim the wisdom of the 
ancestors and pass it on to future generations. An important aspect of 
fairy tales, stressed by Bettelheim as being useful for children and as a 
feature distinguishing them from myths, is the hope for a happy ending, 
which is transferred to the audience from the very beginning. Another 
difference underlined by him is the polarity that can be found in fairy 
tales, which agrees with the mental system of children. Bettelheim 
believes that in dilemmas between perusing pleasure and abstaining 
from it in fairy tales, the reader is not directly recommended to choose 
either path, and it is only through imagination and interesting events 
that children are directed toward one way or the other. However, in 
myths, the audience is directly spoken to and involved in the situation. 
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psychoanalysts who follow Bettelheim’s approach from making 
probable errors. 
 
Key words: Fairy Tales, Myth, Bruno Bettelheim, Psychological Criticism      
 
Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Bruno Bettelheim, who used Freud’s ideas to explain issues such as the 
functions of fairy tales, is one of the post-Freudian psychologists who 
has had a profound impact on child psychology and the analysis and 
criticism of children’s literature. Bettelheim puts great emphasis on 
learning from patients throughout psychoanalytic and clinical 
treatment. The bond between psychoanalysis and art in the ideas of 
Bettelheim makes his works ideal for psychological literary criticism and 
consequently many articles have been written based on his ideas about 
fairy tales and myths in the past two decades. In the present study, 
Bettelheim's views on the functional distinctions between fairy tales and 
myths and the ideas of mythologists such as Mircea Eliade and Claude 
Lévi-Strauss have been employed to study the distinctions between fairy 
tales and myths. 
 
2. Theoretical Framework 
In Bruno Bettelheim's psychoanalytic approach, understanding the 
distinction between fairy tales and myths is of great importance for two 
reasons: First, without understanding this distinction, employing either 
of them instead of the other one can disrupt the fairy tales’ functions 
that Bettelheim has proposed for the treatment and prevention of 
psychological problems. Second, relying on his views in literary criticism 
without fully understanding these functional distinctions can undermine 
literary criticism. 
 
3. Methodology 
The present study relies on library resources and qualitative data 
analysis to answer the main question of the article: what are the 
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Abstract 
Bruno Bettelheim is a post-Freudian psychologist who has made 
significant contributions to psychological literary criticism, and has 
always been considered highly by psychoanalysts and critics of 
children’s literature. The functions he attributes to fairy tales have 
created a wide variety of research subjects in literary criticism. In this 
article, the authors, by studying Bettelheim’s major works, critically 
examine the functional distinctions of fairy tales and myths in his 
psychoanalytic approach, and, ultimately, classify his views in two 
general categories: in one category, his ideas include similarities and 
differences between fairy tales and myths, including the manifestation 
of the experience of the society of fairy tales and mythical stories, the 
hope for a happy ending, the polarity of the characters, and the 
pleasure principle vs. the reality principle in fairy tales. The other 
category shows that Bettelheim was affected by certain contradictions 
in explaining the functional distinctions between fairy tales and mythical 
stories, for instance, the meaning of life and the special function of fairy 
tales in giving meaning to life, the emphasis on the therapeutic function 
of fairy tales in ancient times and among Hindus, the explanation of the 
functions of fairy tales based on the Freudian pattern of personality 
levels, and the hero’s place in fairy tales and myths. The critical 
reappraisal of these at-times contradicting functional distinctions, can 
promote the accuracy of the literary critics among his followers in their 
application of his ideas, and can also prevent post-Freudian 
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4. Findings 
The deity of the first function, according to the Rigveda, is wise, rules 
over the world, punishes or forgives sinners and accompanies Mitra. In 
Vis-o-Ramin, these characteristics can be found in the character of Shah-
Mobad. Among the characteristics of the deity of the second function 
are power, giving away wealth and blessing, ruling creators and gods 
and annihilating enemies and demons. Similar characteristics can be 
found in Ramin. The deity of the third function, based on the Rigveda, 
provides blessing and is shiny and beautiful. Vis, in addition to 
possessing the most important characteristics of the deity of the third 
function, establishes deep relations with the deities once worshipped in 
Iran. 
 
5. Conclusion 
The three characters of the love story Vis-o-Ramin – Shah-Mobad, Vis 
and Ramin – were studied here based on Dumézil’s theory about the 
Aryan deities so that a comparison could be made between them. It 
should be noted that some of the prominent characteristics of the Aryan 
triple deities do not closely correspond to their displaced counterparts 
in Vis-o-Ramin, which can be due to the fact that this love poem is 
detached from the era of mythologies, has the characteristics of lyrical 
poetry and revolves around love. It can also be because the poet, 
Gorgani, has made some changes in the older, oral version of this love 
story. Yet, the three characters of the story, in some ways, such as their 
characteristics and acts, correspond to the three ancient Indo-European 
deities and can be considered as their displaced counterparts. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Myths reflect ancient human beings’ ideas about God, nature and 
themselves. Over time, myths have kept their importance and repeated 
themselves by adapting to needs, beliefs and narratives dominating 
each era. This feature can be studied based on the concept of 
displacement, first used by Northrop Frye in studying mythological texts. 
Their different functions, diversity of subject and displacement have 
enabled myths to be studied from different points of view by 
mythologists. Georges Dumézil opened up new horizons for the study of 
the complex world of myths by presenting the theory of tripartite 
ideology. The origin of Iranian myths can be traced back to the Indo-
Iranian myths, which attracted the attention of mythologists in the early 
19th century. The Rigveda, the oldest Indo-European written work, 
which can be traced back to a period between 1500 BC and 1200 BC, is 
the best source for studying the old Indo-Iranian myths. In Iran, the 
Avesta, as the sacred book of the Zoroastrians, contains many old 
mythological stories and beliefs. 
 
2. Theoretical Framework 
Using Dumézil’s three functional categories, the present article 
examines Vis-o-Ramin’s themes and the similarities it bears to 
mythological narratives. Moreover, the characters of this story are 
studied based on Dumézil’s theory. 
 
3. Methodology 
In the present study, the descriptive-analytical methodology is 
employed to show that the ideology dominating Iranian beliefs and 
stories have continued to exist in Persian love poetry. For this purpose, 
the unique characteristics of three Aryan deities, based on the Rigveda, 
are identified and compared with those of the main characters of Vis-o-
Ramin using Dumézil’s model. 
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Abstract 
Georges Dumézil is one of the most influential mythologists who 
established a new school in this field by exploring the social 
constructions and common foundations of the Indo-European peoples. 
He proposed the theory of the tripartite deities in Indo-European 
mythology and founded a social system in which three deities, i.e., 
Mitra-Varuna, Indra and Ashvinha (Nasatyaha), according to their three 
basic actions, namely, spiritual rule, war and production, were 
responsible for the material and spiritual affairs of the people. Vis-o-
Ramin, as the oldest lyric verse-tale in Persian literature, has retained its 
connection to these myths; therefore, it has the potential to be studied 
according to Dumézil’s theory. In this paper, through a descriptive-
analytical method, three main characters of the poem, namely, Shah-
Mobad, Ramin and Vis have been analyzed based on this theory. The 
results show that, considering their characteristics and actions, these 
three characters are completely matched with the three gods of the 
Indo-European peoples, and proportional to the content of a lyric verse-
tale, they can be regarded as the replaced samples of the tripartite 
deities. 
 
Keywords: Myth, Georges Dumézil, The Tripartite Deities, Lyric Verse-
Tale, Vis-o-Ramin 
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figurative meaning of losing all values, freedom and humanity, because 
of the crime of “otherness”. This novel is in fact a representation of the 
contemporary society of the post-political era in which the capitalist 
system has been able to replace older concepts such as “ethnicity”, 
“nationality” and “identity” with modern myths such as 
“multiculturalism”, “democracy” and “citizen rights” and thus develop 
new criteria for the evaluation of personal, cultural and social values, 
which are based on “utilitarianism”, “relativity” and hierarchical 
relationships.  
 
5. Conclusion 
The US described by Amirkhani represents a society that, contrary to its 
claims regarding freedom and democracy, is police-dominated and 
controlling. In such a society, which is revolves around the imperialistic 
“self/other” dichotomy, the “other” is always a threat that should be 
controlled at any price so that the civilized Western “self” is not 
endangered. Tyranny and suppression are inseparable from this society 
and the main prerequisite for accepting people is adapting oneself to 
American logic and Western values. In fact, this represents the 
commitment of American society to maintaining the colonial logic that is 
reflected in the speech made by George W. Bush, following the 
September 11 Attack:  “either with us or against us”.   
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in ambivalence and hybridity in the West, as inseparable elements of 
postmodern life. Yet, it seems that the West is still obsessed with its 
colonial discourse and treats minorities based on the Hegelian master-
slave system. Following the September 11 events, with the onset of the 
so-called “war on terror” policy in the West, conflicts were reduced 
from cultural-racial wars to wars between religions and led to the 
“double otherness” of minorities – especially Muslims – and their 
visibility. Writers and critics have been concerned with multiculturalism 
globally and challenged the post-political world. Reza Amirkhani is 
among the first Iranian writers to have focused on contradictions in 
multiculturalism in the form of migrant literature and dealt with it in his 
novel Bivatan [The Stateless] (2008). 
 
2. Theoretical Framework 
The present article draws on the New Left discourse – especially the 
ideas of Slavoj Žižek and Giorgio Agamben as two prominent figures – 
which was developed in the late 20th century to criticize the discourse 
of multiculturalism. This discourse, by deconstructing democracy as a 
lever used by the power discourse to suppress “the other”, tries to 
introduce multiculturalism as a new version of the colonial discourse, 
which instead of employing violence, politicizes cultural differences 
based on the liberal humanist discourse. The ideas of postcolonial 
critics, such as Homi Bhabha, are also relied on in the present study as 
the ideas of both group of thinkers overlap in many ways. 
 
3. Methodology 
In the present study the multicultural approach and ideas of New Left 
critics are adopted to discuss the concept of the non-Western “other”. 
By rereading the text of the novel, the author tries to deconstruct the 
power discourse and open up a new intellectual horizon to the West 
from the viewpoint of “the other”. 
 
4. Findings and Discussion 
Reza Amirkhani’s Bivatan can be regarded as an account of the life of a 
man who, impressed by propaganda and scientific progress of the West, 
seeks “life” in the US but is eventually sentenced to “death”, in the 
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Abstract 
This article focuses on Reza Amir Khani’s The Stateless ─ Bivatan ─ 
(2008) in an attempt to find out whether Amir Khani reflects 
mulicultural policies or criticizes them. To this end, two major themes of 
“othering” and “democracy” are examined through the perspective of 
cultural studies and the deployment of Žižek’s theory of the post-
political world. It is argued that Amir Khani offers an anti-narrative in 
which the hybridity of racial, ethnic, religious, and cultural notions does 
not imply the collapse of liberal humanism’s meta-narrative of 
‘self/other’; on the contrary, it offers a front to protect liberal 
capitalism. Such a world is discussed to be a version of Žižek’s post-
political society where ‘exile’ is the basic condition of post-globalization, 
and ‘capital’ instead of ‘geography’ does the map-making. In this world, 
Democracy is presented not only as a masque for the current 
hierarchical system but also as a deliberate strategy to deny 
‘recognition’ to post-global exiles. 
 
Keywords: The Stateless (Bivatan), Reza Amir Khani, Democracy, 
Othering, Žižek   
 
Extended Abstract 
 
1. Introduction 
While multiculturalism is believed to have developed simultaneously 
with the advent of globalism in the second half of the 20th century, 
rarely has the world witnessed the collapse of geographical, cultural and 
racial boundaries, on the one hand, and the breakup of national and 
ethnic identities, on the other hand, as it does today. This has resulted 
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reading. However, selective reading is only one of the requirements of 
reading a story. It should be accompanied by the ability to organize all 
the selective micro-readings into a structured whole. In the process of 
organizing information the overall meaning of a text is formed as the 
main concepts inferred by the reader are prioritized in their mind. Thus, 
different readers, depending on where they put more emphasis, 
organize their overall understanding. 
 
5. Conclusion 
The task of reading does not come to an end when the reader finishes 
the text because reading continues for some time after the act of 
reading the text is completed. Some dark sides of the text are later 
analyzed by the reader and probably some seemingly unimportant 
aspects are re-read so that the main ideas put forward by the author are 
organized in their mind. On the other hand, the reading of a text usually 
starts before the first sentences of the text are even read, which is why 
no text is completely unfamiliar to the reader when they embark on 
reading the text. Relying on their knowledge about the author, readers 
start reading a new work by an author and continue with it to the end, 
trying to fulfill what the author expects them as ideal readers. The 
readers’ knowledge about the background of the text and its mission 
influences both the process of reading and their final perception.  
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
According to some cognitive psychologists, the expression of human 
understanding and perception is founded on simplifying and organizing 
new perceptions of schemata and prefabricated frameworks. Such a 
mechanism is explained by psychologists in Gestalt psychology. In this 
school of psychology, the reading of a story, like any process of 
anamorphosis or epistemological transformation, is the result of 
examining some parts of the text at the cost of disregarding some 
others. Quite expectedly, no reading covers all details as the details of a 
text are endless. Readers know from experience that paying equal 
attention to all details of a text is impractical or even by no means close 
to the ordinary way of understanding. For the same purpose of 
practicality, both ordinary and critical readings of the text turn into a 
reductionist act. In other words, in the process of reading, some 
potential meanings of the text are overlooked. 
 
2. Theoretical Framework 
The present article relies on the theory of reception, which focuses on 
defining the readers’ preconceptions of the text and principles of 
cognitive psychology, which considers understanding to be connected 
with patterns existing in the readers’ mind and how they are 
interpreted, to examine the readers’ understanding of Persian fiction. 
 
3. Methodology  
In this article, by relying on hermeneutic studies, attempt is made to 
identify and examine the prior knowledge shared by readers of Persian 
fiction. 
 
4. Findings 
The range of the readers’ perceptions is curbed by the fiction writing 
and reading tradition. Reading modern Persian fiction is different from 
both reading a text closely and skimming it. Unlike these two ways of 
reading a text, selective reading can be a justifiable method. In this 
method, not all the details of a story can be examined even in a careful 
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Abstract 
Some cognitive psychologists, drawing on the Law of Pragnanz, argue 
that human conceptual understanding develops as he puts into practice 
his cognitive faculties of simplification and organization of new inputs 
through certain preconceived schemata, scripts, and frames. They have 
articulated this argument within the theoretical frameworks of Gestalt 
psychology. As such, both simple and critical story-reading, like any 
other epistemological anamorphosis, should be the product of 
contemplation in parts of a text at the expense of leaving other parts 
unread. There is no reading which meticulously takes in a text in all its 
minutiae, naturally because there is no end to delving into textual 
details. Readers themselves know by experience that discerning a whole 
text in its full details, if not far from the normal process of 
understanding, is definitely not any closer to their own interests. It is in 
pursuit of such readerly-oriented interests that the potential 
interpretations of a text get drastically reduced. Of course, the scope of 
the readability of a piece of fiction is neither as wide as it is likely to be, 
nor as narrow as still preferred by most of the literary critics. 
Somewhere in between, the range of the authentic interpretations of a 
text is restricted – albeit well beyond any strict boundaries – by arbitrary 
narrative (story-writing/reading) conventions. Setting out from a literary 
hermeneutics stand, this article aims to approach a number of the socio-
cultural assumptions commonly held by the readers of Persian literary 
fiction.  
 
Keywords: Literary Hermeneutics, Literary Integrism, Close Reading, 
Critical Reading, Modern Persian Fiction 
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conceptualizing and creating meaning. Mark Turner’s theory of the 
literary mind, used in analyzing parables, derives from cognitive 
semantics. Moreover, his theory of conceptual blending is of great help 
in the present study. 
 
3. Methodology 
In this study, we use the cognitive semantics approach and the 
descriptive-analytical method to analyze a parable by Rumi based on 
Turner’s literary mind theory. 
 
4. Findings 
The findings of the present study indicate that a complex procedure of 
projection, blending and multiple combinations, employed creatively, 
has enabled Rumi to develop his parables. The unconventional contrasts 
and the use of paradox and irony have all made the story more 
convincing for the reader. These techniques, which were in some ways 
influenced by mystical thoughts, were mainly the result of Rumi’s 
literary mind. 
 
5. Conclusion  
The final meaning of a parable, according to Turner, derives neither 
from the meaning of each input story nor from the sum of them. It is, 
rather, a meaning generated through the contrast between the 
elements and contexts of the input stories. The formation of such a 
meaning is not just the outcome of Rumi’s subtle observation of the 
opposing spaces and stories, but is the result of his talent for shaping 
these conflicts in order to create a paradoxical/ironic and, at the same 
time, powerful meaning. The findings of this study show that cognitive 
theories can play a great part in identifying the mechanism used in the 
creation of literary meanings and analyzing the prominent aspects of 
these meanings and the conceptualization system employed by literary 
authors. Comparative studies on Persian allegorical works based on 
cognitive methods can help the researchers uncover the reasons for the 
differences in how Persian literary writers have used parables in their 
works and identify the distinctions between the writers’ mental 
processes in developing meanings. 
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results from Molavi’s creativity in choosing the unusual source and 
target spaces in such a way that their projection and blending, while 
corresponding structurally, possess a powerful and meaningful conflict 
in terms of concepts and ideas. It is a conflict and blending out of which 
aesthetic techniques such as paradox, irony and defamiliarization are 
generated. These techniques have a deconstructional and convincing 
effect on the minds of the readers, which is the direct factor for the 
didactic power and literary splendor of Masnavi’s fables and parables. 

Keywords:  Masnavi, Parable, The Literary Mind Theory, Mental Spaces, 
Conceptual Blending 

 
Extended Abstract 
 
1. Introduction  
Rumi’s Masnavi is based on one of the most practical and entrenched 
traditions of Persian literature, i.e., the use of parables for the purpose 
of teaching. Masnavi’s parables derive from written or oral folklore and 
religious and historical stories. Yet, Rumi has created an unusual world 
of meaning beyond the world and structure of folk traditions. It seems 
that the relationship between the superstructure and allegorical 
meaning in some of Masnavi’s parables is improbable. The allegorical 
meaning in a noticeable number of parables in Masnavi results from a 
kind of conflict between the opposing spaces and concepts, which 
maximizes their literary prominence and influence. In the present study, 
attempt is made to understand the process of conceptualization and 
meaning creation in Masnavi’s parables, the features of these allegorical 
meanings and also Rumi’s mental processes in creating meaning by 
analyzing the mechanism of moving from the basic story to the mystical 
meanings in the parable “Censuring the Man Who Killed His Mother 
Based on False Accusation” using Mark Turner’s theory of the literary 
mind. 
 
2. Theoretical Framework 
In the present article, cognitive semantics is employed to examine the 
role of the author’s mental processes and his knowledge of the world in 
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Abstract 
Molavi’s Masnavi is based on one of the most practical and entrenched 
traditions of Persian literature, namely, the use of parables for the 
purpose of teaching. Masnavi’s parables are rooted in written or oral 
folklore, and religious and historical stories. Yet, Molavi has created an 
amazing world of meaning beyond the world and structure of folk 
traditions and beliefs for his readers. The emphasis of this transference 
of meaning is due to his special style of allegorization and his creative 
mental processes while projecting the familiar spaces onto the 
unfamiliar target meaning and presenting the final meaning from inside 
of this blend. Following Mark Turner’s theory of the literary mind, this 
article intends to analyze the mechanism of allegorization in Masnavi 
from the source-space of folk, religious and historical stories to the 
target-space of the mystical meaning as well as Molavi’s mental 
processes as exemplified by the parable “Blaming the Man who was 
Accused of Killing his Mother”. The findings show that the projection 
route for the two stories of the source and the target is not one-way 
and straightforward at all. Rather, it is a complex procedure of 
projection, blending and multiple combinations including a set of 
creative techniques. The power and worth of this creation of meaning 
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Moreover, by creating this work, he forms a literary circle, with himself 
as its main figure.  
 
5. Conclusion 
It can be concluded from this study that Navayi’s work is author-
centered. While writing about important events of the time and his 
contemporary poets, Navayi has other motivations in writing this 
tadhkirah. For example, it can be inferred from the book that the author 
primarily aims to stabilize his position as the most prominent cultural 
figure of Herat and also continue the literary and cultural trends of the 
time.  
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Historians and audiences of history have always looked for the original 
sources of historical accounts. Therefore, works by writers who have 
been contemporary with the events or people they have written about 
are of greater significance and have, thus, attracted much attention. 
Aware of the importance of works by contemporary writers, the present 
article studies the contemporary writing methods utilized in Majales al-
Nafayis, as the first contemporary tadhkirah (contemporary biography) 
in Iranian history. This work, written in the 15th century by Amir Alishir 
Navayi, is one of the greatest works influencing the tradition of writing 
tadhkirah. 
 
2. Theoretical Framework 
Prosopography, or collective biography, deals with external features of a 
group of people who have some characteristics in common – such as a 
profession or social status. Depending on the purpose of the researcher, 
these people are studied as a group with common characteristics and 
features. The present study uses the principles of prosopography to 
identify the reasons as to why certain individuals have been included in 
Majales al-Nafayis.  
 
3. Methodology 
The present article draws on prosopography to explain the components 
that Navayi has employed to describe his contemporary figures and 
events. The most important of these components are temporality, 
spatiality and relationship networks. 
 
4. Findings  
The present study reveals that temporality, spatiality, and relationship 
networks play an important role in this work and are closely related to 
the author of the book. The author plays a great role here and if the 
work is separated from its creator, the whole structure of the work will 
disintegrate. In other words, the author forms the whole structure of 
the book and relates its different parts closely to one another. 
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Abstract 
Historians and readers of the history of literature always look for 
original material and documents in history. That is why the works of the 
authors who write about their contemporaries and their age have 
always been more important and valid. Considering the significance of 
contemporaneous writing in the history of literature, this article 
examines the method of contemporaneous writing in Majales al-
Nafayes as the earliest period tadhkirah in Iran. Thus, the account which 
Amir Alishir Nawai has provided about his contemporary poets has been 
analyzed. In our analysis, we have drawn on some components in the 
‘prosopography’ method. The study shows that the component that 
gives this work an important dimension is the authorial element. The 
significance of this element is to such extent that if it is removed from 
the work, the whole structure would be impaired. The conclusion made 
by the present study is that Amir Alishir Nawai’s contemporaneous 
writing is ‘author-centered’. In addition to writing of contemporary 
poems and the registration of contemporary poets, Nawai had other 
motivations in this work, for example, the stabilization of himself as a 
pioneering cultural figure in Herat, and the stabilization of the cultural-
literary currents of that era. 
 
Keywords: Literary History, Majales al-Nafayes, Tadhkirah, 
Contemporaneous Writing     
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Eliade considers to be the sacred is essentially the same as what is 
known, in the history of philosophy, as Platonic ideas. The revelation of 
the sacred in the objective forms of being is considered to be of a lesser 
value in comparison with what he assumes to be the absolute truth and, 
therefore, any objective phenomenon is considered ,on the one hand, 
to have the potential to represent as well as embody the sacred, and 
thus be of the same dignity as the sacred, while, on the other hand, to 
be restricted to its existential limits and constraints. The sacred discloses 
itself in various dimensions and effects and is, consequently, manifested 
in different levels of being, and such manifestations will exhibit huge 
differences in terms of degree and frequency. 
 
5. Conclusion 
The present study shows that phenomenology, as a methodological 
tool, has been used by Eliade in a special sense. He has not only 
restricted his studies to the phenomenological description and 
interpretation of the myth; but, instead of addressing the structure or 
configuration of the mythical components, has focused on discovering 
the common themes or motifs of mythology, i.e., the hermeneutic 
analysis of myths. Of course, it seems that Eliade has deemed some of 
his questionable assumptions evident without a valid benchmark and 
regarded such assumptions as the cornerstone of his future topics and 
concerns. These assumptions, however, are in a way of epistemological 
character and are, in fact, culturally constituted, but Eliade has tried to 
resolve the issue by reducing such topics to some pre-fabricated forms 
or what philosophers consider as a priori. This can be due to the 
difficulty Eliade experiences in explaining them structurally. 
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uncover the latent meanings of myths. He argues that what renders the 
world of myths meaningful is the interpretation that is based on their 
phenomenological description. The definition provided by Eliade is 
based on a kind of ontological distinction established between two 
different levels of being: one based on an anti-historical approach and 
the on a history-oriented approach to being and time. However, 
although what he puts forth as his logical argument seems to be of high 
validity and, thus, deserving reflection and admiration, it appears that 
his preliminary assumptions in the distinction drawn between the 
sacred and the profane as well as his emphasis on the inherency of this 
distinction is in contrast with the phenomenological approach in its 
philosophical dimension. 
 
2. Theoretical Framework 
The purpose of this study is to investigate the theoretical foundations of 
the myth, and possibly religion, so as to examine the originality of 
Eliade’s theory. It goes without saying that such a study can expose the 
weaknesses of Elide’s theory and question the validity of some of his 
assumptions and, thus, it can become more applicable in analyzing the 
structure of the myth.  
 
3. Methodology 
Eliade’s mythological views are mainly based on the distinction between 
the sacred and the profane. This dichotomy constitutes the basics of his 
methodology. Such a perspective toward the components of mythology 
allows him to present the so-called ontological dichotomy that he 
proposes to exist between two different levels of being: an anti-
historical and a history-oriented approach to being and time. As a result, 
we will investigate the theoretical foundations of Eliade’s assumptions, 
and the authenticity of his reasoning through a close reading of what 
phenomenology offers as a method of analysis.  
 
4. Findings  
When Eliade emphasizes that the sacred is spatially or temporally 
embodied through the process of revelation, he takes for granted some 
assumptions that are not as clear-cut as he supposes them to be. What 
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Abstract 
Adopting an ontological approach towards myths, Mircea Eliade (1907-
1986) argues that the primitive man’s conception of myths as true 
repetitive stories is related to his ontological structure. Accordingly, 
Eliade, criticizing Freud’s understanding of the creation of the myth as 
an unconscious process, suggests that myth is basically a theoretical 
explanation of rituals which consciously deal with the symbolic 
repetition of Creation. In this way, Eliade, following Durkheim’s 
dichotomy regarding the sacred and the profane, asserts that the 
primitive man thinks of being and its objects as the result of hierophany: 
a process through which the sacred is embodied as an objective entity. 
The present article aims to survey the theoretical foundations of Eliade’s 
thought as well as his arguments in this respect. Emphasizing Eliade’s 
theoretical assumptions and phenomenological methodology, the 
article argues that Eliade’s theory is somewhat questionable and it is, 
instead, suggested that what he puts forth as the ontological structure 
of the human being is better understood as a cultural constitute. 
 
Keywords: Eliade, Mythology, Ritual, The Sacred, Phenomenological 
Mythology 
 
Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Eliade studies mythology from the viewpoint of a historian of religion. 
Attempting to yield a phenomenological analysis of myth, he eventually 
turns to hermeneutic interpretation or creative hermeneutics to 
                                                           
1. Assistant Professor of Persian Language and Literature, University of Isfahan 
*E-mail: algooneh@yahoo.com 



 
University of Guilan 

     
 

 
 

Literary Theory and 
Criticism 

)Former Adab Pazhuhi( 
 

Year 4, Vol. 1, No.7 
Spring & Summer 2019 

 (Published Semiannually) 
 

English Abstracts 
 
A Critical Analysis of Eliade’s Distinction between the Sacred and the Profane 

M. Algooneh Juneghani …………..…………………………………………………………………………………….……………….…………… 2-5 
 

Majales al-Nafayis as a Turning Point in Contemporaneous Writing 

S. Radfar, M. Fotouhi Roodmajani ………………………………………………………………………………………………………… 6-8 
 

A Study of Parables in Masnavi based on Mark Turner’s Theory of Conceptual Blending 

S. Rahimi, H. Zolfaghari, N. Faghih Malekmarzban, H. Ghobadi ……………………………………… 9-12 
 
Principles of Critical Story-Reading  

H. Safi Pirloojeh …………………………………..…………………………………………….………………………………………………………… 13-16 
 

The Stateless (Bivatan): A Narrative of the Cultural Other 

Z. Taheri …………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 17-20 
 

An Analysis of Vis-o-Ramin based on Georges Dumézil’s Theory of the Tripartite Deities 

S. Abbasi, S.H. Tabatabai, E. Esmaeili …………………………….……………………………………………………………… 21-24 
 

A Critical Study of the Functional Distinctions between Fairy Tales and Myths in 
Bruno Bettelheim's Psychoanalytic Approach 
A. Sadeghimanesh, M. Alavi Moghaddam ………………………………….……………………………………………… 25-28 



 
University of Guilan 

      
 

 
 

Literary Theory and 

Criticism 
(Former Adab Pazhuhi) 

 

Year 4, Vol. 1, No.7 
Spring & Summer 2019 

 (Published Semiannually) 

 

Concessionaire: University of Guilan 

Managing Director: Dr. Alireza Nikooyi 
Editor-in-Chief: Dr. Behzad Barekat 
 

Editorial Board: 
Dr. Behzad Barekat (Associate Professor of Comparative Literature, University of Guilan) 
Dr. Mahmood Fotoohi (Professor of Persian Language and Literature, Ferdowsi University of Mashhad) 
Dr. Maryam Hosseini (Professor of Persian Language and Literature, Alzahra University) 
Dr. Alireza Nikooyi (Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Guilan) 

Dr. Amir Ali Nojoumian (Associate Professor of English Language and Literature, Shahid Beheshti University)  

Dr. Nasrin Rahimieh (Professor of Comparative Literature, University of California, Irvine) 
Dr. Ahmad Razi (Professor of Persian Language and Literature, University of Guilan) 
Dr. Moharram Rezayati (Professor of Persian Language and Literature, University of Guilan) 

Dr. Farzan Sojoodi (Associate Professor of General Linguistics, Tehran Art University) 
Dr. Mohammad Kazem Yousefpoor (Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Guilan)  

 

 
 
 
 
 

Internal Director:  Dr. Masumeh Ghayoori 
Literary Editor: Dr. Mohammad Kazem Yousefpoor  
English Editor: Dr. Farzad Boobani 
Scientific Editor:  Dr. Masumeh Ghayoori 
Cover Design: Rasoul Parvari Moghaddam 
Typesetting and Layout: Hamideh Shajari 
Publisher: University of Guilan Press 

Homepage:  http://naqd.guilan.ac.ir 
E-mail:         naqd@guilan.ac.ir 
                        naqd1395@yahoo.com 
Address: Faculty of Literature and 
   Humanities, University of Guilan, 
   Rasht, Iran. PO Box: 41635-3988 
Tel. & Fax: (+98)-(0)13-33690590 

 

This Periodical will be indexed in the following informational centers: 
 

2. ricest.ac.ir 1. Isc.gov.ir 
4. magiran.com 3. noormags.ir 
6. sid.ir 5. ensani.ir 

 

According to the confirmation letter numbered 3/18/60538, issued on 24/03/1396 
(14.06.2017) by the Sate Commission for the Evaluation of Academic Journals, Literary 
Theory and Criticism is, from No. 1, accredited as a “peer-reviewed” journal. 




	cover-Farsi-naqd-7
	onvan-farsi-naqd-7
	1-NAQD-5-22
	2-NAQD-23-46
	3-NAQD-47-70
	4-NAQD-71-94
	5-NAQD-95-116
	6-NAQD-117-140
	7-NAQD-141-158
	sefid-akhar
	fehrest-chekide-naqd-7---
	cover-Latin-naqd-7

